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 سخن سردبیر

پرداختن به فرهنگ و  ،دگی را به کام مردم تلخ کرده استزن ،تنگناهای اقتصادیکه ر این روزگار عسرت د

رسد و لاجرم صبح و سحر فراخواهد باید از پا نشست، شب به پایان میاما نشود؛ روز به روز دشوارتر میات ادبیّ

نامة قلم ارة ششم فصلشممفتخریم که  های آینده نشویم.تا شرمندة نسل روز کار کنیم، باید شب و همة ما رسید.

، انسانی از تبار نیکان که ایمتقدیم کردهنویس و پژوهشگر کرمانشاهی به جناب آقای اسماعیل زرعی، داستانرا 

 م. خرسندیم که در این شماره افتخار  یبالد. برایش طول عمر باعزتّ را آرزو دارنازد و میکرمانشاه به بودنش می

دست و نصیبمان شده است. ازی و استاد قهرمان شیری ین کزّالدّیرجلالاد مهمراهی استادان بزرگی چون است

به صورت ویژه  ،نامهگرافیست فصلسرکار خانم مریم دارابی، قلمشان بردوام و سلامت باد. جا دارد که از 

صدر یّات این سرزمین، با سعة داشتی و تنها برای خدمت به فرهنگ و ادبقدردانی کنیم که بدون هیچ چشم

 «ال از بلا نگه دارد.در همه ح خداش»کنند. مجلّه را قبول میآرایی ت طراحی و صفحهزحما

 ندیمحسن احمدو
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 بَچهخانِ هار بر درَ  خَفه

 کزاّزیالدّین میرجلالدکتر 

های زبان که در نگاهی فراخ ترین پدیدة فرهنگی دانست. یکی از شگفتیترین و پیچیدهتوان شگرفزبان را می

ای پویا و همواره در سویی پدیده، در آن. زبان از (paradoxical) وارانهو کلان، کارکردی است بنیادین و ناساز

ها نو. از دیگر شوند و کهنهها کهنه میپی نودرپیدر آن  ای کهتواند بود؛ به گونهشدگی میدگرگونی و نو

گرایانه و درروُیه است؛ تواند شد . پویایی در زبان، بیشتر برونی و ریختای ایستا نیز شمرده میسوی، پدیده

از  ای باشد کهگرایانه و ساختاری است. اگر پویایی در زبان به گونهلیک ایستایی در آن بیشتر درونی و گوهر

گذرد و  به ژرفا و به ساختار راه جوید، زبان پایگاه و پایندان  )= ضامن( زبانی خویش را از رُویه و از ریخت در

دست خواهد داد و در پی آن، ساختار بنیادین و گوهرین و نهادینش را. در این هنگام، زبان ساز و سامان 

ویژه واژگان را های پراکندة آن، بههایی که پارهبست و ها و چفتچیستاری خود را فرو خواهد نهاد و از رشته

بهره خواهد ماند و به فروپاشی و سازند، بیتنیده میهمها ساختاری سخَته و سُتوار و درپیوندند و از آنبا هم می

ای پدیده نامیم، فرو خواهد افتاد و از آن پس،نابودی دچار خواهد آمد و به آنچه آن را زبان مرُده یا خاموش می

 ای زنده و تپنده و کارآمد و فرهنگی.خواهد بود تاریخی، نه پدیده

ای نویسم، تا نگاهی گذرا به گونهتوانمش گسترد، از آن روی میاین دیباچة بسیار کوتاه را که به فراخی در می

جستار آن است که با  از پویایی در زبان پارسی بیندازم، به ویژه در پارسی  گفتاری مردمی. خواست من، در این

ترین وکاو در سرگذشت چند واژه و بررسی و بازنمود  چگونگی  دیگرگشت  )تحولّ( آنها، یکی از شگرفکند

های پویایی را، در این زبان شکرین و شیوا و شگرف بکاوم و ترین گونهترین و شیرینو در همان هنگام، شگفت

هایی دیگرسان و هایی نغز و پیچاپیچ بگذرند و به شیوهوانند از راهتها میبررسم و آشکار بدارم که چگونه واژه

، دیگرگونی بیابند؛ هم در ساختار آوایی هم در بافتار معنایی. نابردهگمانو  ناداشتهچشمنابیوسان )غیرمنتظره( و 

وار، نهاند، نمومن، درپی، سه واژه را، در گویش پارسی کرمانشاهی که به شیوة شگرف دیگرگونی یافته

 رسم:برمی

شود، از آن می ها نیز به کار بردهاین واژه که در گویش پارسی کرمانشاهی و دیگر گویش«: خانخفه.»1

« خون»و « خفه»نماید که از دو واژة ، در نگاه نخستین، چنان می«خونخفه»میان در گویش تهرانی در ریخت 

«. خفقان»شود: ای است که تازی پنداشته میگویشی واژهریخت « خانخفه»ساخته شده است، لیک چنین نیست. 

« ق« »خانخفه»تواند آورد. در این واژه به معنی خفگی و فشردگی گلوست که مرگ گلوفشرده را نیز در پی می

تر و هموارتر ، از دید آوایی، نرم«خ»گون شده است، از سه روی: یکی آن است که ، دیگر«خ»، به «خفقان»در 

در ، «ق»تر در ساختار آوایی، دیگر آن است که همچنان، به پاس  همواری و نرمی  افزونتواند بود؛ دومی ،«ق»از 

گونی گرفته است، آغازین واژه، هم« خ»هانه، با ای ناخواسته و ناآگااندک، به شیوهپی کاربرد بسیار، اندک
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دیگرگونی یافته است که «  ـه»به « ف»در  دیگر آن است که پس از این دگرگونی آوایی، زبر )= ــَـ(سه

، ریخت گویشی واژة گونهبدیندر پهلوی.  ( ak) « اک»ای پساوند بازخوانی است و ریخت پارسی گونه

پارچه، به دو واژه بخش شده است و به نوترین ریخت خود: ای یکبوده است و واژه« خَفخَان»که « خفقان»

 ، در آمده است.«خانخفه»

ای ، در بُن، واژه«خفقان»مه نکتة نغز و شایستة یادکرد، در سرگذشت  دیگرگشت  این واژه، آن است که با این ه

تواند بود که کاربرد خود را، در روزگاران ای پارسی و یا شاید پهلوی میتازی نیست و ریخت تازیکانة واژه

که آن نیز پساوند بازخوانی « ان»ا پساوند ب« خَپَگ»این واژه از دو پارة «. خپََگان»پسین، از دست داده است: 

گون گردیده است. ریخت  دیگر« خبه»و « خَبَک»، «خَپَک» ریخت پهلوی واژه«: خَپَگ»است، ساخته شده است. 

زیسته است، آن در بیتی از سخنور دیرینه، خسروی سرخسی که در سدة چهارم مهَگانی )قمری( می« خَبَک »

 به گواه و نمونه از این واژه در معنی فشردن گلو، آورده است: لغت فرسرا، در  آمده است و اسدی توسی، آن

 تا بمیری به لهو باش و نشاط

 1تـا نگیـرد اَبَر تو گُرْم خَبَک

توانیم ها یاد کرده آمده است. در این بیت بازخوانده به رودکی میریختی دیگر از این واژه را که در فرهنگ

 رفته است: ، بیماری گرفتگی گلو، به کار می«خناق»که در معنی « خباک»یافت: 

 با دو سه بوسه، رها کن این دل از گُرْم و خباک

 2جـزاک اللهاحسنتــا به مــــن احســـانْت باشد، 

تر یافته است: نمونه را، جادوسخن جهان، نظامی راست در کاربردی افزون« خبه»یا « خپه»ریختی دیگر واژه : 

 خسرو و شیرین:

 به آب اندر، خبه گشتن چو ماهی

 3ب هْ آیدکز وزغ زنــــهار خواهی

 نیز دانای درةّ یمگان، ناصر خسرو، گفته است:

 پورا!، رسنپیسهدهــر گردنده، بدین 

 4کرد، خبر داری؟خپه خواهَدْت همی

 را، در بیتی در کار آورده است:« خبک»و« خبه»شمس فخری هر دو ریخت واژه: 

 اندبه عــهد عدل تو، دزدان معــذبّ خبه
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 5خُنُک کسی که بُودَ ایم ن از عذاب خبک

 توانیم داد:سان به دست میبدین« خفه»را به « خپک»دیگرگشت   (formule)= بر پایة آنچه نوشته آمد، ریختار  

 خفه ←خپه یا خبه  ←خپک یا خبک

 سان:بدین« خانخفه»را به « خپگان»نیز ریختار دیگر گشت 

 خانخفه ←خفخا ن    ←خفقان  ←خپگان

به معنی در کوچک یا دریچه و نیز گاه در معنی پنجره به « دربچه»در گویش پارسی کرمانشاهی، «: درَ بَچه. »2

تواند بود که در خیز؛ چگونه میانگیز و اندیشهآمیغی است شگفت« دربچه»شود. آمیغ  )= ترکیب( می کار برده

ای برای توانند یافت، پنداشتن بچههای شاعرانه که در آن بیجانان جان میای باشد؟ حقّا در جهان پنداررا بچه

هنجار. من، به استواری، برآنم که و بی در، پنداری است خردآشوب و بسیاردور و در پذیرش و پسند، دشوار

آیین و ای درست و بهکه واژه« دریچه»ریختی است بدخوانده و گشته )مصحّف، تصحیف شده( از « بچهدر»

که پساوند « چه»)میانوند( + « ی»مند در زبان پارسی است. این واژه از سه پاره ساخته شده است: در + هنجار

، اندکی در «دَرْچه: »میانوند  واژهای آن در  کوچک. از آن روی که ریخت  بیک هینگی )تصغیر( است و معن

، گُسَلکَی ) گسل  خُرد( آوایی هست و زبان نغز «چه»و « در»گفت ناهموار است و دشوار و در میانة دو پارة آن: 

بر واژه افزوده « ی»میانوند   داردتابد و روا نمیو خُنیایی پارسی کمترین درشتی و دُژمی و دُژآهنگی را نیز برنمی

، در ریخت، نیک به «دریچه»شده است و آن را از این گُسلَکَ رهانیده است و نرمی و همواری بخشیده است. 

را که تازیان آن  گاندوازدهماند که در معنی بزغاله است، نیز نامی شده است پارسی، دهمین برج از می« بُزیچه»

 نامند.را جدَیْ می

به معنی کشاورز و کشتکار. اما در گویش « حرث»ای است تازی و برآمده از این واژه، واژه«: حارث. »3

پارسی کرمانشاهی، کاربرد و معنایی یافته است که هیچ پیوند و وابستگی و مانندگی با معنای آن در زبان تازی و 

اررسان. واژه، در این کاربرد و معنی، کار و آزتواند داشت. نا آرام و پرتکاپوی و زیانبا کار کشت و وَرز نمی

 6«تخُس»افتد با واژة شناسی برابر میشود و کمابیش، از دید  معنیبیشتر برای کودکان و نوجوانان به کار برده می

رخ داده است و « حارث»ای است دیگر، در این گویش. لیک این دیگرگونی معنایی چگونه در واژة که واژه

 ده و خوان و خوراک مردمان را فراهمبارگی از کشاورز که سودرسان است و بهرهکاربرد آن را، به یک

ناپذیرش به ستوه تاز پایانرسان که دیگران را از ناآرامی و تک و کار و آسیبآورد، به آزارگری زیانمی

« حارث»واژة توانم داد، این است: ساختار آوایی آورد، دیگر ساخته است؟ پاسخی که من بدین پرسش میمی

در پارسی نخست ویژگی سگ « هار»انگیخته است. را در ذهن و یاد کرمانشاهیان برمی« هار»که واژه پارسی 

گزد و او را نیز بدین بیماری یابد، میاست، سگی که به بیماری گزندگی دچار گردیده است و هر که را می
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وست که دیگران را بیازارد و در رنج و دشواری کس که در تلاش و تکاپ آورد. سپس، ویژگی  هر آندچار می

 تواند آنان را زیان بزند و گزند برساند و بگزاید.بیفکند و به هر شیوه که می

هایادداشت   

به « خبک». گوبیا، در این بیت، 94محمد دبیرسیاقی، انتشارات طهوری/  کوششبه، اسدی توسی، لغت فُرس. 1

 معنی گلو به کار رفته است نه فشردگی آن و خفگی.

، محمد بن هندوشاه نخجوانی، به اهتمام دکتر عبدالعلی طاعتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ الفرسصحاح. 2

 .180دوم/ 

 اژة خبه.دهخدا/ زیر و نامةلغت. بازآورده در 3

، به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقّق، انتشارات مک گیل کانادا و دیوان حکیم ناصر خسرو قبادیانی. 4

 . 75موسّسة مطالعات اسلامی، شعبة تهران/ 

 .«حُبک»، باز آورده در لغتنامة دهخدا / زیر واژه آرای ناصریانجمن. 5

لوی، در گویش پارسی کرمانشاهی، به یادگار مانده است. در په« تخُْشاک»ای است کهن و از واژه« تخس. »6

به « ش» در آن، به دیگرگونی« تخش»درآمده است و « کوشا»پهلوی، در پارسی دری، به ریخت « تخُْشاک»

 «.تخس»، به ریخت «س»

  



 
 

5 

   
رة 

ما
ش

6
ن 

ستا
تاب

 ،
13

97
 

 طنز در آثار فریدون تنکابنی

 قهرمان شیریدکتر 

گروه نویسندگان حزب توده تعلّق دارد. گروهی که بعضی از فریدون تنکابنی از نویسندگان نسل دوم است و به 

آبادی. در بین آذین، کسرایی، ابتهاج، اسماعیل شاهرودی، جعفر کوشترین افراد آن عبارت بودند از بهبرجسته

اه تر قرار دارد. جایگای پایینای در ردهنویسان این گروه، تنکابنی از نظر شگردهای هنری و جدّیت حرفهداستان

نگر، گرا، سطحیدر شعر معاصر است. هر دو نویسندگانی تفنّن« کارو»نویسی مانند جایگاه او در داستان

های خود را ـ مثل ژرفا هستند. تنکابنی بعضی از مجموعه داستانمطالعه، احساساتی و بیمسلک، کمعوام

لف و متنوّع ادبی و اجتماعی و سیاسی ـ مانند کارو با داستان و مقاله و قطعات مختهای شهر شلوغ یادداشت

های او نه تنها از ظرفیّت و ظرافت، بلکه از ژرفا و همراه کرده است. دیگر آن که ماجراهای بسیاری از داستان

پهنای لازم روایتی برای تبدیل شدن به یک داستان خوب برخوردار نیستند. در بسیاری از اوقات آنچه برای او 

ای برای عرایض و نصایح است که همان انتقال مفاهیم اجتماعی به نسبت ساده و ردن عرصهاهمّیتّ دارد، پدیدآو

طور صریح به مخاطب است. روش رایج او آن است که اغلب در پایان داستان به تفسیر نگرانه، آن هم بهسطحی

ـ  های شهر شلوغیادداشتدر همه «... فریاد»، «داماد رانندة ما»، «حوض و قورباغه»پردازد ـ مثل صریح آن نیز می

و « آموزگاری که کشته شد»جانبه ـ مثل که ماجرای داستان را به صورت گفتگوی دوجانبه و یا حتّی یکو یا آن

دهد. او به معنای ـ به یک موضوع صریح اجتماعی اختصاص می های شهر شلوغیادداشتدر « رانندة تاکسی»

ها دهد که هنر باید در خدمت اندیشهوام است که در عمل نشان میواقعی کلمه، یک نویسندة حزبی به نسبت ع

 سویی داشته باشد. برای نمونه او معتقد است: های ایدئولوژیک قرار گیرد و با ذهنیّت عامةّ مردم همو آموزه

تر از بورژوا نیست. پس ببینید بورژوای کس پرمدّعاتر از روشنفکر و هیچ آدمی خودخواههیچ

آید. در هر کشوری اقلیّتی از این نوع موجودات هست که معجون غریبی از کار درمی روشنفکر چه

خواهند و هیچ کاری از دستشان ساخته نیست. تنها خودخواهی و ادّعا دارند و همة دنیا را برای خود می

و  شوند، خاموشکنند. و دیگران، اکثریت عظیم، که عوام کالانعام نامیده میدیگران را تحقیر می

 (225ـ 224: 1348)تنکابنی، « هیچ ادّعایی قادر و توانا هستند. کشند و بیکنند و رنج میبردبار کار می

 کند: پسند است که حتیّ به دانشگاهیان نیز توهین میبا همین دیدگاه عوامانه و عامهّ

-و عظیمی دیده مینشین، شکاف عمیق پرست دانشگاهنمای کهنههای فاضلمیان ادبیّات معاصر و فضله

مانده وجود دارد! )تنکابنی، شود. درست مثل شکافی که بین کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب

1348 :180 ) 
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ها، رانندگان تاکسی، مظهر های مردم هستند و در بین این تودهبرای تنکابنی، شخصیّت کاملاً مطلوب، توده

مزد و منّت به هر آنکه مسافر خود را بشناسند، او را بیحتّی بی روند که گاهعیار راستی و درستی به شمار میتمام

شوند درآمد روزانة خود را نیز تقدیم مسافر هیچ دریغی حاضر میرسانند و بیخواهد، میمقصدی که می

ـ که خود بخشی از شرح احوال  راه رفتن روی ریلـ از مجموعة « تنهایی آقای تهرانی»نیازمند کنند. در داستان 

ساله در دورة پهلوی در قالب یک داستان است، در دو صفحه، از دو تنکابنی پس از آزادی از یک زندان سه

شود. در اوّلی، راننده به عبّاس، خاطرة برخورد راوی و یکی از دوستانش با دو رانندة تاکسی مختلف صحبت می

 گوید: دوست راوی می

عبّاس که « زم داری وردار. راهت دوره، لازمت میشه.واسی نکن، هر چقدر لا در ببین برادر، رو»

قربان »کنان گفت: مناش سرخ شده بود و تنش گُر گرفته بود و نزدیک بود بزند زیر گریه، منچهره

ها سرم نمیشه... با من متشکّرم و لازم ندارم و این حرف»راننده گفت: « شما متشکّرم، لازم ندارم.

« کنم.ت نمیارم بری، اگه نه، تا پول ورنداری، پیادهذه پول رو کردی، میتعارف سر منو شیره نمال! اگ

 کرد. این شادی تازه، شادی دیدار خانواده را، از یادش بردهرفت، پرواز می... عباس در خیابان راه نمی

ی که هایکجاست یکی از آن گوساله»گفت: اندیشید و با خود میتکلّف میبود. به این انسان سادة بی

فهمند، این ملتّ نفهم است! کجاست تا دهانش را با مشت شان است که: این مردم نمیهمیشه ورد زبان

 « خرد کنم.

و آقای تهرانی شخصیّت اصلی داستان نیز از تعارف پسته به وسیلة یک راننده تاکسی و از برخوردهای  صمیمی 

 کند: شود راوی حالت او را چنین توصیف میآید. وقتی از تاکسی پیاده میو رفیقانة او  به وجد می

-دوید و گرمش میجوشید و میهای او میگرم برادری و رفاقت، در رگ در را بست و راه افتاد. خون

خواست برقصد، بگرید، بخندد. بگذار آنها که در حصار آهنین آورد. میوجوشش میکرد و به جنب

آلوده به سراپایت بپاشند. مردی ساده، با نگاه گرمی برفاب گلاند، به شتاب بگذرند و حقیری پناه گرفته

در چشم، با لبخندی بر لب، و دستی که با یک دانه پسته به سوی تو دراز شده، بس است تا به زندگی 

 (174ـ  172معنا سازد. )همان: پذیر و پررنگ و رونقی دهد، تا زندگی را تحملّ

ها در کارنامة تنکابنی و ترین آدمشخصیّت آرمانی ساختن از عوام انگیزی بین این نوعو چه شباهت شگفت

روی ماه بعضی از نویسندگان حوزة هنری وجود دارد؛ به خصوص در دیدگاه مصطفی مستور و در داستان 
 . خداوند را ببوس

ری از نویسندگان که او نیز مثل بسیاای برای گفتن ندارد. با آننویسی، هیچ حرف تازهتنکابنی در دنیای داستان

های خود استفاده های متعدّد و متنوّع برای روایتها و بافتکوشد از ساختمند است و میبه نوآوری علاقه

-های متفنّن، هنر چندانی در نوآوری ندارد. نوشتهری از آدمطلب است؛ امّا مثل بسیاای تفنّنکند، چون نویسنده
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ها اشاره کرده است. ند که گاه خود او نیز به این موضوع در مقدّمة آنهای او اغلب ساختاری شبیه به جُنگ دار

در این جزوه یک مقاله آمده است و دو قطعة کوتاه و »نوشته است:  هاپول، تنها ارزش و معیار ارزشدر مقدّمة 

دهد، همان میدیگر پیوند ها را به یکای که آنیک داستان، که در ظاهر هیچ ربطی به دیگری ندارد، امّا رشته

های این مجموعه، ارتباطی منطقی با نوشته»نیز آمده است که  رفتن روی ریلراهدر مقدّمة « مسئلة پول است.

های تکنیکی او همه متأثرّ از سبک نویسندگان طلبی( تنوّع9: 1356)تنکابنی، راه رفتن...، « دیگر ندارند.یک

آذین که ( به1347) نقش پرندمالیستی را از های مینیداستان زمان با او است. گرایش به نگارشفکر و همهم

هایی واره( انتشار یافته است، اقتباس کرده است؛ و نیز قصه1348ّ) های شهر شلوغیادداشتتر از یک سال پیش

ه ـ که حکایتی تمثیلی از خود شاعر و حزب توده است، برگرفت میان دو سفرـ در مجموعة « چتر سبز نارون»چون 

است. حتیّ  ولنگاریهای هدایت در است که آنها نیز نوعی الگوبرداری از قضیهّ نقش پرندهای وارهاز حکایت

ـ و قطعة شاعرانة  میان دو سفرـ در مجموعة « جنگل، پرنده، آواز...»ای چون های آهنگین و شعرگونهداستان

آذین در اغلب آثار خود، به خصوص ز نثر شاعرانة به، نیز به تأثیر اهای شب تیرهستارهدر مجموعة « کتاب انسان»

است. ردّ پای تأثیرپذیری از نثر ابراهیم گلستان را هم در این داستان  شهر خداو به سوی مردم و نقش پرند در 

گونه، بدون که یک نوشتة احساسی و شعر شهر شلوغتوان دور از ذهن دانست. نخستین قطعة متفاوت نمی

مصابا و رؤیای ای از بعضی قطعات داستان ـ شعر گونة نادر ابراهیمی در کتاب گونهگونه فعل است، اقتباسهیچ
ها در سبک طلبیگونه تفننّدر حالی که این« آورم.آهسته به یاد می»( است؛ به خصوص داستان 1343)گاجرات 

های گرافیکی نیز همراه شده است و با موضوع و تر است و با بعضی تکنیکتر و نوآورانهبابراهیمی، بسیار جال

انگیز کمدی موزیکال اشک»، قطعة طنزآمیز هاپول، تنها ارزش و معیار ارزشخوانی بسیار دارد. در ماجرا نیز هم

عیناً به شیوة شعر نو هجایی که هدایت است؛  وغ ساهابوغای از قطعات دقیقاً تقلیدواره« گروه فرهنگی آدینه

های هدایت را تر نثر است و متّکی بر قافیه تا شعر به معنای متعارف. البتّه این قطعه، زیبایی و جذّابیت قطعهبیش

نیز دارای موضوعات طنزآمیز  پول...های تنکابنی شعاری است. دو قطعة دیگر کتاب ندارد و مانند اغلب نوشته

که به نوعی تمسخر « خواهند رسوا شوند! )همراه با نتیجة اخلاقی(مؤلمة آنها که نمیقضیة »هستند. اوّلی 

یابی به پول کلان، امّا با تظاهر به فکر به قصد دستهای غیرانتفاعی است که چند دوست جوان روشندانشگاه

خر آن است که کنند. قسمت فکاهی قطعه نیز در صحنة آجنبة معنوی کارهای خود، به تأسیس آن اقدام می

یکی از دانشجویان در نخستین روز آغاز کار مؤسّسه، در برابر درخواست انتقاد و پیشنهاد یکی از مؤسّسین، با 

 گوید: صراحت می

دهیم، المجلس به شما میپدر روحانی بسیار گرامی! پیشنهاد من این است: ما دوازده هزار تومان نقد فی

صادر کنید و به ما بدهید. دیگر چهار سال از وقت عزیز ما و  المجلسشما هم ورقة لیسانس را فی

 جهت تلف نکنید.خود و بیخودتان را بی

 ادبان.نتیجة اخلاقی: ادب از که آموختی، از بی
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: 1356)تنکابنی، پول...، « ادب گفت!تبصره: یعنی نتیجة اخلاقی قضیه همان است که آن دانشجوی بی

28 ) 

-ها و بلیطها وتبلیغات و جوایز بانکنما، و برای تمسخر انواع و اقسام وعدهطور وارونهدر قطعة خوشبخت نیز به

-تر، جایزهها که برای تشویق خریداران به مصرف بیشآزمایی و بسیاری از اجناس تولیدی کارخانههای بخت

ت که برندة بسیاری از دهند، نویسنده یک کودکی را به تصویر کشیده اسهای گوناگونی را به مشتریان خود می

 (40ـ  35: 1356رود. )تنکابنی، پول...، اش بالا میها شده و خوشبختی از سروکول زندگیاین جایزه

 های شهر شلوغیادداشت

دهد، پسند سوق میداری از ادبیّات عامّهطلبی و جانبهمان احساسی که تنکابنی را به طور غریزی به سوی تفنّن 

دهد. در های مردم برای او مطلوب جلوه مییز به عنوان بخشی از فرهنگ مرسوم در میان تودهادبیّات فکاهی را ن

آمیز و تفکّرانگیز خود از اقبال چندانی برخوردار نیست. ادب عامّه، طنز اجتماعی به دلیل بافت پیچیده و ابهام

ادب فکاهی نیز، آن نوع از فکاهیات تری دارد. در میان انواع های کمدی و ادبیّات فکاهی محبوبیّت بیشنمایش

شکنی از تابوهای اخلاقی و استفاده از الفاظ که جنبة هجو و هزل و لطیفه دارد و اساس آنها مبتنی بر حرمت

ای برخوردار است و تنکابنی نیز به ممنوعه و کاربرد کلمات رکیک است، در فرهنگ عامه از رواج گسترده

ها به خوبی استفاده کرده است؛ از جمله های خود از این شیوهعضی از داستانگرایی در بدلیل همان خصلت توده

نامه به چاپ رسیده است. دشنام های شهر شلوغیادداشت، که هر دو در «تیمسار و زنش»و « دشنام نامه»در 

ی های متداول در زندگای از فحشخواهد مجموعهچنان که از نامش نیز پیداست، روایتی است که میهم

سوار با افراد روزمرةّ مردم در عصر نویسنده را به تصویر بکشد؛ داستانی فکاهی از برخوردهای یک دوچرخه

سوار، و کردن به دوچرخههای گوناگون نثارنها و دشناممختلف مردم در خیابان و خشمگین شدن آ

ها از انگیزی این حاضرجوابیهای متقابل به آنها. ظرفیّت خندهسوار در دادن فحشهای دوچرخهحاضرجوابی

که صحنة « تیمسار و زنش»تر است. این داستان و قسمت آخر های صریح نیز گاه بسیار بیشگوییآن دشنام

ة لات از اصطلاحات غلیظ عامیانه و یک فحش رکیک است، برخورد یک لات محلهّ با یک تیمسار و استفاد

و اصطلاحات و تعبیرات عامه در روایت، شباهت تمام عیاری به هایی از فرهنگ در انعکاس عملی دادن به پاره

خورد. اماّ های تنکابنی به چشم میهدایت دارد. طنزهای تصویری و موقعیّتی نیز در بعضی داستان علویه خانم

کند تا ها اغلب به صورت جدیّ و تراژیک استفاده میپردازیمقدار آن بسیار اندک است. او از موقعیتّ

ها را افزایش دهد. پذیری آدمکه با تمسخر وضعیتّ، توان تحملّرا به خشم انقلابی دچار کند، و نه آنمخاطب 

به نمایش درآمده است که در آن، « جوراب نو»یکی از طنزهای موقعیّتی در رفتار یک رانندة تاکسی در داستان 

گوید: دهد و میسافرانش نشان میای را که خریده به مزدگی، جوراب تازهرانندة یک تاکسی از سر ذوق

باشدش. از صبح تا حالا مرتبّ  دیشب یک جفت جوراب خریدم. تا صبح سه دفعه پا شدم ببینم دزد نبرده»

 (98: 1348)تنکابنی، « دم.کنم و به مسافرا نشونش مینگاهش می
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تی تفنّنی دارند و به حوزة چنان بافنیز هم های شهر شلوغیادداشتهای پراکندة تنکابنی در بعضی از نوشته

آن که از عمق لازم برای ایجاد نشانند، بیشوند. قطعاتی که گاه تبسّم بر لب خواننده میفکاهیّات مرتبط می

طبیعت گریة شبانه را در کودکان شیرخوار به ودیعه گذاشته تا نسل آدمی »تفکّر و تعمّق برخوردار باشند. 

این فلان فلان شده نشر »گوید: نیز با باطوم به جان مردی افتاده است و می ( پاسبانی159)همان: « منقرض نشود.

( بسیاری از این قطعات، بر اساس توضیحی که خود تنکابنی دربارة 176)همان: « کنه!اکاذیب پخش می

گیرند، چون نه دهد، چندان در حوزة طنز قرار نمیمی ها...یادداشتنویس در کتاب نویس و فکاههطنز

های هایی از واقعیّتانگیز. امّا البتّه شماری از آنها تصویرکنندة پارهضوعات آنها اجتماعی است و نه تفکرّمو

تری رهنمون تر و مهمدارد و به مسائل عمیقطنزنویس خواننده را به تفکرّ وامی»اجتماعی عصر نویسنده هستند. 

کند و ناچار اندیشة خواننده با خندة او جرد بس مینویس تنها به شرح یک حادثة مکه فکاههشود، حال آنمی

های نویس مصورّ رویدادهای مضحک زندگی آدمگیرد. طنزنویس مصوّر عصر خویش است. فکاههپایان می

هایی که در وارهها و لطیفه( با این توضیحات، اغلب لطیفه173: 1348)تنکابنی، « ة عصر خویش است.پراکند

های پراکنده است و نه طنز آمده است، از مصادیق تصویر رویدادهای مضحک آدمها نیمة دوم یادداشت

کند گیری از معلمّ خود که او را رفوزه کرده است با او ازدواج میجا که یک دختر برای انتقاماجتماعی. مثلاً آن

توبوس، معلّمی را که ( و یا در لطیفة دیگر، رانندة یک ا148تا چنان پدرش را درآورد که یادش نرود، )همان: 

آمیز دارند، همه ای هزلگیرد و چند نمونة دیگر که گاه حتیّ سویهکار اشتباه میدستش گچی است با یک گچ

تفاوت اساسی شوخی )یا »از نوع ادبیّات فکاهی هستند و نه طنز در معنای متعارف آن. اگر باز به قول تنکابنی، 

ای است نداندن هدف است، حال آن که در طنز، خنداندن وسیلهفکاهه( و طنز در آن است که در شوخی، خ

وار، چندان هم هدفی فراتر از کدام از این قطعات لطیفه( در هیچ51: 1357)تنکابنی، « برای رسیدن به هدف.

-ها از چنان غلظتی برخوردار است که جنبهپردازی در آنهای فکاههخندیدن وجود ندارد. یا به تعبیر بهتر، جلوه

کار تصوّر کردن یک معلمّ هم تصوّری بسیار استثنایی های طنز اجتماعی را به کلّی در خفا قرار داده است. گچ

طنز با چیزهای عجیب و استثنایی »گوید: جا که میهای تنکابنی مغایرت دارد آناست و با یکی دیگر از گفته

ای به تماشا رسد، از چنان زاویهدمندانه به نظر میچه را که برای همه عادی و طبیعی و خرکاری ندارد. طنز، آن

 (52: 1357)تنکابنی، « شود.گذارد که غیر عادی بودن، غیر طبیعی بودن و ابلهانه بودن آن آشکار میمی

 راه رفتن روی ریل

به جانب پسند خود ها را بر اساس طبع مطایبهوارهها و داستان، تنکابنی بعضی از داستانراه رفتن روی ریلدر 

های مختلف نشان داده است. ها چهرة خود را به گونههای او در اغلب کتابطبعیفکاهه سوق داده است. شوخ

ة اجتماعی و تفکّرانگیز در آثار او بسیار اندک است. در این ولی واقعیتّ این است که طنز در معنای پدید

، یک شوخی کاملاً «جدیّ در بارة اعدامشوخی، نیمهیمههایی ناندیشه»وار مجموعه به همان نسبت که نوشتة مقاله

ها را در زندگی بشر با زبانی نامناسب به چالش گرفته است، و البتهّ ترین حادثهمزه است که تراژیکبارد و بی
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وار که باز از بافتی پژوهشی و مقاله« های شاهنامهزن»حقّی زده است، به همان نسبت، های جدیّ و بهحرف

یل شده است، زبان فکاهی آن، اسباب جذاّبیّت و ملاحت آن شده است و یک موضوع کهن و بسیار تشک

های زنان در شاهنامه، شباهت آمیز داستانتکراری را با این زبان خواندنی کرده است. شیوة او در نقل طیبت

گونه چه اینهیم دارد. آنهای حضرت موسی و عیسی و ابراهای متفاوت ابوتراب جلی از قصهّبسیار به روایت

های زندگی کند، استفاده از اصطلاحات و تعبیرات مرتبط با شیوهپردازی وارد میها را به عرصة فکاههروایت

ها از زمینة تاریخی خود و وارد کردن به کردن شخصیّتامروز برای روایت زندگی گذشته است؛ یعنی خارج

کند، و همة یستی و اصطلاحات زبانی نیز همراه با آن تغییر پیدا میزمینة زندگی امروز است که سنن و سلوک ز

 شود: انگیزی میاین تغییرات اسبابی برای خنده

گم شده ـ پیدا »که رستم در ستون شود و پس از اینداستان از این قرار است که رخش رستم گم می

کند تقاضا می کند و از جویندهمی های جراید کثیرالانتشار عصر، چند بار آگهیصفحة نیازمندی« شده

رسد. زین و برگ را به عنوان مژدگانی بردارد و اسب را پس بفرستد، خبر رخش از سمنگان می

 (80: 1356)تنکابنی، راه رفتن...، 

 زند:ها و کنایات گوناگون نیز به اوضاع سیاسی جامعه میهای تاریخی، اغلب گوشهگونه روایتدر ضمن این

غوره کند به آبگویند. و شروع میها از ترس رستم، حامی سیاوش، دروغ میگوید: اینمی]سودابه[ 

را خواندن. تا عاقبت کاوس « سرم هر چی میاره، میگم عیبی نداره»گرفتن و در همان حال سرود ملی 

 (85شود. )همان: دچار دودلی می

المنفعه هم بوده، یعنی برای ار خیر و عامبیژن همراه گرگین برای انجام یک مأموریتّ اداری که ضمناً ک

 ( 86رود. )همان: کشتن گرازهای مزاحم و دفع شرّ آنها از سر دهقانان، به مرز توران می

در این نوشتة فکاهی است که در پایان نقل هر داستان از شاهنامه، نویسنده مطلب خود را با یک نتیجة اخلاقی 

 سیاوش چنین به پایان رسیده است: دهد. نقل  داستان سودابه وپایان می

گویند، برای این است که ناچار نشوند نتیجة اخلاقی: اگر جوانان امروز در برابر وساوس نفسانی بله می

 (86از آتش بگذرند و آخر سر هم در دیار غربت کشته شوند. )همان: 

گذارد، علاوه بر نتیجة اخلاقی، یک میدر انتهای داستان رستم و تهمینه، که در آن تهمینه به خوابگاه رستم قدم 

 تبصرة الحاقی هم آورده شده است: 

دهد رخش را برایش پیدا کند. که تهمینه وعده میشود، تا اینکند و راضی نمیحالا دیگر رستم ناز می

فهمیم که رستم با همة پهلوانی، شود. آن هم به صورت حلال نه حرام. )از این جا میو رستم راضی می

 ص امّل و فناتیکی بوده.(شخ

 نتیجة اخلاقی: ارزش یک اسب خوب، بیش از یک زن زیباست.
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 (81تبصرة الحاقی: در این روز و روزگار، ارزش یک اتومبیل بد، بیش از یک زن خوب است. )همان، 

شگردهای  پردازی ابراهیم نبوی به عنوان یکی ازاین شگرد ابداعی، دو دهه و اندی بعد از انقلاب در شیوة طنز

 شود.طور جدیّ به کار گرفته میموثّر در طنزپردازی به

گون از دیدار و کردار یک زن و مرد ایرانی در رفتن روی ریل، داستانی سفرنامهاز راه« حالا اگر تهران بود...»در 

ن، ناشی از ای از طنز موجود در متمسافرت به انگلستان با زبانی انتقادی ـ فکاهی است که در آن، بخش عمده

های مشابه آن در اروپا، واقعاً آشفته و بدوی و ها در وطن است که در مقایسه با وضعیّتانگیزی واقعیّتخنده

ها را با بدبینی و ة بیان راوی است که بسیاری از واقعیّتمتمدّنانه است، و یک بخش نیز البتّه ناشی از شیوغیر

که راوی برخلاف همة بد و نماید. دیگر آناز آن چیزی که هست فرامی آمیز و بدترنمایی، به صورت اغراقسیاه

اجناس  دزدیکند که با روی آوردن به دلهفرهنگ در اروپا میهای بیها و ایرانیهایی که نثار شرقیبیراه

-اهم میدار شدن فرهنگ آن را در اروپا فرآبرویی ایرانی و لکهها، اسباب بدنامی و بیارزش در فروشگاهبی

شوند. در ای تبدیل میشوند، به یکی از دزدان حرفهآورند، خود و همسرش نیز وقتی با رمز و راز دزدی آشنا می

بیند با وضعیّت مشابه آن در کشور مقایسه نیمة اوّل روایت، چون راوی با سادگی و صداقت، هرچه را که می

-دزدیشود. اما در نیمة دوم، دلهب برای ایجاد خنده میترین اسباها، بزرگکند، اختلاف رفتارها و وضعیّتمی

 های راوی اسبابی است برای تأسف، و نه خنده:

دم هتل که نگه داشت، هم خودش پیاده شد و هم دربان هتل جلو دوید. چه ادبی، چه احترامی، چه 

حالا اگر تهران ها در حدّ معقول. ای. هتل، چی! بزرگ، تمیز، مجلّل، اعیانی، ولی قیمتخدمتیخوش

خوری روی پول بده. آب میروی پول بده، چپ میچاپیدند. راست میبود، عین سر گردنه تو را می

 (96پول بده... )همان: 

-شد. زبان که نیست پدرسگ! زبان یأجوج و مأجوج است. آدم نمیشان سرمان نمیزبان صاحب مرده

خانم خبر نبرد. ما هم به یاد ایّام جوانی رفتیم و  کنند... آقا، کلاغه برایفهمد چی تندتند بلغور می

 (97ـ  96خاک توسری کردیم... )همان: 

بینید که در همین چند دقیقه، صدای بوق اتومبیل و اتوبوس، اصلاً و ابداً به اگر دقّت فرموده باشید، می

-اند، فحش و فحشهدیگر را نبستاند، راه یکدیگر نپیچیدهها جلو همگوشتان نخورده است، اتومبیل

 توانستی از فرودگاه به شهر بروی؟ بهاند... حالا اگر تهران بود، به همین راحتی میکاری راه نیانداخته

شد و انصاف هم خوب چیزی شد، متشنجّ میخدا، نه! به امام، به پیغمبر، صدبار اعصابت ناراحت می

دهم تمام دنیا را بگیرم. من ش را نمیاست. من هم مثل شما وطنم را دوست دارم، یک وجب از خاک

کنند. ولی خب، فشانی و فداکاری میکشند و جانهم قبول دارم که اولیای امور شب و روز زحمت می

شود کرد. خودت را بکشی هم، آدم بشو نیستند. لیاقت را سر ملّتی که لیاقت ندارد، ندارد. کاریش نمی

اندازندش بیرون. کار یک روز و دو روز و پنج سال میگوزند چوب بگذاری، بکنی توی کونشان، می
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خواهیم برسیم، جور میتر هستیم. حالا چهو ده سال نیست. ما دست کم پانصد سال از ملل متمدّن عقب

 (95ـ  94خورد. )همان: داند. هیهات، هیهات! من که چشمم آب نمیخدا می

نگرش حاکم بر این نوشته، که اساس همة اختراعات و  ، هم یک مقاله در بارة تنبلی است.«در ستایش تنبلی»

های فکاهی آن نیرومند داند، از نوعی فکر فکاهی برخوردار است. امّا نه جنبههای بشر را در تنبلی او میپیشرفت

 دیگر است، اماّها به یکربطهای روایتی. این نوع از فکاهیاّت، اگر چه در ظاهر از نوع ربط بیاست و نه جنبه

آفرینی است، و هم های متعارف است و این موضوع اسبابی برای خندهتر از شیوههم شیوة تحلیل مسائل متفاوت

گرفتن یک کلمه در معنایی دیگر، خود اسبابی برای مطایبه شده است. در این قطعه، تنبلی معنای دیگری به کار

ا وقتی مفهوم آنها با یک کلمة دیگر که بار برای کلمة رفاه و آسایش است که خود کلماتی مثبت هستند، امّ

 شود. آفرینی میشود، خود عاملی برای فکاههسان تصوّر میمنفی دارد، یک

بشر موجودی است تنبل که آنچه نکرده، از روی تنبلی نکرده، و آنچه کرده هم به خاطر تنبلی کرده 

دیگر روی چهار دست و پا راه  برود، بلکه تصمیم گرفت است. بشر تصمیم نگرفت روی دو پا راه

که هر چهار دست و پایش با زمین سخت و ناهموار و خطرناک تماس داشته باشد، از نرود. از این

که مجبور باشد تا حدّ درد، گردن دراز کند و کلهّ را بالا بگیرد، خسته شد... بشر تصمیم نگرفت که این

تر بود. تر بود، به تنبلی نزدیکنرود. این جور راحتحیوانات را رام کند، تصمیم گرفت دیگر پیاده راه 

بشر تصمیم نگرفت قایق و کشتی اختراع کند، تصمیم گرفت که دیگر شنا نکند... )تنکابنی، راه 

 (105: 1356رفتن...، 

 آمیز وجود دارداز همان مجموعه، دو سه موقعیتّ طنز« ای گرفتار در قفس تنگ آهنین داغهای دیوانههذیان»در 

تر از فکاهیاّت دیگر دارند. در یکی از آنها، یک آمریکایی و یک ایرانی  آمریکا دیده، از که بافتی متفاوت

آورند، گیری صحبت به میان میبرداشتی غلط دارند و از رفتن و ماهی« بیا امشب با هم برویم دریاچة قو»جملة 

وار دیگر، ( در یک خاطرة لطیفه185)همان: در حالی که دریاچة قو، نام یک سمفونی از چایکوفسکی است. 

کند، کفرش بالا وقتی راوی داستان منتظر تاکسی است و هر تاکسی با شنیدن نام مقصد، از برابر او تند عبور می

گوید: سر قبر بابات! و پرسد کجا؟ با عصبانیّت میکند و میآید و به یک تاکسی که جلو پایش ترمز میمی

ساعت دیگر او را در بهشت زهرا شود و راننده نیمکند و راوی سوار میدر را برای او باز می راننده با خونسردی

 گوید قبر بابام این جا است. کند و میپیاده می

و تا آمدم به خودم بجنبم، هفت هشت تومانی از من گرفته بود و به چاک زده بود. و من همة این راه را 

دادم و چیز، به خودم و راننده، به زمین و زمان دشنام میکس و همهمهپیاده برگشتم و تمام مدتّ به ه

 (186گفتم. )همان: ناسزا می

-گویندة رادیو دارد دربارة هویتّ ملیّ و اهمیّّت آن حرف می»شنود که وقتی در داخل همین تاکسی است، می

از مثل سابق معلّم بود و عذرش را اندیشد اگر بدر هنگامی که پیاده در حال بازگشت است، با خود می« زند.
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آموز ها بدهد و حتماً با استعدادترین دانشتوانست موضوع هویّت ملیّ را به عنوان انشا به بچهّنخواسته بودند، می

 نوشت: می

زمینی پاکستانی، برنج آمریکایی، روغن گوشت استرالیایی، نخود لوبیای ترکیه، پیازهندی، سیب

مرغ ری، مرغ هلندی، کرة دانمارکی، پرتقال اردنی، موز افریقایی، سیب لبنانی، و تخمایتالیایی، پنیر بلغا

سازند که هویّت ملّی خود را حفظ کنم و به افتخارات باشکوه گذشته، و جوجة اسرائیلی مرا قادر می

از  انداز روشن آینده بیندیشم و وظایف ملّی و میهنی خود راآسای کنونی و چشمهای معجزهپیشرفت

 (187)همان: « یاد نبرم.

-گوید که یک جبهه هوای گرم از عربستان وارد کشور میو در صفحة بعد وقتی گویندة رادیو وضع هوا را می

 گوید: شود، راوی می

شود، حتّی هوا: هوای سرد از با مزه است، نه؟ در این روز و روزگار همه چیزمان از خارج وارد می

کنگ و آید و آنفلونزا از هنگاز عربستان. حتیّ بیماری: وبا از پاکستان میآید و هوای گرم سیبری می

 (188گریپ از ژاپن! مثل سوزاک و سفلیس که از آمریکا آمدند. )همان: 

های کاری است که در اساس، ریشه در واقعیتّنما از نوع اجتماع نقیضین یا وارونهاین گونه طنزهای تناقض

های لازم برای تمسخر مایهجا خود واقعیّت است که دستاکم بر زمانه دارد. در اینرفتار سیاسی و اجتماعی ح

 رفتارهای سیاسی و فرهنگی جامعه به دست یک نویسنده داده است.

 های شب تیرهستاره

 ها در نیمة دوم( نیز بافتی فکاهی دارند. همة این داستان1347) های شب تیرهستارههای مجموعة نیمی از داستان

ها از نوعی طنز تفکرّانگیز اجتماعی برخوردار است، اماّ که اساس طرح روایتاند. با آنکتاب قرار گرفته

ای ـ حتّی در همان حجم چند کنندههنگامی که نویسنده در هر داستان، موضوع را با جزئیات بسیار ریز و خسته

گیرد. در آشکارا جلوة فکاهی به خود میهای طنزآمیز موضوع، گذارد، جنبهای نیز ـ به روایت میصفحه

های فرهنگی و هنری است، مند به فعّالیتّ، راوی که یک فرد روشنفکر و علاقه«پذیر مازندگی خوش دل»

نظم است، تر یک جوان مجردّ  آزاد و بیکند، ملازمات زندگی زناشویی او را که پیشهنگامی که ازدواج می

ها سومات معمول و منظّم و دید و بازدیدها و رفت و آمدهای فامیلی و میهمانیناگزیر از تن دادن به رسم و ر

-جا نیز نویسنده باز با همان شگرد اغراق و سیاهآور است. در اینکند. و این وضعیّت برای او، بسیار عذابمی

ها ای پر تکرار خانوادههآمیزی از کنشها، تصویرهای فکاهههای آدمها وذهنیتنمایی و ایجاد تقابل در موقعیتّ

به روایت گذاشته است که اگر جلوة بصری به آنها داده شود، ظرفیّت بسیار خوبی در ایجاد نمایش کمدی 

 خواهد داشت:

ای دارم. اضطرابی پذیر و آسوده؛ امّا من دلهرهاین است زندگی من. زندگی من و زنم. خوش و دل

چیز کنیم و همهعروسی می»گفتم: رم. بعد از عقد با خودم میای داکردهپنهانی دارم. انتظاری دارم. گم
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بگذار این دید و بازدیدهای لعنتی تمام بشود، سر فرصت به »بعد از عروسی گفتم: « شود.درست می

دید و بازدیدها تمام شد. زندگی عادی را سر گرفتیم. ولی هنوز که هنوز است « رسم.کار خود می

ام گردم. چیزی را گم کردهچیز درست نشده است. عقب چیزی میبرسم. هیچام به کار خودم نتوانسته

کننده پنهان شده دانم زیر این آراستگی و نظم و ترتیب و تمیزی خیرهدانم چیست. ولی میکه نمی

ریشت را بتراش، پیراهنت را عوض کن، قرار است خانة »گوید: آیم پیدایش کنم، زنم میاست. تا می

شود. هر روز همین بساط برپا و من پاک حواسم پرت می« برویم، جشن تولّد زنش است.پسرعمو جانم 

کند. دهد، دیگری پارتی برگزار میاست: جشن تولّد این است، عقدکنان آن است. یکی میهمانی می

م. کنیدیگر را ببینیم، احساس غریبی و بیگانگی میبینم. اگر هم تصادفی همسال تا سال دوستانم را نمی

ها، داد و فریادها، سر و های پرشور، آن قیل و قالدیگر بزنیم. آن بحثدیگر حرفی نداریم که به هم

ها، که مثل لجنی بود که گُل از عاریها، بیبازیها، مستها همه تمام شده است. آن شبگردیکلّه زدن

های کهنه هاشان توی چمداناند. کتابتویش بشکفد، نیست و نابود شده است... آنها هم مثل من شده

شان قفل است و قفلش هم هاشان شده است. در پیانوی یکیخورد یا زینت سالنزیر تخت خاک می

 ( 55ـ  54: 1357ها...، دست زنش است... )تنکابنی، ستاره

نی از است که آن نیز از ساخت و بافتی شبیه به داستان قبل برخوردار است. تنکاب« زندگی قسطی»داستان دیگر 

استعداد چندان خوبی برای انتخاب قالب داستانی برای موضوعات اجتماعی خود برخوردار نیست. در سبک او 

سازی دارد تا با ساختار تر با سازوکار مقاله همآورد بیششود. آنچه او پدید میهمیشه داستان قربانی موضوع می

شود و در نهایت نیز های متعددّ تکرار میلحظه و با مثالها، محتوای اصلی لحظه به گونه داستانداستان. در این

گونه های مدرنیستی به اینآزار آن نیست. اگر با دیدگاهاصل ماجرا چیزی جز همین موضوع اصلی و تکرار دل

 ها را داستان به معنای متعارف وپیوندد تا بتوان آنها نگریسته شود در اساس چیزی در آنها به وقوع نمیداستان

تری دارد؛ چون پیرنگ آن مبتنی های روایی ضعیفمدرن آن تلقّی کرد. در این میان البتّه زندگی قسطی، جنبه

برد یک زندگی معمول ها برای پیشهای راوی دربارة استفاده از انواع و اقسام قسطای از صحبتبر مجموعه

ای که هر روز و هر ق با همان سبک و سلیقهاجتماعی است. روایتی از یک زندگی تمام عیار قسطی، کاملاً منطب

اند. یک زندگی کاملاً قرضی و های عمومی آن را به راه انداختهآزار رسانهساعت تبلیغات کرکننده و روح

 سراسر دلهره و اضطراب:

برای من زندگی، به جای سپری کردن روزها یا گذشتن از این هفته و ماه، به هفته و ماه دیگر، به شکل 

ام پریدم. شادیهای مختلف درآمده بود. من از این قسط به آن قسط میسر گذاشتن قسطپشت 

ام، نزدیک شدن روز پرداخت های تازه، و دلهرة زندگیپرداخت قسطی و اندوهم اندیشیدن به قسط

من ها بود قسطش تمام شده بود ـ آرامشی به که مدّتها بود. بدبختی این بود که تلویزیون ـ با آنقسط

شود با روزی یک گو از این بود که چطور میواش گفتلرزاند. همهبخشید. تماشایش تنم را مینمی



 
 

15 

   
رة 

ما
ش

6
ن 

ستا
تاب

 ،
13

97
 

شویی تهیّه کرد... شود با روزی هشت تومان مبل یا ماشین رختتومان، دوچرخه خرید... یا چطور می

دارد... چنان جریان پسرم قسطی زن گرفت. دخترم قسطی شوهر کرد. زندگی قسطی ما هنوز هم

 ( 63ـ  62: 1357)تنکابنی، 

چنان مربوط به نیز که یک قطعة فانتزی ـ فکاهی است، صحبت اصلی باز هم« سوادیماشین مبارزه با بی»در 

های سیاسی دارد. تصویری است در بارة چهل سال آینده و یکی از کردارهای اجتماعی است که ریشه در کنش

سوادی خواهد شد. ظاهراً تبلیغات و اصرارهای حکومت برای مبارزه با بیهایی که در باب رفتبینی پیشپیش

سوادی، موضوع جالبی برای نویسنده بوده است تا با یک روایت فانتزی بگوید که این سازی سریع بیکنریشه

ادی، ها، باید بسترهای مناسب اقتصگونه هدفشدن اینروید به ترکستان است. چون برای عملیراه که شما می

گیری برخوردار شود. در غیر این اجتماعی، و فرهنگی در جامعه مهیّا باشد تا نتیجة کار از ویژگی مثبت و چشم

ها برای موفّقیّت در کار استفاده ها و ظرفیتّبینی کرد که چهل سال بعد هم اگر از همة مشوقّصورت، باید پیش

 شود، نتیجه چندان مطلوب نخواهد بود:

سوادی با شدتّ و سرعت روزافزونی جریان داشت. دولت تمام بودجة بود. مبارزه با بی 1385سال 

ها به سوادی اختصاص داده بود. پاسباننظامی و غیرنظامی و آشکار و محرمانة خود را به مبارزه با بی

م عمومی ای به کمرشان آویخته بودند و با آن به فرق کسانی که در نظالجثّهجای باتون مدادهای عظیم

های رسید. مجازاتکوبیدند. سرنیزة سربازان به مصرف تراشیدن قلم درشت میکردند، میاخلال می

-شد، مجبورش میای از چراغ قرمز رد میجریمه و شلّاق و زندان و اعدام از میان رفته بود. اگر راننده

من دیگر از چراغ قرمز رد »نویسد: کردند، پشت میز اولّین پاسگاه پلیس راهنمایی بنشیند و پانصد مرتبه ب

من دیگر بچةّ مردم را زیر »بایستی ده هزار بار بنویسد: و اگر بچةّ مردم را زیر گرفته بود، می«. شومنمی

سوادها جنس به بی»های قصّابی و نانوایی و بقاّلی تابلوهای بزرگی زده بودند که: در دکان« گیرم.نمی

 (71)همان: « شود.فروخته نمی

های کلان برای این سواد در جامعه وجود داشت. جایزهامّا باز به دلیل زیادی توالد و تناسل، هنوز چند میلیون بی

سوادی را اختراع کرد. با این کار تعیین کردند تا آن که شش ماه بعد یک مخترع جوان ماشین مبارزه با بی

جمعی در داخل سوادان به طور انفرادی یا دستهر دادن بیشود. چون با قراسوادی ساده میماشین کار مبارزه با بی

ها در داخل دستگاه، ماشین و افزایش و کاهش درجة حرارت دستگاه و کم و زیاد کردن مقدار قرار گرفتن آدم

شوند. ناگفته پیداست ترین زمان موفقّ به گرفتن مدارک مختلف از مقطع ابتدایی تا دکتری میها در کوتاهآدم

-شود و باعث میکه مثل خود ماشین گاه با حوادث نامنتظره مواجه میاد ماشینی و شارژی، علاوه بر آنکه سو

ای برشته نشوند و خمیر و فطیر بمانند، در اساس ای با افزایش حرارت جزغاله شوند و یا عدهّشود گاه عدهّ

جا که تنکابنی چندان جود ندارد. از آنمصنوعی است و چندان اعتمادی به کار و بار و استقرار و استمرار آن و

سازی حکومت سانها ندارد و همة آنها را در سیطرة برنامة مغزشویی و یکنظر مثبتی نسبت به مدارس و دانشگاه
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هایی همسان و داند که اغلب آدمسوادی میکند، جایگاه آنها را چیزی همانند آن ماشین مبارزه با بیداد میقلم

کنند که چندان امیدی به نقش مثبت آنها در مبارزه و تغییر وضعیتّ ت و خودآگاهی تولید میعاری از خلّاقیّ

 توان داشت.جامعه نمی

نیز یک موضوع اجتماعی با روایتی نزدیک به فکاهه و ساخت به نسبت مقبول روایی به « سه نوع خوشبختی»در 

-به خواستگاری از دختر سه خانوادة مختلف میتصویر درآمده است. راوی داستان که یک معلمّ است، سه بار 

کنند که چرا از پارتی پسندند و او را سرزنش میرود و پدران هر سه دختر، راوی را که یک معلمّ است، نمی

استفاده نکرده است تا کارمند شرکت نفت و یا سازمان برنامه و بودجه و یا بانک مرکزی بشود که حقوق و 

الاطفال، و پدر یکی از الرجال معلمّگوید: احمقی عموی یکی از دختران به او میمزایای خوبی دارند. حتّ

اید؟ ساختار این داستان گوید، آخر و عاقبت معلّمی دیوانگی است، چرا این شغل را انتخاب کردهدختران نیز می

ها ای و مشابه از آدمشهها که در حقیقت برای نمایش دادن رفتارهای کلینیز به دلیل روایت همسان از کنش آدم

تر نیز به ها اندکی متفاوتصورت گرفته است، بسیار تصنّعی از کار درآمده است. در حالی که اگر برخورد آدم

شد. شد و حتّی بر جذّابیّت روایت نیز افزوده میای وارد نمیآمد، چندان هم به اصل موضوع لطمهنمایش درمی

 های خود را به صراحت در پایان داستان از زبان راوی مطرح کرده است:حرفجا نیز نویسنده مستقیماً در این

بله قربان حق با شماست، کاملاً حق با شماست. کون آسمان پاره شده و یک شرکت نفت و یک 

سازمان برنامه و یک بانک مرکزی افتاده پایین. کاملاً صحیح است. قرار است این بیست میلیون، 

شان بچپند توی این سه تا اداره. هشت میلیون توی شرکت نفت، ار میلیون، همهوچهببخشید، این بیست

العاده و دو روز تعطیل در با استفاده از مزایای قانونی. هشت میلیون توی سازمان برنامه، با استفاده از فوق

 (   83هفته. هشت میلیون توی بانک مرکزی با استفاده از خواروبار و وام خانه... )همان: 

امّا داستان کاغذ کادو و گل اسکاچ، کاملاً فکاهی است و حتّی به دلیل رفتارهای بدهنجار راوی در بعضی از 

-آفرینی در جمعیّت است تا اسباب مؤد بانهتر لودگی و نفرتهای جمعی، بیشهای خانوادگی و مهمانیموقعیّت

ها به جای کادو، مدفوع گربه را از مهمانپردازی. این که در یک جشن تولدّ، یکی ای برای تفریح و فکاهه

که شوهر یک زن، در یک تر اسباب تنفّر است تا تفریح. یا آنکادوپیچ کند و به دست یک کودک بدهد، بیش

کردن زن خود، جمع زیادی از مهمانان ناخوانده را به خانه دعوت کند و خود به سینما برود مهمانی، برای اذیتّ

انگیزی نیست. نوعی راهنمایی ها زنش را تنبیه کند چندان سوژة جالبی برای خندهوه مهمانتا در نبود خود و انب

 ها است. کجی به سنّتبرای اذیّت و آزار دیگران و دهن

 منابع 

 . تهران: پیشگام.های شهر شلوغیادداشت(. 1348تنکابنی، فریدون. )ـ 

 . تهران: امیرکبیر.راه رفتن روی ریل(. 1356ــــــــــــــــــــــ )ـ 

 . چاپ دوم. تهران: رز.هاپول تنها ارزش و معیار ارزش(. 1356ــــــــــــــــــــــ )ـ 
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 . تهران: جهان کتاب.اندیشه و کلیشه و چند مقالة دیگر(. 1357ــــــــــــــــــــــ )ـ 

 میرکبیر.. چاپ سوم. تهران: اهای شب تیرهستاره(. 1357ــ )ـــــــــــــــــــــ 
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 زادهکرمانشاه در آیینة خاطرات سیّدمحمّدعلی جمال

 محسن احمدوندیدکتر 

زاده دوست  مقیم اروپا به دعوت سیّدحسن تقیای از ایرانیان وطنهای آغازین جنگ جهانی اوّل، عدهّدر سال

ها از استقلال ایران در برابر تجاوز انگلیس و دهند تا به کمک آلمانای تشکیل میشوند وکمیتهدر برلن جمع می

ترین و مشهورترین گیرد و از معروفبر عهده می زادهروس محافظت کنند. ریاست این کمیته را سیدّحسن تقی

شهر، زادة ایرانتوان به علّامه قزوینی، ابراهیم پورداود، میرزا اسماعیل یکانی، حسین کاظماعضای آن می

زاده، رضا افشار، زاده، اشرفاسماعیل امیرخیزی، محمود غنی خان درویش، حاجاسماعیل نوبری، سعدالله

زاده نیز که زاده اشاره کرد. جمالنقی راوندی و جواد تقیرضا تربیت، نصرالله جهانگیر، علیالله هدایت، عزتّ

آید التحصیل شده و به تازگی عروسی کرده است، به همراه همسرش به برلن میتازه در شهر دیوژن فرانسه فارغ

میلادی که جنگ به تازگی  1915 در اوایل ماه ژانویة»کند که پیوندد. او در خاطراتش نقل میو بدین جمع می

شروع شده و چند ماهی بیشتر از آن  نگذشته بود، روزی یک نفر جوان ایرانی ]رضا افشار[ در شهر لوزان به 

ملاقات من و دوستم نصرالله جهانگیر )خواهرزادة میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل( آمد و گفت آمده است تا ما 

دوست روس و انگلیس در ایران، به برلن ببرد تا در آنجا با کمک ایرانیان وطندو نفر را برای مبارزة با سیاست 

« دیگر و معاونت عملی )مالی و نظامی و سیاسی( آلمان به مبارزه با نفوذ روس و انگلیس در ایران بپردازیم

شوند. پار برلن میگویند و رهسزاده و نصرالله جهانگیر نیز به این دعوت لبیک می(. جمال69: 1378زاده، )جمال

ای عملیاتی در داخل و خارج از شود و کمیته برای اعضای خود برنامهکم بر عدةّ ایرانیان افزوده میدر برلن کم

بیند و بنابر قرعه ویژه تحریک و تشویق مردم ایلیاتی ایران در جهاد بر ضدّ روس و انگلیس تدارک میایران به

کند.  قرعة نخست به نام محمّدعلی ریت خود به سمت و سویی رهسپار میهر یک از اعضا را برای انجام مأمو

آهن از اتریش، رومانی، میلادی به تنهایی با خط 1915افتد و چند روز پس از نوروز سال زادة جوان میجمال

راوندی، نقی شود. در بغداد ابراهیم پورداود، حاج اسماعیل امیرخیزی، علیبلغارستان و ترکیه عازم بغداد می

پیوندند. اقامت اینان در بغداد به مناسبت نزدیک شدن قشون انگلیس زاده به او میسعدالله خان درویش و اشرف

زاده کنند. جمالکشد و به کرمانشاه نقل مکان میبه دست آنها زیاد طول نمی« العمارهکوت»به این شهر و افتادن 

رف کمیته مأمور است که مرتباً گزارش کارها، اخبار و وقایع را کشد، از طماه طول می در این سفر که شانزده

زاده و دیگر های جمالزاده بنویسد و با پست مخصوص )کنسولگری آلمان( به برلن بفرستد. تلاشبرای تقی

دهد و بعد از اشغال کشور از سوی متّفقین، اعضای اعضای کمیته برای جلوگیری از اشغال خاک ایران ثمر نمی

زاده به همکاری قلمی با مجلّة کاوه و ادارة امور آن مشغول گردند. بعد از این ماجرا، جماله به برلن برمیکمیت

زاده از مأموریتّ های جمالدهد. گزارشزاده ادامه میاش با تقیشود و تا تعطیلی آن به همکاریمی

زاده از او دربارة این اده به ژنو دارد، جمالزماند. بعدها در مسافرتی که تقیزاده میاش نزد تقیماههشانزده

ها را بیابد و برای دهد که بعد از برگشتن به تهران این گزارشزاده قول میکند. تقیها سؤال میگزارش
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زاده، دو گیرد. بعد از مرگ تقیاش را از او میزاده بفرستد، اما بیماری و مرگ فرصت وفا کردن به وعدهجمال

زاده هر رسد. چون مقررّ بوده که جمالزاده میها توسطّ عبّاس زریاب خویی به دست جمالزارشفقره از این گ

هفته یک گزارش از هر جا که هست به کمیتة ملّیون ایرانی در برلن بفرستد و مأموریتش شانزده ماه دامنه پیدا 

نه تنها دو فقره از آنها به دست رفته لابد در حدود شصت گزارش فرستاده است که متأسفّاهمکند، پس رویمی

زاده باقی مانده است و داند که از این پس باز در میان آنچه از اوراق مرحوم تقیآمده است و دیگر خدا می

ها خواهیم های دیگری به دست آید یا نه. این دو گزارش که در ادامه بداندسترسی بدان هست، گزارش

ای از این دو گزارش زاده در خاطرات خود خلاصهاند. جمالده نوشته شدهزاپرداخت، هر دو از کرمانشاه به تقی

های مقارن دهد که به بازنمایی وضعیّت سیاسی، جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی کرمانشاه در سالرا به دست می

ویژه و به هایی کلیّ دربارة کُردهاکند. البتّه او گاه بر اساس استقرای ناقص، حکمجنگ جهانی اوّل کمک می

ها خواندن این دو گزارش کند که خالی از اشکال نیست، اما با وجود این سوگیریمردم کرمانشاه صادر می

خاطرات کتاب  95ـ 68ای از این دو گزارش را عیناً از صفحات خالی از لطف نیست و در ادامه خلاصه
 کنیم.نقل می زادهسیّدمحمّدعلی جمال

هجری قمری از کرمانشاه است و مشتمل است بر هشت صفحه  1333 الحجةذی 14به نامة اوّل در تاریخ یکشن»

 مطالب عمده آن چنین است:«. آقای بزرگواری»کاغذ تحریر و خطاب است به  

بروم... بحمدالله مأموریتّ تهران « کاکاوند»دیروز از مأموریت تهران مراجعت نمودم و مقررّ شده که فردا به 

پرستان شده بود، که یگانه مانع وصول به مقصود و اجرای مرام وطن 1بکرفت. رئوفموافق آرزو انجام گ

را هم به کرمانشاه آوردم که قشون ملیّ را اداره  2، برادر امیر حشمتمشکوة همایونمجبور به مراجعت شد و 

توان گفت که می نماید و شنومن آلمانی هم حاضر شد که قوای خود را تسلیم به ما نماید. به طور موجز امروز

                                                           
ای از جوانان ترک که در مدرسة نظامیة طلب تُرک که در همان آغاز جنگ با عدهّیکی از صاحب منصبان شدیدالعمل و جاه .1

کردند با اسلحه وارد خاک ایران شده بود و تا قصبة کرند جلو رفته بود و در آنجا اردو بر پا ساخته بود. بغداد تحصیل می

کوشند تا با مذاکره او کنند و میشوند با او ملاقات میرخیزی که از بغداد راهی کرمانشاه میزاده به همراه حاج اسماعیل امیجمال

ها و زاده به تهران و رایزنی با دموکراتشوند.  بعدها با رفتن جمالرا وادار به مراجعت به خاک ترکیه کنند که البتّه موفق نمی

طلب مجبور منصب  جاهان سیاسی آلمان در ایران، بالاخره این صاحبالممالک و سعی نمایندگهیئت دولت به ریاست مستوفی

 شود خاک ایران را ترَک کند.می

که بنابر  مشکوة همایونامیر حشمت از مجاهدین نامدار آذربایجان بود که خدمات خوبی به مشروطیّت کرده بود، اما خود  .2

دارة سپاهی به نام سپاه نادری که در کرمانشاه از افراد ایلیات تشکیل یافته بود، زاده برای اهای تهران، همراه جمالرؤسای دموکرات

 عازم کرمانشاه گردید، بیشتر اهل بزم بود تا اهل رزم.
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ایم که امید است ایم و به یک موفقّیّت شایان تمجیدی کامیاب گشتهیک قدم بزرگی به طرف مقصود برداشته

های مفید باشد. فردا صبح بناست به طرف کاکاوند حرکت نمایم تا شاید طلوع دورة منوّر فعاّلیّت و فداکاری

ژاندارمری به دست ما  Résérveکنیم که یک عدهّ سوار به عنوان السّلطنه، رئیس کاکاوند را متقاعد بتوانم اعظم

تواند بدهد و معلوم است نظر به موقعیّت و اهمیّّت ایلی، اگر به مقصود بدهد. گویا دویست الی سیصد سوار می

خویش نایل گردیم، برای ما موفّقیّتی است بس امیدبخش. ]...[ امروز حرفی نیست که دروازة نجات ایران و 

اند و تمام جدّ و جهدشان این ها به خوبی این نکته را دریافتهاید هندوستان و افغانستان کرمانشاه شده. انگلیسش

است که زود به بغداد دست یافته و مانع از اقدامات کرمانشاه بشوند... قوایی که عجالتاً در کرمانشاهان موجود 

مسلحّ روسیه عرض وجودی نماید... شخص من تصورّ است، قوایی نیست که بتواند در مقابل قشون منظّم و 

ای باشد که بتواند مانع از ها با ششصد قزاق به طرف کرمانشاهان روان شوند، قوهّکنم که امروز اگر روسنمی

 جلو آمدن آنان گردد.

باز  صفحه اوراق تحریری، 29، در 1333الحجة ذی 28ای است مورّخ به رسیم به گزارش دوم، نامهاکنون می

ای از مطالب و پاره« سیّد حقیقی و آقای واقعی من»گردد: زاده است و با این عنوان شروع میخطاب به تقی

 عمدة آن از این قرار است:

نمایم، ... امروز هفت روز است که پیوسته در مسافرت و انجام مأموریتّ هستم. الآن که این عریضه را عرض می

ور هستم که برسند و ور واقع است، هستم... منتظر رؤسا و خوانین رینهصحنه رینهکه بین « آب باریک»از قلعة 

قرارهای لازمه را با آنها داده، به کرمانشاه برگردم. پس از ورود به کرمانشاه فوراً شروع به کار کردیم و با بعضی 

که ها کشیدیم، تا اینتجلسات نمودیم و در خصوص ائتلاف ف رَق ]دموکرات و اعتدالی[ زحم 1از رؤسای شهر

بیک که حائل بین ایلات و قریب است که مجددّاً مابین عشایر و رئوفموقع قشلاق ایلات رسید و دیدیم عن

اندازه عقب خواهد ماند و اراضی و مراتع قشلاقی واقع شده بود، میدان زد و خورد گرم خواهد شد و کارها بی

بیک اقدامات د که به تهران رفته، در خصوص رجعت دادن رئوفپس از مشورت زیاد، بنده را انتخاب نمودن

شان سکّة طلاست، ولی جدّی بنمایم... ایلات تقریباً به طور عموم همراهند اگرچه سبب و باعث حقیقی همراهی

ایم و امیدواریم که به کلی نفوذ روس و انگلیس را به هر طور بود از چنگال نفوذ روس بیرونشان کشیده

محو سازیم. اهالی شهر به استثنای یک جمله صاحبان نفوذ با ما همراهند، ولی چیزی که هست قریب عن

                                                           
که با مرحوم رشید یاسمى قرابت نزدیک داشت. گویا  شمس و طغرااز آن جمله محمّدباقر میرزاخسروی مؤلفّ رمان تاریخی  .1

دوست و محترمی و الحق شایستة احترام بود و تفاوت بسیار داشت با سایر بزرگان شهر و مرد بسیار ایرانپدر همسر رشید بود 

العلماء، دلبستگی شدیدی به پول پیشة شهر، موسوم به قوامکرمانشاه که عموماً بندة زر و سیم بودند و بس و حتیّ ملّای دموکرات

گفتند مطیع تعلیمات شاهزاده م به سیّدحسن اجُاق اعتنایی به ما نداشت و میها موسونقد داشت، در صورتی که رئیس اعتدالی

 زاده است.[نوشت از خود جمالها هم نداشت. ]این پیفرماست )از تهران( و حتیّ اعتنا به پول آلمانفرمان
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شود، مگر در میان معدودی قلیل... جز ایل سنجابی که یکی از گونه وفور حسیّات که ما طالبیم یافت نمیآن

شود و ایل سنجابی دوستی یافت نمیپرستی و ایرانایلات معظم این صفحات است، در ایل دیگری حسّ وطن

های رو زرد هم اگر نبود حسیّات جوان شخص سردار مقتدر آن هم حتماً مانند ایلات دیگر غلام رو سیاه  سکهّ

الملک )رئیس سالخوردة ایل سنجابی( اشخاص با حس و شد، ولی خوشبختانه کلیة فامیل صمصاممی

که مستقیماً در هاست به ایناضر بودن آلمانپرست هستند. چیزی که خیلی اسباب شادمانی است همانا حوطن

کارها مداخله ننموده، کارها را به هیئت ما تسلیم نمایند... اکنون تقریباً در کلیة امور بدون شَور با ما کاری 

اند، در موقعی که ما مقتضی بدانیم های آلمانی را که به سواران خود دادهاند تمام نشانکنند و حاضر شدهنمی

 و به جای آن نشان ایرانی به آنها عوض بدهند. کَنده 

ترین ایلات این صفحات است. ]...[ شرح مسافرت به کاکاوند به طریق ذیل است: ایل کاکاوند یکی از مهم

مرکزشان در هرسین است که در دوازده فرسخی کرمانشاه واقع گردیده است. برای رفتن به هرسین بدواً باید به 

ا به طرف دست راست. هرسین جزو حکومت کرمانشاه است، ولی آن طرف هرسین، جزو بیستون رفت و از آنج

حکومت لرستان است؛ به طوری که هرسین و ایل کاکاوند در موقع  سرحدیّ بین کرمانشاهان و لرستان واقع 

رؤسای طایفة  تواند سوار و پیاده بدهد. بنده با یکی ازاست.کاکاوند دارای جمعیتّ زیاد و تا چهار هزار نفر می

پاشاخان سرتیپ نام دارد و در شهر مسکن دارد و با همراهی چند نفر سوار از کرمانشاه در ها که علیزادهحاجی

سیاه »ساعتی به غروب مانده حرکت کردیم. یک ساعت از شب گذشته، رسیدیم به منزلی که موسوم است به 

دادند، خواب مختصری ها را خوراک میو تا اسبخانه است. شام را در آنجا خوردیم و دارای قهوه« بید

که دارای پل محکمی است است، چون« سرپل»کردیم. بین سیاه بید و شهر یک منزل  دیگر واقع شده که اسمش 

سو زده شده. از شهر تا سیاه بید دو فرسخ و نیم الی سه فرسخ است. همین که ماهتاب طلوع کرد که بر روی قره

آباد، چای را در هوا حرکت کردیم و آفتاب در شرُفُ طلوع بود که رسیدیم به حاجیبا وجود سردی مفرط 

سوادی است. زن، پُرگو و بیآنجا خوردیم و حرکت کردیم به طرف بیستون. همسفر من آدم چاق، لاف

ه دموکرات هم هست و حقیقت معنای دموکراسی برای او دشمنی با سردار اجلال است که به فامیل او بدی کرد

است و همچنین با سیّدحسن اُجاق که با سردار اجلال همراه و همدست است. همسفر من آدم هتّاک و 

دهد و به قول خودش مجبور است کند به سایرین فحش میقدر که با من تعارف میای است و هماندریدهدهن

اند و برادر ارشدش مت داشتهپدرانش در کلهر حکو« دیگر دمش در تله گیر کرده.»که با ما همراهی کند، چون

های زیاد نموده و بالاخره از پرتو همّت فرمانفرما کمی از ایلخانی  مشهور است که راهزن معروفی بوده و شرارت

لره، رئیس ایل کاکاوند را گرفته و خان السّلطنهدماغ افتاده و داماد داودخان کلهر است و تازگی هم دختر اعظم

السّلطنه پاشاخان برادر ایلخانی است و ایلخانی داماد اعظمکه علیی گشته و به مناسبت اینمجدّداً دارای اهمیّّت

خان که پاشاخان دارای دو پسر است، یکی منشیام که اسباب آسانی کار بشود. علیاست، او را با خود برداشته

وارد خدمت شود.  خان که بناست او همهاست و یکی هم یوسفبه ریاست بیست سوار در خدمت آلمان
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نماید که در کارهای ما دستی بهم رساند و علاوه بر اهمیّّتی که پاشاخان همسفر دموکرات من کوشش میعلی

 خیال دارد کسب کند، در ضمن یک مبلغ نقدینه هم محرمانه گرد آورد.  

شود و است که از بیرون کرمانشاه شروع می« چمچال»رسیدیم. بیستون جزو حکومت « بیستون»ظهر بود که به 

، حکومتش با مقتدرالسّلطنه عموی سردار اجلال معروف است. بیستون عبارت است «صحنه»رود تا نزدیکی می

های خردشده، خشت خانه که گویی تلّی است از گرد و خاک واز یک کاروانسرای خراب و یک چهل

خرم(. ناهار را در منزل ساعد نظام که رفته چهارصد تومان قیمت نباید داشته باشد )یعنی بنده نمیهمروی

پسرعموی سردار اجلال است خوردیم. منزل آقای ساعد نظام عبارت بود از یک اتاق گ لی بی در و پیکر که با 

های زیادی که از این به بعد مانند سنگ وش بود. این لقبسوراخ، مفرگیران سوراخیک نمد  چون شست  ماهی

که بنا به تجربیاتی که بنده حاصل و کلوخ در روی راه ملاحظه خواهید فرمود، نباید اسباب وهم بشود، چون

ام، در میان طایفة اکَراد سه چهار چیز از همه چیز زیادتر است: اولّ همین القاب است که انسان را حقیقتاً نموده

کند. دوم فحش است. سوم تعارف است و چهارم قسَمَ. مشغول ناهار خوردن بودیم که ایلخانی هم گیج می

که دهی است در یک فرسخی بیستون و از املاک ایلخانی است، روانه شدیم. بین « ولیقره»رسید... به طرف 

من خالی، در برج قره گذراندیم، شب را جای دش«. آسیابگام»ای واقع است به اسم ولی رودخانهبیستون و قره

ولی سرمای مفرطی خوردیم و تعارف و قَسَم زیاد شنیدیم. صبح با چند نفر سوار و در معیّت آقای ایلخانی به 

های کوه پوشیده شده ولی تا هرسین چهار فرسخ است. در بین راه، سینهولی روانه شدیم. از قرهطرف جنوب قره

ها... در بین راه دیدیم سواری سرش را گ ل زده است. معلوم شد پسری از آقای چادرهای کاکاونداست از سیاه

وار های دیگعالی داده )اصطلاح خود آنهاست(، سواران و همراهان هم کلاهالسّلطنه جانش را به جناباعظم

ر جمعیتّ آلود نمودند. وارد هرسین شدیم. هرسین قصبة بزرگی است که قریب ده پانزده هزار نفخود را گ ل

شسته گویند حوضی که شیرین خود را در آنجا میدارد. مردمش بالنّسبه متموّل هستند. آب و باغ زیاد دارد. می

های بلند بر قصبه احاطه دارد. برای خودش بهشتی است، افسوس که به است، در هرسین است. از هر طرف کوه

ونه یک سر و کلهّ را ترسیم نمایم که هرکس جای حوری، لُرهای غریب و عجیب دارد... بد نیست محض نم

السّلطنه را بدون اغراق و مبالغه با آن کلاه نادیده بتواند از قوّة مخیّله اقلاً تصوّری بکند. مثلاً سر و کلّة خود اعظم

ای است که بر روی سر خود گذاشته و متر ارتفاع دارد و خمرهکم چهل الى پنجاه سانتیشهری  عجیب که دست

گفتند شمشیر بر آن کارگر نیست. وقتی که وارد شدم جمعی را دیدم که دور تا دور محلّ وسیعی ساکت و می

ای داشت به من نشان دادند و من هم نشستم. یک هالوی درازریشی اند. جایی را که توشکچهصامت نشسته

ی گذشت که جوانکی از دور فاتحة کلفتی از حنجره بیرون انداخت و دوباره خاموشی مجلس را فرا گرفت. مدّت

ساله که دیدگان بسیار پنجاهعزا و دست به دست مردی چهل وچهار، با حالتوسه یا بیستپیدا شد به سن بیست

ساله، خسروخان پسر پنجاهالسّلطنه است و آن مرد چهلتیزی داشت. این جوانک سالار جنگ، پسر اعظم

است که در طرف جنوب کاکاوند سکنی دارند و تا دو « ندومومی»خان معروف، یکی از رؤسای ایل درویش
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کم ناهار آوردند، صرف شد و چای و قلیان هم به نوبت توانند حاضر سازند.کمهزار نفر سوار و تفنگچی می

السّلطنه هم با حال محزون دور شد و سالار جنگ ما را به رفتن به منزل خود گذشت و مردم متفرّق شدند. اعظم

عالی تمام قصبه تعلقّ به حضرت»مود. معلوم شد میهمان سالار جنگ هستیم... تعارف شروع شد. خود دعوت ن

های خود را سالار جنگ اوّل خواست بزرگی و اعتبار خود را به ما بنمایاند و ما را برد حیاط طویله و اسب« دارد.

ی زیادی نمودند و من هم هی فهمیدم، ولی حضُّار تعریف و تمجید خیلدر جولان آورد. من که درست نمی

الله... بالاخره طرف مغرب موفّق شدیم که به مقصود اصلی بپردازیم و من شروع کردم الله و ماشاءگفتم ماشاءمی

های مفصلّی که پیش خود حاضر کرده بودم، ولی حواس رفقا جای دیگری بود... و بالاخره آقای به نطق

شود: اش به فارسی میکه ترجمه« پیل چن منیی؟»ب گشود...  و گفت: السّلطنه... لخسروخان برادر زن اعظم

شود، به شما هم داده خواهد در جواب گفتم معلوم است، هر قدر به سایرین داده می« دهند؟پول چه اندازه می»

تم و نامه نوشکم شروع کردند زبان بنده را فهمیدن... من صبح زود بیدار شدم و قَسمَشد. خرسند شدند و کم

ای که من نامهنامه را نوشته و امضا کنید. صورت قسموقتی که رفقا بیدار شدند، ارائه دادم و گفتم باید این قسَمَ

 نوشتم از این قرار است:

به ذات مقدسّ پروردگار که حیات و ممات عالمیان در دست اوست و در مقابل رسول اکرمش که 

نمایم که با خلوص و ناموس خود و کسانم، سوگند یاد میخاتم انبیا و شفیع روز جزاست و به ع رض 

فشانی در راه آب و خاک مقدسّ ایران که وطن تاریخی و نیّت و عزم راسخ در خدمت و جان

سالة من است، از آنچه از دست من برآید، کوتاهی ننمایم و در برانداختن دشمنان ایران و اسلام هزاران

مردانگی و صداقت بکوشم که باعث شادمانی روح پرفتوح حضرت  با کمال جدّ و جهد و با حقیقت و

اکرم و اجداد خود شده باشم و در تشجیع و ترغیب همسایگان و آشنایان خود در این راه مقدسّ، رسول

 1جلاله.ای فروگذار ننمایم. به توفیق خداوند عزاّسمه و جلّ ذرهّ

نامه کمی سست شدند و گفتند باید در این قَسمَ حسی که دارند در مقابل اینبا وجود طبیعت خشن و بی

السّلطنه داریم با او مشورت نماییم. قبول نمودم و فرستادند خصوص با وجود وکالت تامی که از طرف اعظم

خان که کدخداست، حاضر شدند... شب طولانی الایاله که حاکم هرسین است و کریمالسّلطنه و ضرغاماعظم

                                                           
کننده نزد خود لّت آن بوده که تهیهّهمه آب و تاب تهیّه شده است؟ عشاید خواننده از خود بپرسد که چرا این سوگندنامه با این .1

خواه هم نباشند، مند باشند و اگر وطنکرد که اگر اهل دین و مذهب نباشند، شاید به آب و خاک مملکت و وطن علاقهفکر می

ه هر کممکن است به ع رض و ناموس دلبستگی داشته باشند و لااقل شاید اعتقادی به جوانمردی و راستی داشته باشند. خلاصه آن

نوشت از خود احتیاطی را شرط دانستم و افسوس که باز هم دستم به جایی بند نگردید و فریفتة تصوّرات موهوم شده بودم. ]این پی

 زاده است[جمال
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ای چند، آقایان را آزاد بگذارم که بین خودشان مشورت نمایند. استدعا نمودند که دقیقهشد و بالاخره از بنده 

اند که امضا نمایند، ولی صورت نامه را با کمی تغییر و تبدیل قبول نمودهبالاخره احضار شدم و معلوم شد قَسَم

که شرایط صحبت نماید و چنانامضاشده را خواهند گذارد نزد ایلخانی که با من به شهر آید و با ژاندارمری 

نامه را تسلیم نماید. بنده هم قبول کردم و صورت را خسروخان با خطّ خود موافق منافع آقایان بود، صورت قَسمَ

السّلطنه و ایلخانی و سالار جنگ و خسروخان به امضا رسانیدند و پس از صرف ناهار و تعارفات نوشت و اعظم

سازی کردم تا بلکه تأثیری داشته باشد. د دانست که برای قسََم خوردن صحنهحدّ و حصر مرخص شدیم. بایبی 

که سوگند صورت تشریفاتی هرچه بیشتری داشته باشد، در جایی جمع شدند که آب روانی داشت و برای آن

نها بزرگان قوم را دعوت کردم که اوّل باید وضو بگیرند و سپس یک نفر از خود آنها که باسواد بود و گویا ت

خواند و شخصی که وضو گرفته بود و نامه را به صدای بلند میدانست، قسَمَفردی بود که خواندن و نوشتن می

رفته مجلس صورت رسمی با ابهتی پیدا کرده بود و همه همکرد و رویباید قسم یاد نماید، کلمات را تکرار می

گفت رسید که به زبان لرُی به دیگران می ساکت بودند، ولی همان حین صدای یک نفر از جماعت به گوشم

و باز یک بار دیگر فهمیدم که با چه مردمی «( پول بیاورد»)یعنی « پیل بیاره»خورد، بگو قَسَم به چه درد می

 کوبم.  سروکار دارم و آب در هاون می

صفحة اوّل آن نامه نقل  13ز صفحه است و تا اینجا تنها مطالبی ا 29که مذکور افتاد این نامه مشتمل بر ]...[ چنان

آید که نگفته نماید، ولی دو مطلب را که در نامه نیامده است، دریغم مینظر میگردید و فعلاً از نقل بقیهّ صرف

که چند روز قبل از حرکت من به طرف ایل کاکاوند، دوستان ما یعنی آقایان بگذارم و بگذرم. اوّل آن

ست و فاضلی بود و از پاریس به دعوت کمیتة ملیّ به برلن آمده بود و پرزاده )تبریزی( که مرد وطناشرف

الزیّارة پدر  پیر که به رسم نایبنقی راوندی )پسر ملای راوند( که با وجود ]کم بودن[ سن و سال، به اسم اینعلی

و در آنجا تحصیل رود، خود را به لوزان از راه اتریش رسانیده بود و ناتوان است و به زیارت مکةّ معظّمه می

خان در جنگل مازندران پیوست و کارهای مالی او را خان درویش که بعدها به میرزاکوچککرد و سعداللهمی

کرد و هر سه نفر از طرف کمیته، مأمور رفتن به شیراز بودند. بعد از ظهر روزی که با مشایعت دوستان، اداره می

کردند، نرسیده به صحنه، مورد حملة ناگهانی اشرار که در  سوار بر اسب از کرمانشاه به طرف شیراز حرکت

خانوادگی خان )آن وقت هنوز نامهای کوه و تپهّ پنهان شده بودند، گردیدند و راوندی و سعداللهپشت سنگ

زاده هدف تیر راهزنان گردید و اسبش نداشت( توانستند فوراً خود را به کرمانشاه برسانند، ولی اشرف« درویش»

م راهزنان )یا دشمنان به دستور مقامات بالاتری( بردند و بعداً جسد را به کرمانشاه آورده، به خاک سپردیم. را ه

( آمده است 1334شوّال  15از سال اوّل دورة جدید،  11منطبعة برلن )شمارة « کاوه»شرح این قضیه در روزنامة 

السّلطنه، رئیس ایل لار جنگ، پسر اعظمهای ساو راقم این سطور روزی که در هرسین برای تماشای اسب

زاده افتاد که آن را خوب ها، چشمم به اسب اشرفکاکاوند، به سر طویله او دعوت شدم، ناگهان در میان اسب

 شناختم و مطالبی دستگیرم شد که نتوانستم ابراز بدارم.می
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 که شاید بیشتر قابل توجّه باشد: رسیم به جاییگذاریم و میهایی از گزارش را ناگفته می]...[ باز قسمت

را مستحکم ساخته، مشغول سنگرسازی هستند و « بیدسرخ»... عجالتاً در بین صحنه و کنگاور گردنة معروف به 

ای گرفته شده است. علاوه بر رود، به وسیلة سوار تفنگچی تا اندازههای دیگری هم که به همدان میدر راه

« گردنة کاووس»تواند معبر قشون گردد و مشهورترین آنها  هم هست که میگردنة بیدسرخ، چند گردنة دیگر 

« پایرَوَند»است که محلّ ایلات « م لمَاس»واقع شده و پس از آن گردنة « آب باریک»است که روبروی قصبة 

است  این سوارها تفنگ و فشنگ و اسبشان معلوم است از خودشان«... تجله مکس»و راه « وردینه»است و گردنة 

و همین مسئله اسباب نگرانی ما شده است، مخصوصاً نقصان فشنگ که خیلی اسباب زحمت شده، چون گمان 

های خود خسّت و امساک نمایند و برای ما هم به این رود که در موقع کار، ایلات در استعمال فشنگنمی

وقتی هم راه صربستان باز شود، کنند که شاید ها هم صحبت میآوری فشنگ محال است... آلمانها جمعزودی

 شود، خودشان ضبط نمایند.ها مانع از ورود اسلحه به ایران شوند و هر اسلحه و مهمّاتی که وارد میعثمانی

شود و شاید اگر عمر باقی باشد، روزی بقیةّ نظر میتر است و از نقل مابقی آن فعلاً صرفاین نامه مفصّل

 «نان برساند.وطمندرجات آن را نیز به عرض هم

 منبع 

علی دهباشی. چاپ اوّل. تهران:  کوشش ایرج افشار و. بهزادهخاطرات جمال(. 1378زاده، محمّدعلی )ـ جمال

 اب ثاقب و سخن. شه
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 تأثیرپذیری در ادبیاّت ملل

 شهریار طاووسیدکتر 

خواندم که رمان زندگی و عقاید آقای  1ای از نویسنده و مترجم نامدار، شادروان ابراهیم یونسیدر مصاحبه

جان داییرا در نوشتن رمان  3را از روی لج و لجبازی ترجمه کرده است تا دست ایرج پزشکزاد2تریسترام شندی
ها و وقایع( شده سازی )شخصیّتبرداری و بومیکپی تریسترام شندیرو کند، چرا که این رمان عیناً از  4ناپلئون

 . 5است

ای بسیار مهم در ادبیّات مقوله 6آور بود، چرا که سرقت ادبیاحبه برایم بسیار جالب و حیرتخواندن این مص

نه تنها سرقت ادبی  جان ناپلئونداییبسیار متفاوت است. به نظر من رمان  7است و با تأثیرپذیری و ادبیّات تطبیقی

فرق دارد، ولی در  تریسترام شندیبا  نیست؛ بلکه اثری مستقل، اصیل و ایرانی است که از نظر ساختار کاملاً

است. برای  9اثر جاودانی سروانتس 8کیشوتدنپردازی  دو شخصیّت اصلی خود، متأثر از ترسیم و شخصیّت

یاد روشن شدن موضوع در ابتدا به معرّفی مختصر این سه اثر پرداخته و سپس دلایل خود را برای ردّ نظر زنده

 کنم.ابراهیم یونسی بیان می

 . تریسترام شندی1

نویسندة ایرلندی ـ انگلیسی، رمانی نُه جلدی  10بدیل لارنس استرناثر بی زندگی و عقاید آقای تریسترام شندی

ساله منتشر شده است. داستان ای هفتو سایر مجلّدات در طی پروسه 1759است که دو جلد اوّل آن در سال 

شود و ندی است. داستان از زبان شخصیّتی به نام توبی روایت میای به نام تریسترام شزادهزندگی و عقاید نجیب

ای از وقایع و حوادث مرتبط و نامرتبط با تنیدهآغاز و پایان مشخّصی از نظر روایت داستانی نداشته و شبکة درهم

 هم است.

کاری و و او با شیرینشود های متفاوتی است که از قول راوی  داستان بیان میها و داستانکرمان لبریز از روایت

های زبان انگلیسی دست خواننده را می گیرد و او را با خود به سفرهای گوناگون می برد، از استفاده از ظرفیت

جایی به جایی و از موضوعی به موضوعی که حاصلش همداستان شدن راوی و خواننده است. خواننده شاید در 

کار به فردی با که نویسندة رمان نیز از کشیشی واعظ و محافظهنپایان رمان پوست بیندازد و متحوّل شود، چنا

قرن بیستم شد. تأثیر  12قرن هجدهم و مدرنیسم 11های نو و انقلابی بدل شد و رمانش پلی بین رمانتیسیسماندیشه

مشهود است.  16و حتّی مارسل پروست15، ویرجینیاوولف14، دیوید فاستروالاس13این رمان در آثار جویس

سنده در پیرنگ این رمان، الگوی زمان خطّی و برخوردار از ساختار سه قسمتی آغاز، میانه، فرجام و مبتنی بر نوی

ای نوین و فراتر شده و مألوف و پذیرش خطر معرفّی شیوههای پذیرفتهزند. شکستن قالباصل علیّت را بر هم می

هم شکستن الگوهای زمانی و تخطّی از رعایت آید. در از سنّت زمانه کاری است سترگ و از هر کسی برنمی

توالی حوادث و وقایع شاهکاری است که در این رمان اتفّاق افتاده است و در واقع شاید بتوان آن را آغازگر 
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ای انکارنشدنی در سیر تطوّر ادبیّات داستانی است و چنان جایگاهی دانست. این رمان حادثه 17جریان سیّال ذهن

ای چون جیمز جویس های مدرن داستانی نویسندهشتن بر نویسندگان قرن بیستم دارد که روایتاز نظر تأثیرگذا

 نیز مدیون آن است.

لازم به ذکر است که خود استرن علاوه بر تأثیرگرفتن از سروانتس، شیوة روایی سوم شخص مفرد را از ه نری 

انگلستان  20گذار سبک رئالیسمبه عاریت گرفته و متأثر از این نویسندة بنیان 19و رمان او تام جونز 18فیلدینگ

نیز به شکلی پنهان در آن مشهود است.  21هزار و یک شبهای داستانی است؛ هر چند به نظر من ردّپای روایت

می زده که نویسنده حتیّ در انتخاب نام شخصیّت اصلی داستان یعنی شندی، دست به بازی کلانکتة آخر آن

در زبان انگلیسی نوعی آبجوی مخلوط مردافکن و همچنین خوشحال و پر سروصدا و  shandyاست، زیرا 

گرفتة آن سرزمین های دودگرفتة انگلیسی در بندرهای مهدهد و یادآور میخانهدیوانه معنی میرؤیایی و نیمه

سرایی دربارة ت شدن، شروع به داستانها پس از نوشیدن آبجوهای ارزان قیمت و مساست که ملوانان در آن

اند و کردههای پنهان در جزایر دوردست میهای ناشناخته و دزدان دریایی و گنجسفرهای دریایی و سرزمین

 فضای داستان و حال و هوای آن در معنای واژة شندی نهفته است. 

 کیشوت. دن2

 1615تا  1605های اسپانیایی است که بین سال بدیل میگوئل سروانتس ساآو درا، نویسندةکیشوت اثر بیدن

 1605بخش نخست در سال  است و در دو بخش به چاپ رسیده است. 22منتشر شده است. سبک آن پیکارسک

توان آن را در زمرة حبسیات قلمداد کرد ـ و بخش دوم در سال و به هنگام زندانی بودن نویسنده ـ به نوعی می

و از زبان  23دو بار به فارسی ترجمه شده است. بار نخست شادروان محمّدقاضیچاپ شده است. این اثر  1615

هـ. ش. آن را ترجمه کرده است که جایزة بهترین ترجمة سال از دانشگاه تهران  1336ـ1337های فرانسه در سال

آن چنان » :24سبک نجف دریابندریرا نیز دریافت نموده است. این ترجمه به قول دیگر مترجم نامدار و صاحب

جاافتادن نام « های آن است.شاهکار است که خواندن آن روش خوبی برای آموختن زبان پارسی و ظرفیتّ

 کیشوت در اذهان مردم که تلفّظ فرانسوی نام داستان است، مدیون همین ترجمه است.دن

است و مخاطب ایرانی از از اسپانیولی انجام داده  25دیگر برگردان پارسی این رمان را آقای کیومرث پارسایی

که پیش از این . همچنانشودآشنا می 26دن کیخونهطریق این ترجمه با تلفظّ اسپانیایی و صحیح اسم داستان یعنی 

کیشوت برگرفته های امروزی است و ادبیّات پس از دنگفته شد سبک اثر پیکارسک است و به نوعی پدر رمان

نیولی رندی ولگرد و غالباً مست است که رفتار و کردار درست و حسابی در اسپا 27از این اثر می باشد. پیکارو

محابا گویندة حرف حقّی است که دیگران از گفتنش هراسناک هستند؛ گویا این شیوة همة رندان نداشته و بی

 بینانه و از نظر ساختار چندبخشی و اغلب هجوآمیز است. جهان است. داستان نوشتاری واقع
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ای شود که شخص دیگری نسخهآزادی از زندان و شروع نگارش مجدّد داستان متوجهّ میسروانتس پس از 

جعلی در ادامة دو جلد اولّ او نوشته و داستان را تغییر داده است که همین موضوع موجب تغییر مسیر داستان از 

ای از زم نیست و نمونهشود که شرح بیشتر آن لافصل پنجاه و نه به بعد و افزودن رویدادهایی تازه به آن می

سرقت ادبی در زمان حیات نویسندگان است. شرح مختصر داستان کاری دشوار است و شما را به خواندن آن 

شک بر شما نیز مؤثّر خواهد بود، اما برای تأثیر گذاشته است، بی 28کنم، زیرا اثری که بر چارلز دیکنزدعوت می

نپرداخت و پیش از آن  29کیشوت و سانچوپانزا اصلی یعنی دنتوان به معرفّی دو شخصیّت فهم مطلب نمی

سوزان در متون ادبی داستانی در این رمان اتّفاق افتاده است؛ چون دارایی بایستی بگویم که شاید نخستین کتاب

خریده است، میل به دنیاست که با فروش مایملکش کتاب میاند. او فردی بیهایش بودهکیشوت کتابدن

گری در آن زمان. در ها و آیین ممنوع شوالیههایی دربارة شوالیهیی که بلای جان او هستند؛ کتابهاکتاب

شود که او بر اثر مطالعة زیاد و خواب کم، مغزش آب رفته و هوش و حواسش را از داستان به وضوح گفته می

داستان رؤیاگونه و وقایع سوزان است. شگفتا !!! بگذریم شیوة روایی دست داده است، پس چاره در کتاب

 دهد.آبادی بدون مختصّات جغرافیایی و مشخّصات تاریخی روی میداستان در ناکجا

ناپذیر که هدفی جز نجات مردم از ظلم ای خیالی، چلمن و در باور خود شکستپنبهکیشوت کیست؟ پهلواندن

ساله مردی که ثروت زیادی ندارد، لاغراندام با صورتی کشیده، ونهو ستم حاکمان ظالم ندارد. پنجاه

پنداری گذراند و با آنان همذاتها میای است باسواد که وقت خود را با خواندن داستان شوالیهروستازاده

شود. نام اصلیش آلونسوکیشانو است؛ خرد و بیشتر و بیشتر دچار توهمّ میفروشد و کتاب میکند. زمین میمی

زده ای زنگرافیانی دارد که هر یک در پیشبرد ماجرا نقشی دارند که شرح آنها مقدور نیست. سرانجام زرهاط

شود، خود را شوالیه پنداشته و به داری ملقبّ به د لامانشا مییابد و اسبی لنگ و پس از آنکه توسطّ مهمانمی

گذارد، او برای به دست آوردن انگیزة لازم می زعم خود دیگر زمان برای انجام رسالتش فراهم شده، قدم در راه

بانویی که خود را وقف آن کند )عشق موتور محرکّ است( که  الف(به ابزارهای دیگری نیز نیازمند است: 

شود شود دولسینا دل توبوسا  به یاد عشقش آلدونزولورنزو؛ ب( خدمتکاری که او را همراهی کند که میمی

 سانچوپانزا.

کشد؛ زیرا هر کدام از آنان داستانی آمده درمتن داستان ندارم، چون سخن به درازا میاهای پیشکاری به ماجر

های توان نبرد با آسیابها را میمستقل و شاهکاری روایی در خدمت کلیّت داستان هستند و اوج این روایت

ام. آنچه برای من در این گیدههای بادی جنبادی دانست و باید گفت که همة ما در طول زندگی بارها با آسیاب

کیشوت است که تا اینجای کار به خود او مربوط است، اما هنگامی داستان مهم است، توهم حاکم بر ذهنیت  دن

که فرد دیگری به این سیستم توهّمی بپیوندد، مسئله فرق خواهد کرد و این فرد کسی نیست جز سانچوپانزا، 

قامت و چاق و در تضاد با هیکل ارباب، پرخور و ترسو و در عین حال هدل، کوتاملازم و همراه، فردی ساده

 ها.وفادار و ماهر در استفاده از ضرب المثل
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به نظر من الگوی چاق و لاغر )دراز و کوتاه( در سینمای کمدی از همین جا آمده است و به نحوی تکرار      

بگیر تا چیچو و  31و بود آبوت و لوکاستلو 30هاردیکیشوت لاغر و سانچوپانزای چاق است، از لورلدن

برد و او را باور دارد، به نحوی که . نوکر صمیمانه و خالصانه در سیستم توهمّی ارباب به سر می32فرانکو

پذیرد. این کتاب را باید خواند و از آن آموخت، چرا که ای را با اعلام وفاداری به ارباب نمیفرماندهی جزیره

اند و بایستی اعتراف کرد که کل ادبیّات اش بیرون آمدهن همگی از لابلای سیستم توهمیّادبیّات پس از آ

 کیشوت بوده و هست.داستانی به نحوی تحت تأثیر دن

 جان ناپلئون. دایی3

و سپس به  33رمانی طنزآمیز به قلم ایرج پزشکزاد که ابتدا به شکل پاورقی در مجلةّ فردوسیجان ناپلئون دایی

ای های ایران است. از روی آن مجموعهترین رمانبه چاپ رسیده و از پرفروش 1349اب در سال شکل کت

نظیر های بیساخته شده که بسیار درخشان است و از اقتباس 34توسط ناصر تقوایی 1355تلویزیونی در سال 

باشد؛ همچنین به می ای از سوی همة بازیگران اصلی و فرعینشدنیهای فراموشتلویزیونی و دارای بازی

 های انگلیسی، فرانسوی و عبری نیز ترجمه شده است. زبان

اشرافی  زمان وقوع داستان پرداخته و اضمحلال رمان با زبانی طنز به بررسی مناسبات خانوادگی اشرافی ـ نیمه

ی بر توهّم توطئه و بری دهد و مبتنی و متکّ اشرافیّتی سنّتی و سربرآوردن طبقة جدید متوسطّ در ایران را نشان می

دانستن نقش خود در بروز وقایع و دخیل دانستن نفوذ بیگانگان در وقوع حوادث و وقایع تاریخی است. داستان 

اند و در پیشبرد داشتنی است که هریک به درستی ساخته و پرداخته شدهدارای پرسوناژهای متعدّد و دوست

دا تا انتها حضوری مؤثر دارند، این رمان را بایستی خواند و تحلیل اهداف داستان و گسترش خطّ داستانی از ابت

های طنز در آثار نویسندگان کرد، چون به نحوی آغازگر رمان طنز در ایران محسوب شده، هر چند که رگه

و دیگران مشهود است. به نظر من داستان طنز  37، صادق چوبک36، صادق هدایت35پیشین از جمله جمالزاده

است. برای جلوگیری 39اثر شادروان غلامحسین ساعدی 38خانهپای این رمان باشد گودزنبورککه پابه درخشانی

های آن خودداری کرده و تنها به معرفّی دو شخصیّت اصلی از اطالة کلام از معرّفی خلاصة داستان و شخصیّت

 پردازم.جان و مش قاسم میداستان یعنی دایی

های ولگرد و شیفتة پایة نظمیه بوده و کارش کشتن سگرو به افول است. او افسر دون جان نمایندة اشرافیّتیدایی

است. انتخاب فرانسه و ناپلئون بسیار هوشمندانه است، زیرا بازیگران تاریخی آن دوران در  40ناپلئون بناپارت

کاره بوده است. هیچ هاایران، روسیه، انگلستان و آلمان هستند و فرانسه جز نفوذی فرهنگی در سایر حوزه

ها به دلیل داند و مطمئن است که انگلیسیجان در سیستم توهّمی خود انگلستان را دشمن خویش میدایی

خواهند او را ویژه جنگ کازرون، در صدد انتقام از او هستند و میهای متعدّد و بههایشان از او در جنگشکست
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ها سنت هلن تبعید کنند و به باور وی در پس هر اتفّاقی انگلیسی ای دوردست مثلاً نیز همچون ناپلئون به جزیره

 حضور دارند.

آباد است. جان است و اهل روستایی مجهول و ناشناخته در اطراف قم به نام غیاثمش قاسم نوکر وفادار دایی

ة گل نسترن های ارباب ولو بوتجان است و حاضر است برای حفظ علایق و داشتهدستیار، نوکر و امین دایی

ترین و ترین، جالباش بسیار پیچیده است و به طور کلیّ از عجیبدلیحیاط هرکاری بکند. او در پس ساده

جان بوده، مصدری که شوایک ها مصدر داییهای ایرانی است. در جنگهای داستانترین شخصیّتکارشده

های این دو وجود دارد. او دارای تکیه کلامهای رفتاری در های مشابهتآورد و رگهرا به یاد می 41دلپاک

 کند که حتّی یک انگلیسی را نیز تاکنون به چشم خویش ندیده است.خاصّ خویش است و در آخر اعتراف می

 . سرقت ادبی 4

ای، اختراعی، ملودی، عکس، ای، ایدهای است که در آن شخص اثری، اندیشهسرقت ادبی، دزدی اندیشه و ایده

یا کتابی را از دیگری به نام خود منتشر کند. سرقت، سرقت است و کم و زیاد ندارد و از نظر اخلاقی  فیلم، مقاله

ویژه در حوزة اندیشه، بسیار مذموم و ناپسند است. در خارج از ایران تولیدات ادبی، علمی، هنری و فرهنگی به

، اما متأسفّانه این قانون در ایران شوندها تحت حمایت قانون کپی رایت بوده و محافظت میدر همة زمینه

کند. سرقت ادبی از خصوص در زمینة مقالات علمی بیداد میجایگاهی نداشته و امروزه این نوع سرقت به

الایام نیز در ایران رایج بوده و چون گونة مسلط ادبی در سرزمین ما شعر بوده، پس دزدی شعر رواج داشته قدیم

 توان به متون مربوطه در تاریخ ادبیّات ایران مراجعه کرد. ن سوابق آن میاست که برای پی بردن و یافت

المصادر یا انتحال، فصلی را به این ذیل عنوان تاج 42نویسیشادروان ابراهیم یونسی نیز در کتاب هنر داستان

ثر ا 43توان به کتاب آفات پژوهشباشد. همچنین میمطلب اختصاص داده است که خواندنش سودمند می

 مراجعه نمود.  146و  100صفحات  44محمّدعلی نجفی کرمانشاهی

 . اقتباس ادبی 5

در سراسر گیتی وجود داشته و پذیرفته شده است. دنیای ادبیّات عرصة 45تأثیرپذیری ادبی و ادبیّات تطبیقی

ن از آنها تأثیرگرفته عصرانشاتأثیرگذاری و تأثیرپذیری است، شاعران و نویسندگان با خواندن آثار پیشینیان و هم

گذارند. این امر گاهی در محدودة جغرافیایی خاص عصران و شاعران و نویسندگان پس از خود تأثیر میو بر هم

و گاه در گسترة جهانی است. امروزه تأثیرپذیری ادبیّات اروپا و آمریکا از شعر ایرانی نظیر سعدی، خیام، حافظ، 

هایی واضح و روشن وجود دارد که از ته شده است و برای هر یک مثالمولوی، فردوسی و نظامی امری پذیرف

ویژه داستان از ادبیّات کشورهای دیگر کنم و همچنین ادبیّات ایران در حوزة شعر و بهپوشی میبیان آنان چشم

ی که باشد، به نحوچه در اسلوب نگارش و چه در اقتباس از متن تأثیر پذیرفته و این تأثیرپذیری مشهود می
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پردازی، هر چند که ما به نوعی صاحب داستان اند و ما از آنان داستانتوان گفت آنان از ما شعر آموختهمی

 ایم. ویژه در آثار فردوسی، نظامی و مولوی بودهمنظوم به

شبه شاعر و نویسنده شود در حقیقت نویسنده و شاعر فردی با ذهن خالی و عاری از آثار دیگران نیست که یک

و دست به خلق آثار ادبی بزند، بلکه شخصی است حساّس که ساختار ذهنی او با مطالعة آثار دیگران شکل 

گرفته و ساخته و پرداخته شده است و در حقیقت بدون خواندن و آن هم خوب خواندن آثار دیگران هرگز هیچ 

 تواند شاعر و نویسنده بشود. فردی نمی

 بی است؟ . آیا دایی جان ناپلئون سرقت اد6

جان داییو  تریسترام شندی، کیشوتدن با توضیحاتی که در بالا بیان شد و معرّفی مختصر سه اثر فوق یعنی
جان ناپلئون اثری مستقل و ایرانی توان به صراحت بیان کرد که برخلاف نظر ابراهیم یونسی، داییمیناپلئون 

های ایرانی است که این مبتنی بر مناسبات رفتاری خانوادهندارد. داستان  تریسترام شندیاست که هیچ سنخیّتی با 

تر است. تر باشد این مناسبات پررنگویژه هرچه شهرها کوچکبهها وجود دارد، مناسبات هنوز هم در خانواده

اندازی است و آماده ای قدیمی و تاحدودی اشرافی که در حال پوستجغرافیای داستان تهران است. خانواده

دانیم که باشد، تغییری که بسیار کند است و هنوز هم تا امروز ادامه دارد و ما هنوز تکلیف خود را نمیتغییر می

سنّتی هستیم یا مدرن و این حکایت همچنان باقی است. در جامعة ما هنوز بزرگی و کوچکی وجود دارد و 

عقاید، عشق، غیرت، سواد، شجاعت  گیرد، باورها،کند. داستان همه چیز را به سخره میرفتارها را تعدیل می

ها خودشان نیستند، سرهنگی که سرهنگ نیست، دکتری که داروساز نیست، قصّاب غیرتمندی که کلاه و.... آدم

گذاری، راوی غیرتش پس معرکه است، نوکری که نوکر نیست و جنگی که جنگ نیست و به شیوة فاصله

جان با انگلستان و شنیده شدن صدای باد معده در همان آغاز داستان و شروع تعریف جنگ دایی 46برتولد برشت

شود. حضور راوی نیز تا حدودی مؤیّد روایت و معنای این صدا در ذهن ایرانیان تکلیف خواننده مشخصّ می

 برشتی ماجرا است.

شناسد، کند، آنها را میها را درک مییتّراز لذتّ بردن مخاطب ایرانی از این اثر، این است که فضا و شخص

ها و مناسبات برایش ناآشنا مشابه آنها در خانوادة خودش حضور دارند و با آنها زندگی کرده است. شخصیتّ

اند. ذهن ایرانی هنوز پذیرای جریان سیّال ذهن نیست و روایت خطی را بیشتر ها واقعیها و غمنیستند، خنده

 48هوشنگ گلشیری  47شازده احتجابدلیل است که ایرانی جماعت آمادة لذت بردن از پسندد و به همین می

گذاری ندارم، هدف معرفّی خواند ـ کاری به مقایسة تکنیکی یا ارزشجان ناپلئون را با ولع مینیست؛ اما دایی

 سلیقة خوانندة ایرانی است. 

یابد و از هر جایی جلد چهارم به بعد حضور میتریسترام شندی فاقد ساختار خطی است، شخصیّت اصلی آن از 

های مستقل است؛ گیرم در خدمت اصل ماجرا، اما استقلال ای از داستانتوان آن را خواند، زیرا مجموعهمی
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کند و در جایی به پایان ای را تعریف میشود، قصهجان ناپلئون از جایی آغاز میدارند. در حالی که دایی

ها، ذهن ایرانی جماعت منتظر یکی بود یکی نبود است و در آخر از متََل گفتن مادربزرگرسد، مدلی آشنا می

 رسد. اش نمیکلاغی که به خانه

شده برای مخاطب هستند. های شناختهپردازی کاملاً ایرانی و افراد دارای ویژگیدر این رمان شخصیتّ

سرشار از ظرافت بوده و با روح و روان خواننده بازی اند و طنز قصهّ وگوها، وقایع و مناسبات قابل پذیرشگفت

سرانجامی که عاقبتش اند، عشق بیجان را بسیاری از خوانندگان تجربه کردهکند. عشق سعید و دختر داییمی

شود. مثال فراوان است و نیازی به بیان نیست، ازدواج با دیگری است و دختر آرزوها را کس دیگری صاحب می

طلبند، عاشق کنند، منفعتگویند، خیانت میهای داستان مثل او دروغ میبیند. شخصیّتواند و میخخواننده می

کنند. دو شخصیّت اصلی طلبند و زندگی میکه مثل او جاهورزند، وفادارند و دست آخر اینشوند، غیرت میمی

بازی، نی هستند، هر چند ردپّای سیاهکیشوت و سانچوپانزای ایراجان و مش قاسم به نظر من دنداستان یعنی دایی

های روحوضی تهران قدیم و شوخ و شنگی ارباب و مبارک و حاجی و نوکر را نیز بازی و نمایششبخیمه

کیشوت خود را داشته و ها بسیار زیاد است و عیبی هم ندارد. هر کشوری دنتوان در آنها یافت. این مشابهتمی

جان ناپلئون در گذارد اما داییکیشوت قدم در راه میبا این تفاوت که دنهای خود را داراست آسیاب بادی

آبادی چنان شخصیّت بکر رود. مش قاسم غیاثاش یعنی انگلستان میذهنیّت خود به جنگ آسیاب بادی ذهنی

ه و کتابی ای در ادبیّات داستانی ایران است که نوشتن دربارة او و تحلیل شخصیّتش نیازمند مقالنیافتنیو دست

ها در جنگ با مستقل است. روستازادة دانشمندی که به وزیری پادشاه آمده است، کسی که بدون دیدن انگلیسی

شوند و کاره میها خود همهجان ناپلئونآنان حضور داشته است. روستازادگانی که بعد از افول اشرافیّت و دایی

 طنز اصلی داستان در اینجا نهفته است.

برانگیز است که تاکنون تازگی خود را در شیوة جان ناپلئون سرقت ادبی نیست، اثری مستقل و تحسینرمان دایی

پذیر شد و افراد نقش پردازی حفظ کرده است، شاید اگر روزگاری جامعة ایرانی مسئولیّتروایت و شخصیّت

خود را از دست بدهد و به  خود را در وقوع حوادث پذیرفتند و از تئوری توطئه رها شدند، این رمان تازگی

 تاریخ بپیوندد.

جان و مش کیشوت و سانچوپانزا و همچنین دایینکتة آخر و قابل ذکر، حضور سیستم توهّمی در مناسبات دن

قاسم است، بدون این سیستم توهّمی هر دو داستان ابتر خواهند بود. پذیرش توهمّ ارباب توسطّ نوکر و تن دادن 

 یدی در پذیرش مفهوم کلیّ داستان است.به آن توهمّ، حلقة کل

در بررسی  49در پایان بایستی بگویم که در جستجوهایم برای یافتن منابع پی بردم که هوشنگ گلمکانی

جان و مش قاسم داشته است و شاید کیشوت و سانچو و داییشخصیّت مش قاسم اشاره به مشابهت بین دن

 کردم.رم و این را بایستی به رسم امانت بیان میخبدیگران نیز گفته باشند که من از آن بی
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 هانوشتپی 

و  هادادهدل، رمان نویسیهنر داستانتوان به ( از آثار او می1305ـ 1390. ابراهیم یونسی، نویسنده و مترجم )1
 و... اشاره کرد. اسپارتاکوس، های بزرگآرزو، ترجمة آثاری چون گورستان غریبان

 .1759ـ 1767، رمان نه جلدی، چاپ عقایدآقای تریسترام شندیزندگی و . 2

حاج مم جعفردر توان به تهران و از دیگر آثار وی می 1306. ایرج پزشکزاد، نویسنده و طنزپرداز، متولّد 3
 و... اشاره کرد.اختر، طنز فاخر سعدی الرشید، خانواده نیکهارونپاریس، ماشاالله خان در بارگاه 

 .1349ن ناپلئون، رمان طنز ایرج پزشکزاد، چاپ اوّل جا. دایی4

 .179شمارة  کتاب هفته. مصاحبة ابراهیم یونسی با 5

( : کپی کردن آثار دیگران و دزدیدن محتوای دستاوردهای علمی، فرهنگی، هنری Plagiarism. سرقت ادبی )6

( و intentionalplagiarismعمدی ) افتد،کسان دیگر به نام خود. بعضی معتقدند که به دو صورت اتّفاق می

( و نخستین بار توسطّ مارکوسوالریوسمارتیلیوس رومی در سدة نخست unintentional plagiarismغیرعمدی )

 به معنای غارتگر و فریبکار داده است.  plagiariusمیلادی به کار رفته و به سارقان آثارش لقب 

 (Comprative Literature. ادبیاّت تطبیقی )7

 (Don Quijote de la Manchaکیشوت ). دن8

( رمان نویس، شاعر، نقّاش و Don Miguel de Cervantes Saavedra. میگوئل د سروانتس ساآودرا  )9

 نویس اسپانیایی نامهنمایش

نویس و کشیش انگلیسی ـ ایرلندی کلیسای انگلیکان و از دیگر ( رمانLaurence Sterne. لارنس استرن )10

 اشاره کرد.  سفر احساساتی از فرانسه تا ایتالیاتوان به وی میآثار 

های احساسی به هنر و فارغ از ( ورود جنبهRomanticism( یا رومانتیسسیسم )Romantisme. رومانتیسم )11

 های سنتی در غرب اروپا.چارچوب

های پیشرفته و عبور از سنّت های فرهنگی نو و(، نوگرایی یا تجددّگرائی به پدیدهModernism. مدرنیسم )12

 قدیمی، گسترش خردگرایی در بستر مدرنیته.

او به قولی  اولیس( که رمان James Augustine Aloysius joyce. جیمز آگوستین آلویسیوس جویس )13

 دیگر اثر مهمّ اوست.  هادوبلینیبزرگترین رمان قرن بیستم است. 

 از اوست.  پایانشوخی بی( نویسندة آمریکایی رمان David Foster Wallace. دیوید فاستروالاس )14
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نویس، ناشر، منتقد و فمینیست نویس، مقاله( رمانAdeline Virginia Woolf. آدلاین ویرجینیا وولف )15

 اشاره کرد.  اتاقی از خودو به سوی فانوس دریایی ، خانم دالوویتوان به انگلیسی از دیگرآثار او می

 .در جستجوی زمان از دست رفته( نویسندة فرانسوی و خالق اثر عظیم Marcel Proustوست ). مارسل پر16

های زمانی پی در ( نوع خاصّی از روایات که دارای پرشStream of Consciousness. جریان سیّال ذهن )17

 روی زمان ذهنی شخصیّت داستان با بیانی شاعرانه است. پی و در هم ریختگی و دنباله

 نگار برجستة انگلیسی.نویس و روزنامهنامه( نویسنده و نمایشHenry Fieldingهنری فیلدینگ ) .18

( اثر طنزآمیز هنری The History of Tom Jones a Foundling) سرگذشت تام جونز کودک سر راهی. 19

 .1749فیلدینگ. تاریخ انتشار: 

شرح وقایع همان گونه  گیرد وقابل رمانتیسم شکل میگرایی، مکتبی که در م( یا واقعRealism. رئالیسم )20

 دهد.که هست اهمیّّت می

هزار گذرد و ریشة آن را داستانی با ریشة ایرانی که ماجراهای آن در ایران و بغداد می هزار و یک شب .21
 دانند.و آن را همسنگ شاهنامه میافسان 

 .(Picaresqueیا رندنامه ). پیکارسک 22

گیری سلیقة ( مترجم برجستة ایرانی که با سبک خاصّ خود تأثیری بسزا در شکل1292ـ1376. محمّد قاضی )23

 ادبی خوانندگان ایرانی داشته است. 

 . نجف دریابندری مترجم و نویسندة صاحب سبک معاصر ایرانی. 24

 ی و اسپانیایی.های انگلیسی، فرانسو. کیومرث پارسایی نویسنده و مترجم مسلّط به زبان25

 کیشوت. دن کیخوته                    دن26

 پیکارسکسپانیایی، رند و ولگرد                       ( اPicaro. پیکارو)27

نویسان انگلیسی؛ از آثار او ترین رمانیکی از برجسته( Charles John Huffam Dickens. چارلز دیکنز )28

 اشاره کرد.  کریسمس، دیوید کاپرفیلد و آرزوهای بزرگالیورتویست، سرود توان به می

 المعارف بریتانیکا مراجعه شود. ةبرای اطلّاعات  به مدخل سانچوپانزا در دائر(. Sancho Panza. سانچوپانزا )29

 های بیست تا پنجاه سینمای آمریکا.زوج کمدین دهه( Lourel and Hardyو هاردی) . لورل30

 های چهل و پنجاه.زوج کمدین آمریکایی در دهه( Abbott and Costelloستلو ).  بودآبوت و لوکا31
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 زوج کمدین ایتالیایی. ( Franco eciccio. چیچو و فرانکو )32

 . 1332مرداد سال  28ویژه پس از کودتای های قدیمی و تأثیرگذار ایرانی به. مجلّة فردوسی از مجله33ّ

 نویس ایرانی و از پیشگامان موج نو سینمای ایران. ساز، عکاّس و داستان.ناصر تقوایی، فیلم34

 ( نویسنده و مترجم و پدر داستان کوتاه ایران.1270ـ1376زاده ). محمّدعلی جمال35

 نویسی مدرن ایران. گذاران داستاننویس، مترجم و از بنیان( داستان1281ـ1330. صادق هدایت )36

 گذاران داستان نوین ایرانی. ( از بنیان1295ـ1377. صادق چوبک )37

 حسین ساعدی خانه یکی از سه داستان مجموعة گور و گهواره اثر غلام.گودزنبورک38

نویس و نامهنویس و نمایش( با نام مستعار گوهرمراد، نویسنده، داستان1314ـ1364. غلامحسین ساعدی )39

 پزشک ایرانی. 

( یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی تاریخ و امپراطور فرانسه و فاتح بیشترین 1769ـ1821لئون بناپارت ). ناپ40

 نواحی اروپا.

به شیوة  (Jaroslav Hasekرمانی ناتمام اثر یاروسلاوهاشک )( The Good Soldier Svejk) دلشوایک پاک. 41

 طنز سیاه.

 براهیم یونسی. هنر داستان نویسی                  ا42

 ؛ انتشارات دارالتفسیر.1393. آفات پژوهش اثر محمّدعلی نجفی کرمانشاهی؛ تاریخ چاپ 43

 . محمّد علی نجفی کرمانشاهی                   آفات پژوهش 44

های ای که به مطالعة رابطة ادبیّات ملتّرشتهنوعی پژوهش بین( Comprative Literature. ادبیّات تطبیقی )45

 ای از نقد ادبی است.پردازد و شاخهها ازهم میمختلف باهم و تأثیرپذیری ادبیاّت ملتّ

نویس و نامهشاعر، نمایش( Eugen Berthold Friedrich Brecht. اویگن برتولت فریدریش برشت )46

مایشی ایجاد گذاری در تئاتر، انقلابی بزرگ در هنرهای نکارگردان تئاتر آلمانی که با ابداع تکنیک فاصله

 نمود.

 .1348شده در ، رمانی از هوشنگ گلشیری چاپشازده احتجاب. 47

 و از تأثیرگذارترین نویسندگان ایرانی است. کارنامه( سردبیر مجلّه 1316ـ1379. هوشنگ گلشیری ) 48

 فیلم.نگار و مترجم و سردبیر مجلّه ـ هوشنگ گلمکانی منتقد، روزنامه49
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 نامهبر سلطة فرهنگ پدرسالار در بانوگشسببررسی جایگاه زن در برا

 مجتبی جعفری

 چکیده

های حماسی  ملیّ است که ریشه در گذشتة باستانی ایران دارد. این منظومه در یکی از منظومه نامهبانوگشسب

های بانوگشسب ـ دختر رستم ـ به نظم درآمده که به دلیل شخصیّت قهرمانش در میان شرح زندگی و جنگاوری

است، ضمن  نامهگشسببانوهای ملیّ، نادر و کیمیا است. دامنة پژوهش حاضر، بررسی مجموعة سایر منظومه

بهره نخواهد بود. در این مقاله آنکه از مقالات و نقدهای دیگر نویسندگان در رابطه با موضوع مورد نظر بی

درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی هستیم که با توجّه به مردانه بودن فضای حماسه، رفتارهای بانوگشسب در 

یا برآیندی از فرهنگ پدرسالاری؟ در این راستا، جستار حاضر این منظومه نمودی از نظام مادرسالاری است 

کوشد تأثیر میکاوشی است در انعکاس رویکردهای نظام پدرسالار و تأثیرگذاری بر شخصیّت بانوگشسب، نیز 

های جنسیّتی را بر بینش و شخصیّت قهرمان اثر واکاوی نماید. دستاورد این پژوهش حاکی از آن است نابرابری

توان آن را میکه نقش و تأثیر زنی پهلوان چون بانوگشسب در این حماسه پررنگ است و حتّی وجود آن که با

هایی از زن سروری در جوامع نخستین دانست، اما زن سروری دیده شده در این اثر در برابر نفوذ و قدرت نشانه

 پدرسالاری در جامعة آن روز رنگ باخته و دگرگون شده است.

 نامه، زن، نابرابری جنسیتّی، پدرسالاری.: ادبیّات حماسی، بانوگشسبکلیدیهای واژه
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 مقدّمه

های آدمی، مشغولیها، آرزوها، اهداف و دلادبیّات از جمله میراث تمدّنی بشر است که به دلیل دغدغه

ی فرهنگ هر شود. در ورامیهای درونی اقوام و ملل مختلف محسوب گویاترین زبان مشترک در بیان نهفته

هایی ها و افسانهتوان آنها را در داستانمیهای مهم وجود دارد که ها و درسانگیزی از تجربهدنیای شگفتمی قو

را در خود  میهای مهم هر قوها، عقاید و باورها و ارزششک بسیاری از این افسانهشود یافت و بیمیکه روایت 

را در نمایاندن آنها بر عهده دارند. متون به جا مانده از پیشینیان به نوعی  ینهفته و ادیبان هر ملتّی نقش مهمّ

ها خود را نشان ها و حماسهآید که به صورت اسطورهمیها به شمار بازتاب تجلیّات تمدّنی و فرهنگی ملّت

ای اسطوره را واژه نویسان تازیفرهنگ»دهند. دربارة معنا و ریشه اسطوره سخنان فراوانی بیان شده است: می

« آور که به نگارش در آمده باشندبنیاد و شگفتها و سخنان بیتازی دانسته بر وزن افعوله به معنای افسانه

« بخشدمیشناسی انسان متدینّ شکل و بیان روایتی مقدسّ که به خویشتن»(. و گاهی آن را 1:1372)کزازی، 

های کهن حماسه»ها نیز  نظرات و آراء متفاوتی وجود دارد: حماسهاند. دربارة (. معنا کرده1371:1381)بهار،

کنند که آرزوها و آمال و باورهای مردمان گذشته و حتّی روند بازتابی روشن از زندگانی بشر دیرین عرضه می

توانند میها حماسه»(. از این رو111:1389)عباسی، قبادی، « سازندپیدایش جوامع نخستین را منعکس می

(. از نگاه 21:1391نژاد، )صفری« بینی مردمان گذشته باشندها، آرزوها و جهانترین منابع برای درک آرمانقیقد

های های پهلوانی و اندیشه و آرزوهای انسان باستانی در لایهحماسه نمایش و گزارش»دکتر سیروس شمیسا 

حماسه عبارت است از »سرایی در ایران، سه( و به بیان مؤلّف کتاب حما61:1370)شمیسا، « تاریخ گذشته است

نتایج افکار و قرایح و علایق و عواطف یک ملّت،که در طی قرون و اعصار تنها برای بیان وجوه عظمت و نبوغ 

 (.26:1390)صفا،« قوم به وجود آمده است

باشد که قابل میایی هگیری دارای تفاوتدر نوع شکل»مایة خود، عناصر پهلوانی دارد اما، هرچند حماسه در بن

(. به همین سبب 160:1379)مختاری،« هاستها و روند این نبردذکر است و آن، نقش و تأثیر زن در این حماسه

بایست نقش و تأثیر زن مورد توجّه خاص قرار بگیرد؛ زیرا موضوع اصلی میهای جهان در بررسی حماسه

گیری و عی بشر، انسان است که زنان تأثیر بسزایی در شکلای از هنر و معرفت اجتماادبیّات به عنوان شاخه

ای بدون نقش زن یکسویه است، اما وجود زن در این های اسطورهبدون شک حماسه»اند. دهی به آن داشتهشکل

جوی، )بخنوه و زرّین« دهدها آن را از یکسویگی خارج ساخته و به آن روح و حرکت میها و اسطورهحماسه

 (.99و100:  1390

از پیکرة جامعه که زنان نیمی های ادبی، موضوع زن است. با وجود آنیکی از موضوعات بسیار مهم در پژوهش 

اند، اما از آنجا که تاریخ  مذکّر، ریزی تمدنّ بشری نقش داشتهدهند و در کنار مردان در پیمیانسانی را تشکیل 

واکاوی آثار ادبی بر جای »را در فرهنگ کمرنگ کرده است.  پیوسته قلم را در کف مردان نهاده، رد پای زنان
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)یزدانی، « دهد که حجم تحقیر زنان در این آثار نسبت به تکریم آنان بیشتر استمانده از گذشته نشان می

32:1389.) 

 چنین گفــت دانا که دختـر مبــاد

 چو باشد به جز خاکش افسر مباد

 به نزد پدر دختر ار چــند دوست

 شمن و مهترین ننگش اوستبتر د

 (60: 1393)اسدی،                 

های آن را در توان رگهکه از زن گویی قدمت و سابقة طولانی در ادبیّات فارسی دارد که میبا وجود آن

نخستین آثار به جا مانده مشاهده کرد، باید گفت که مسئلة جنسیّت در متون کهن  که یکی از مهمترین 

بررسی در ادبیّات است، تا حدی کمرنگ و چه بسا نادیده گرفته شده است. با دقّت درآثار ادبی های قابل طیف

ها در طی قرون گذشته بوده است که نابرابری جنسی مؤلّفة بارز حیات اجتماعی انسان»توان دریافت که میکهن 

(. این نابرابری جنسیتّی، از 116:1392همّتی و مکتوبیان، « ) در آن، زنان عموماً تحت سلطة مردان قرار دارند

جمله مسائلی است که از گذشتة دور همواره با بشر بوده است و فقط در شرایط زمانی و مکانی و برحسب 

توان به داوری و میهایی که ها متفاوت بوده است. نیک آگاهیم که یکی از راهفرهنگ هر جامعه، نوع نابرابری

های قدیم دست یافت، مراجعه به متون حماسی موجود و جایگاه زنان در تمدنّ تری از عیار وارزیابی منصفانه

 هاست.نگاه به عناصر فرهنگی و تمدنّی ملل در حماسه

 نامه منظومة بانوگشسب

های یک زن به عنوان موضوع اصلی یک اثر ها و پهلوانیها، حماسهکه سخن گفتن از دلاوریبا وجود آن

های حماسی ملّی است که به تقلید از یکی از منظومه نامهبانوگشسبگیر است؛ اما حماسی بسیار نادر و چشم

های بانوگشسب، دختر رستم، به نظم درآمده است. این منظومه که شاهنامة فردوسی در شرح زندگی و دلاوری

این اثر، تنها اثر حماسی (. 15:1388)آیدانلو، « اندای متوسطّ دانستهاز نظر زبان و هنر نظم داستان، آن را منظومه»

های ملّی به جا در ادب فارسی است که محور داستان آن یک قهرمان زن است و از این جهت از میان حماسه

مانده، بسیار درخور توجّه و حائز اهمیّّت است. این منظومة بدون مقدّمه و موخرّة هزار وسی و دو بیتی، در بحر 

ای مردانه و غیرمتعارف برای زن را در زمینة پهلوانی که معمولاً عرصه قدرت و اقتدار»متقارب سروده شده که 

 (.10و9:  1393)کراچی،« زنان بود به نمایش گذاشته است
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است، اما در هیچ یک از  میهای اساطیری، حماسی و قواگرچه فرهنگ و ادبیّات ایران سرشار از داستان 

آفرینان حماسی، تماماً ن نخست و اصلی داستان نیست و نقشهای حماسی، زنی دلاور و پهلوان قهرمامنظومه

های های ایران است که دربارة زندگی و کرداراند. بانوگشسب، تنها زن پهلوان در حماسهمردان پهلوان

 اش منظومة مستقلی به جا مانده است.پهلوانی

 پیشینة منظومه 

مشخّص نشده و توافقی بر روی آن  نامهبانوگشسببرای پژوهشگران ادبیّات حماسی تا کنون هویّت سرایندة 

خالقی مطلق »( و 303:1390)صفا،« داندمیتر منتخبی از یک منظومة بزرگ»را،  نامهبانوگشسبنیست. ژول مول 

انگیز کراچی ( و روح13:1388)آیدانلو، « احتمال داده است که نگارندة آن، همان ناظم حماسة فرامرزنامه باشد

نظومه نیز سرایندة آن را نامعلوم دانسته است. همچنین دربارة سال سروده شدن این منظومه نیز اتفّاق مصححّ این م

های زبانی و محتوایی و خصایص فنی شعر و استناد به نظر وجود ندارد. اما خانم کراچی با توجهّ به ویژگی

(. کراچی 17:1393)کراچی، « م دانسته استمتعلّق به اواخر قرن پنج»الله صفا، آن را های ژول مول و ذبیحیافته

( و 15همان: « ) داندمیمی های منثور و اخبار پهلوانان پیش از دورة اسلاشاهنامه»همچنین مآخذ بانوگشسب را 

و حماسی عامیانة اواخر عهد ساسانی مربوط  میهای رزبه سلسله قصهّ» کوب، این منظومه را عبدالحسین زریّن

 (.78:1375کوب، رّینز« ) داندمی

 مایة منظومه درون

های زنی پهلوان به نام بانوگشسب است که ها و دلاوریمایة اصلی و محوریّت کتاب، داستان پهلوانیدرون

در برابر میل تسلطّ مردان بر خود »روایت پهلوان بانویی است که نه تنها نیاز به مراقبت مردان از خود ندارد، بلکه 

« و در جنگاوری آن چنان مهارتی دارد که پهلوانان مرد نیز یارای ایستادن در برابر او را ندارند کندمیمقاومت 

 (.28:1395منش، )استاجی و صادقی

 هدف از سرودن منظومه 

تبلور »، نامهبانوگشسبدربارة انگیزة سرودن چنین منظومة نادری، احتمالات مختلفی وجود دارد. منظومة 

« ایرانیان است که گنجینة ارزشمندی از کارکردهای اساطیری را در خود فراهم کرده استناخودآگاه جمعی 

 (.33:1392رهنما و طاووسی، می)بهرا

ای نامطلوب که چون مطرح کردن زنی است آرمانی در جامعه»نامهشاید یکی از اهداف سرودن بانو گشسب

حفظ و بقای »(. شاید هم 11:1393)کراچی، « امکان ظهور واقعی ندارد، در چهارچوب قصهّ خلق شده است

 (.12)همان: « ارزش شده استهایش رنگ باخته و بیای است که ارزشتمدّن قوم ایرانی به وسیلة زن در جامعه

 شخصیّت بانوگشسب
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های قهرمان منظومه شباهت صفات و ویژگی»اند، معتقدند که بیشتر پژوهشگرانی که این منظومه را بررسی کرده

های بانوگشسب را به تأثیرات به جا مانده جنگاوری»( و 189:1395غضنفری، « ) سیاری به بانوان زردشتی داردب

 (.37:1394)ستاری و دیگران، « انداز دورة زن سروری و تسلطّ ایزدبانوان جنگاور اساطیری مربوط دانسته

 دهد که او شخصیّتی بسیار قدیمیمینشان آمدن نام بانوگشسب در شاهنامه »ای دیگر بر این باورند که دسته 

هایی شکل گرفته ها و حماسهها گرد شخصیّت او داستانبوده باشد و بعدمی است که ممکن است در حدّ نا

 (.59:1389پور و جباره ناصرو، حسام« ) باشد

 بانوگشسب و کردارهای پهلوانانه 

 متصّل به هم است: این منظومه دارای چند داستان مستقل و در عین حال 

شود. رستم، فرامرز را که بعدها در های بانو و فرامرز آغاز می. داستان این منظومه با تولّد فرامرز و شکار رفتن1

سپارد تا به اوآداب گیرد، در شانزده سالگی به بانوگشسب میمیهای ملیّ ایران قرار حماسهمیردیف مردان نا

 توان بالا و مورد اعتماد بودن بانو گشسب در نگاه رستم دارد. جنگاوری بیاموزد، که نشان از

 

 دیـنیــکی روز رستـــم یل پاک

 طلـــب کرد بانوگشسب گزیـن

 مــــر او را  سپــردمی فرامرز نا

 بدو گفت کــای  نامبردار گرد

 تو با او به هر نیک و بد یار باش

 ز هر خوب وزشتش نگهدار باش

 (60:1393چی، )کرا               

. نبرد بانوگشسب و فرامرز با شیر)سرخاب دیو( و کشتن شیر و آزاد شدن پادشاه پریان )گور( و فراگیری 2

 نگاری از این پادشاه:سوزن

 پس آنگــاه بانــو مـه روزگار

 نگاربه سوزن نگارید ســوزن

 ز بانو بمانده است آن یادگار
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 که از سوزن آرند نقش و نگار

 (65)همان:                          

. رفتن بانوگشسب و فرامرز به نخجیرگاه دشت رغو و نبرد با رستم به صورت ناشناس، که این نبرد آزمونی 3

 رسد:میبرای سنجش تدبیر و نیروی بانوگشسب است که با برتری بانو به انجام 

 یکی تیغ در دست چون پیل مست

 به ترگ  پدر راند شمشیـر دست

 بدید آنچنان دستبردچو رستم 

 دوان دست و ساعد سوی تیغ برد

 نقاب و زره چون زهم  بردرید

 سر و روی رستـــم بیـامـد پدید

 ز شرم پدر تیغ از دست خـویش

 بینداخت بانو سرافکنده پیــش

 (105و104)همان:               

 به دست بانوگشسب:. خواستگاری شیده پسر افراسیاب و کشته شدن تمرتاش  فرستادة افراسیاب 4

 دوپاره تنش کرد و افتـــاد خـــــوار

 سارزخون  شد چو کوه  پر از چشمه

 سراسر سراپرده پر موج خـــــــون

 تمرتاش در موج خون سرنـــگون

 (133)همان:                             

 . ماجرای جنگ بانوگشسب با خواستگاران هندی:5

 ریـــنمـــایه با آفسه شـــاه گران

 چو جیپور و چیپال و رای گزین
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 گرفـتــــــار بانـــو ندیده شدند

 به عـشقش اسیـر از شنیده شدند

 (140و139)همان:                   

. جنگ پهلوانان ایران بر سر تصاحب بانوگشسب و مداخلة رستم و ماجرای عجیب انتخاب همسر برای 6

 بانوگشسب توسطّ رستم.

 شود:د کشیدن گیو در شب زفاف که به پایمردی رستم آزاد می.  ماجرای به بن7

 چو در خلوت خاص شد گیو گـرد

 بیـــامـــد بـــر مـــاه با دستبــــرد

 وارخواست مانـنـد گستــاخهمی

 درآرد مر آن ماه را در کنــــــار

 ز تندی  برآشفــت بانوی گـــرد

 جوی را دستـبـردنمود آن جهان

 گوش او مشت سختبزد  بر سر 

 بدانسان که افتاد  از روی تخت

 دو دست و دو پایش به خم کمند

 اش درفگندببست و به یک گوشه

 (172)همان:                             

 . باز کردن بند گیوتوسّط رستم و پند دادن رستم به بانوگشسب:8

 تهمتن شد و باز کـــــــردش ز بنـد

 ارجمندشو از دخت خوار و ز باب 

 به بانــوی یــل گفت با شو بـسـاز

 که زن باشد از شوی خود سرفراز
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 زن از شوی دارد بلنــدی منش

 نباشد ز شو بــر زبان سرزنـــش

 ز گردان ایـــران و شهزادگـان

 دلیران مـــردان و آزادگــــان

 من این را بکردم ز گردان پسند

 تو هم مهربان شو در کین ببند

 (175)همان:                       

 . تولّد بیژن و پایان کار بانوگشسب:9

 ای زاد چون شیـــر نریکی بچه

 ز بــــیــژن بکوشـــد نـام هـنر

 به مردی و زورش بسی آزمود

 ها نـــمودبه شهنامه او داستان

 (176)همان:                   

 اندیشة جنسیتّی ـ ادبیاّت جنسیتّی

برانگیزی دارد. چون در بین های پهلوانی پیرو شاهنامه، بانوگشسب از نظر موضوع اهمیّّت توجهّمیان منظومهدر 

مضمون پهلوان بانو و »ای است که شخصیّت اصلی داستان، پهلوان بانویی دلاور است. این آثار تنها مجموعه

ن را با اقتدار و جایگاه درخور احترام زنان در توان آهای کهن دارد و میمصادیق آن، ریشه در الگوها و انگاره

(. بنا بر شواهد 35:1384)آیدانلو، « دورة کشاورزی تاریخ تمدّن بشر و پرستش ایزد بانوان مرتبط دانست

ها نیز زنان دارای موجودیّتی تاریخی، زنان در ایران باستان مقام و منزلت والایی داشتند و در ساختار اسطوره

در اوستا نام زن و مرد در یک ردیف »اند. گرفتهمیعنوان ایزدبانو مورد احترام و ستایش قرار خاص و گاه به 

)علوی، « شده است، زنان در کنار مردان حضور داشتندمینگارش یافته و در دعاهایی که برای دین خوانده 

15:1386.) 

در عین برخورداری از فرزانگی، » بانوگشسب یکی ازچندین زن نام برده شده در شاهنامه است، زنانی که

(. اما با وجود 120:1349ندوشن، میاسلا« ) مندندمنشی و حتّی دلیری از جوهر زنانه به نحو سرشار بهرهبزرگ
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ها و ای از داستاندر هیچ صحنه»های ایرانی دارای ارج و مقام اجتماعی و آیینی است و که زن در حماسهاین

در طول تاریخ، فرهنگ »(، باید گفت که 108:1390جوی، )بخنوه و زریّن« ده نشده استزن دیمی شرها بینبرد

گونه فعاّلیّتی را برای زن باقی مردسالارانة جامعة سنتی ایران ودیدگاه تحقیرآمیز نسبت به زنان، مجال هیچ

نه برده، حداقل رعیتّ در جوامع مردسالار، زن در هر حال اگر »(. از آنجا که 291:1374)بشریه، « گذاشتنمی

توان پی می(، 25: 1380: 1)دوبوار، جلد « اندمرد بوده است و دو جنس هرگز به طور برابر دنیا را تقسیم نکرده

برد که نابرابری جنسیّتی تا حدودی در همة جوامع کهن رایج بوده و تنها در میزان و ماهیتّ نابرابری در میان این 

های اولیهّ این نابرابری جنسیّتی در همه جوامع توان از نشانهشود و پدرسالاری را میمیهایی دیده جوامع تفاوت

 مردسالار دانست.

ورزی و انتخاب همسر به عنوان دو مقولة رایج در جوامع آزاد نگاه کنیم، درخواهیم یافت که اگر به غریزة عشق

شناسد، بلکه در انتخاب همسر نه تنها عشق را نمیدر این حماسه از این منظر، با زنی به واقع فقیر مواجهیم که 

خود نیز هیچ نقشی ندارد. درست است که زن در ادبیّات حماسی ما همواره از ارزش خاصی برخوردار است، اما 

 مندانه حقّ عاشق شدن ندارد. چرا که عشق و بیان آن دور از شأن متعالی قهرمان زن است.سوگ

، زنی است خالی از احساس عشق و غریزة دوست داشتن. نامهبانوگشسب حماسةدر حقیقت باید گفت تنها زن   

های فرهنگی و سنّتی جامعه دانست. از جمله عوامل ظهور چنین تغییراتی در خصایص زنانه را باید متأثر از ارزش

ها و شناختی و غریزی میان زن و مرد و همچنین زیرساختهای زیستهایی تفاوتگیری چنین اندیشهشکل

کند. تصویر چنین سنن و آیینی میای است که غرایز اولیة زنانه را کتمان و سرکوب ساختار اجتماعی جامعه

توان آن را در نمایاند که حتّی میمیابعاد گستردة اندیشة برتری مرد بر زن و وجه نابرابر جنسیّتی را به روشنی 

ه معنی دارندة اسب نر است. گشسب در زبان پهلوی، بانوگشسب ب»نام نمادین بانوگشسب نیز جستجو کرد. 

وشی، )فره« اسپ تشکیل شده که به معنای اسب نر است +از دو بخش گوشن  (،gushnaspگوشنسپ )

تلاش زنان در چنین جوامعی برای دستیابی به حقوق و شخصیّتی برابر با مردان » (. ناگفته پیداست که 235:1390

(. بانوگشسب نیز در سراسر این 2:1392احمدی و فرزاد، « ) شودزنانگی آنان میگاهی موجب از بین رفتن 

کند تا همواره در هیئت یک مرد ظاهر شود و کارهای مردانه انجام دهد. بانوگشسب که هرگز میمنظومه تلاش 

تصویر در صدد برآمد تا خوی مردانگی خویش را به »سنّت مردسالاری را در تمام طول منظومه نپذیرفت، 

 (.16:1392رهنما و طاووسی، می)بهرا« بکشد. بنابراین لباس رزم مردانه پوشید و به شکار و نبرد کردن پرداخت

 چو مردان به جوشن شدی در زمان

 سر و موی در خود کردی نـــهان

 (61:1393)کراچی،                 
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های مردانه ومت کرده و فرمانبردار محض حکمبرای انجام این منظور، در برابر توانایی و تسلطّ مردان مقا 

های خویشتن است و هرگونه محدودیّتی را که از نمود زنی است که در پی اثبات توانایی» نیست. او در این اثر، 

 (.41:1395منش، )استاجی و صادقی« تابدشود برنمیسوی مردان اعمال می

شود. علاوه بر موارد مید آن با جامعة مردسالار به وضوح دیده های زنانه و تضااز این رو در سراسر این اثر نماد

با توجهّ به محوری بودن، شخصیّت زن قهرمان  نامهبانوگشسب توان چنین نیز نتیجه گرفت کهمیشده گفته

(. از جمله انتساب 57:1394ستاری و دیگران، « ) برآیندی از نظام مادر سالاری در ایران باستان نیز است»

ایزدبانوان اساطیری همانند »دهد که در آن های کهن پیوند مینگاری به بانوگشسب، وی را به اسطورهنسوز

(. در این دوره زنان مقام و 213:1384)رضاپور،« اندشدهدست دانسته میعهد مادرسالاری در هنر بافندگی چیره

دهد که میشد. روایت بانوگشسب نشان مییاد  مرتبه والایی داشتند و به عنوان الهة بزرگ یا مادر زمین از آنان

یادگاری عتیق از دورانی بس کهن است که در آن زن، قدرت و زیبایی همگام بودند و قدرت زنانه »این داستان 

 (.179:1383)مزداپور، « کاستاز زیبایی و دلربایی زن نمی

زنان در روزگار باستان است که در قالب زن/  آمیز، بازتاب و میراثی از تفوّق و احترام تقدسّنامهبانوگشسب»

)آیدانلو، « انگیزدکند و ترس و احترام آنها را برمیمیباک، مردان را مغلوب خویش دختری نیرومند و بی

هایی چون بزرگ کردن فرامرز و آموختن آداب جنگاوری و زندگانی به او، شرکت کردن در (. نشانه15:1387

این پهلوان بانو را با برتری و ارزش »هایی است که ن و از بین بردن آنان از ویژگیشکار، جنگ با خواستگارا

 (.57:1394)ستاری و دیگران، « گرداندمیایزدبانوان همسو 

 تأثیرات جامعة مردسالار بر روی رفتار بانوگشسب 

یابد، تأکید بر نقش نه تبلور میای عموماً در شکل مرداکه نبرد و مبارزة پهلوانان حماسی و اسطورهبا توجّه به آن

تواند باشد. بانوگشسب در سراسر داستان به دلخواه میهای دیگری دلاوری و جنگاوری بانوگشسب معلول علتّ

نماید. همچون خواهند برایش رقم بزنند، عصیان میمیکند و بر ضدّ تقدیر و سرنوشتی که دیگران خود عمل می

توان آن را تأثیرپذیری زنان جامعه از رفتار و نوع کند، که میمیودش را اثبات جنگد و خمیمردان دلاورانه 

نگاه جامعه مردسالار دانست. بانوگشسب، نواده زال و سام، دختر رستم، خواهر فرامرز، همسر گیو و مادر بیژن 

ف دارند که در گیری شخصیّت و رفتارهای بانوگشسب تأثیری شگراست. بنابراین پهلوانان یاد شده در شکل

حضور این زن در این فضای مردسالار و تکرار رفتارهایی که در چنین »ناخودآگاه ذهن او باقی مانده است. 

ها و هویتّ زنانة او را دچار اختلال کرده است، زیرا در دنیای فضایی مورد تحسین و احترام مردان است، ارزش

« لکه زمینه و امکان  بروز رفتار و کردارهای زنانه نیز وجود نداردمردسالار، نه تنها زن بودن ارج چندانی ندارد؛ ب

(. در متون حماسی که اصل بر نیروی جنگاوری و قدرت و شهامت در نبرد است، 55:1394)ستاری و دیگران، 

د اگر زنی در چنین فضایی هویّتی مستقل و جایگاه ارزشمن»شود. بنابراین، های زنانه در نظر گرفته نمیزیبایی
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شود که در دنیای مردسالارانة حماسه، موجب تفوّق و برتری است نه میهایی سنجیده ها و ویژگیبیابد، با مؤلّفه

 (.209:1384)رضاپور، « های منحصر به فرد زنانهویژگی

اقض از آنچه در این منظومه بیش از هر چیز حائز اهمیّّت و شایستة مداقه است، دو جنبة متفاوت و متن رواین از  

رود و با مردان، میبانوگشسب است که از سویی، زنی است زیبا و قدرتمند و سرکش که به میدان شکار و رزم 

کند و از سوی دیگر، دختری است مطیع پدر و تسلیم محض فرهنگ مردسالار؛ میچاکان خود مبارزه حتّی سینه

های پدرسالار دانست که در آن، زن، قربانی اندیشهتوان آن را برآیندی از فضای مردانة حماسی و جامعة که می

در جوامع سنّتی، زن را نه به عنوان یک چهرة انسانی، بلکه همچون موجودی مطیع که باید »شود. میمردسالارانه 

 (.110و109:  1380)احمدی خراسانی، « کردنددر یک سری استانداردهای مشخّص جای گیرد، مطرح می

توان ، اندیشة نابرابری جنسی را از مفهوم عشق و شیوة همسرگزینی برای بانوگشسب میدر این داستان حماسی

ماند و حتّی از انتخاب همسر میاین غریزة زن پنهان »شوند، اما میباز شناخت. جایی که مردان آزادانه عاشق 

 (.28:1393)کراچی، « دلخواه نیز محروم است

کند، رویارویی وی با جامعة پدر سالار به طور آشکار مبارزه میاز جمله مواردی که بانوگشسب با رسوم 

دهد و خواستگاران غیر ایرانی خود است. جایی که بانوگشسب، نه تنها تن به هماغوشی با مردان سایر ملل نمی

کند، بلکه به این وسیله به فرهنگ مردسالاری میآنان را با ضربة شمشیر و توان بدنی خویش از خود دور 

کند و بعد از آن از میکند. وی در وهلة نخست تمرتاش فرستاده افراسیاب را با شمشیر به دو نیم تراض میاع

دهد. پس از این ماجرا هر میکشد و به رای امان میمیان سه خواستگار هندی خود، جیپور و چیپال را 

کند و همة آنان را در میدان مبارزه میو رفتار شود، بانو به همین شیوه با امیخواستگاری که طالب ازدواج با بانو 

 دهد:میشکست 

 ز روم و ز چیــن و ز تــــــرک و تتـار

 هـر آنکس که وی را شدی خواستار

 چـو با وی به کشتی شدی باز کس

 کسنبـــد مـرد میــدان او هیـــچ

 (151:1393)کراچی،             

 تقابل بانوگشسب و فرهنگ پدرسالار

کند. تنها موردی که با نقض آزادی او همراه میوگشسب در سراسر داستان، دلیرانه از آزادی خویش دفاع بان 

ای که رستم برای شیوه»گزیند. است موردی است که پدرش رستم بدون مشورت با او همسری برایش برمی



 
 

47 

   
رة 

ما
ش

6
ن 

ستا
تاب

 ،
13

97
 

ه پدرسالار است که در آن، کند، بازتابی از فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعمیهمسرگزینی دخترش پیشنهاد 

ای خاص گیو را برای  (. رستم که به شیوه43:1394)ستاری و دیگران، « گونه انتخابی ندارددختر حق هیچ

پذیر باشد. اما با خواهد که در پذیرش او مطیع و فرمانمیکند، از دخترش میهمسری بانوگشسب انتخاب 

بندد و او را در بند میر دیدار نخست با گیو، دست و پایش را شود و دسکوت و انفعال بانوگشسب مواجه نمی

این رفتار بانو، اعتراض او نه به همسری است که خود انتخاب نکرده، بلکه به پدری است که حقّ »کند. می

 (.29:1393)کراچی، « ای است که او را انسان درخور گزینش نپنداشته استانتخاب را از او گرفته و به جامعه

خواهد که مطیع و فرمانبردار باشد و او میرساند و از وی میرسد، خود را به دخترش میقتی این خبر به رستم و

پذیرد. دقیقاً پس از این ماجرا است که با پایان حماسة بانوگشسب میبرد و گیو را نیز از دستور پدر فرمان می

آید و این نشان بیژن، از سرانجام بانوگشسب چیزی به میان نمیشویم. از این پس و بعد از به دنیا آمدن میمواجه 

از آن دارد که این منظومة حماسی، اگرچه به نام پهلوان بانویی دلاور است، اما رنگ و بویی کاملاً مردانه دارد 

 که نشانة برتری فرهنگ پرقدرت پدرسالار در برابر زن سروری است. 

 گیرینتیجه 

آور و جگرآور است، متون حماسی پارسی که عرصة تاخت و تاز و دستبرد پهلوانان و مردان ناممی از میان تما

ای نادر و کیمیا است. بانوگشسب، نمایندة زنانی است که در برابر خواست و اراده و منظومه نامهبانوگشسب

ار محض نبوده است. همچون پهلوانان مرد و حتیّ سختانه مقاومت نموده و فرمانبردتسلطّ مردان زانو نزده و جان

تواند به عنوان منبعی مهم و درخور میکند. این منظومه میدهد و از خود دفاع میجسورتر از آنان واکنش نشان 

اهمیّّت برای شناخت زن ایرانی و نیز نمودی از روابط ایرانیان باستان، میان دو جنس زن و مرد مورد بررسی قرار 

ابعاد اجتماعی اندیشة برتری مرد بر زن و وجه نابرابری جنسیّتی و غلبة تأثیر محیط  نامهبانوگشسبد. همچنین گیر

اش بازتاب های مذکّرانهنمایاند و فرهنگ مسلطّ جامعه را در برتریهای زنانه را نیک میمردانه بر نگرش

ای و رفتارهای قالبی زنانه را در هم ر کلیشه، تصاوینامهبانوگشسبدهد. با وجود آنکه قهرمان  داستان می

توان چنین تعبیر کرد که در نهایت در میکند، میشکند و در حدّ امکان با رویکردهای جنسیّتی جامعه مبارزه می

شود. دنیایی آورد و دردنیای مردانه به فراموشی سپرده میرقابت با فضای مردسالار حماسه، تاب مقاومت نمی

 حماسی آن مختصّ مردان است و بنیانش بر گردة پهلوانان و قهرمانان مرد استوار است.که فضای 

 منابع 

. صص 9. شمارة 8. سال کتاب ماه ادبیّات و فلسفه«. دخت بانوگشسب سوارمهین(. »1384ـ آیدانلو، سجاد. )

 .45ـ34

 .24ـ11. صص 13شمارة . 7. سال مطالعات ایرانی«. پهلوان بانو(. »1387ـ آیدانلو، سجاد. )
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 . تهران: سمت.متون منظوم پهلوانی(. 1388ـ آیدانلو، سجاد. )

 . تهران: توس.هازنان زیر سایة پدرخوانده(. 1380ـ احمدی خراسانی، نوشین. )

ها و رویکردهای ادبیّات زنانه در ادبیّات فارسی تحلیل بر گرایش(. »1392ـ احمدی، فائزه و عبدالحسین فرزاد. )

 .29ـ1. صص 1. شمارة 3. سال ادبیّات پارسی معاصر«. ربیو ع

بررسی همسنج جدال بر سر تصاحب زن در دو اثر حماسی (. »1395منش. )ـ استاجی، ابراهیم و علی صادقی

 .46ـ23. صص 14. شمارة 8. سال ادبیاّت تطبیقی«. نامه و ایلیادبانوگشسب

 ای کتاب.. تهران: دنینامهگرشاسب(. 1393ـ اسدی طوسی. )

 . تهران: توس.زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه(. 1349ندوشن، محمدعلی. )میـ اسلا

زن و «. ای ایرانی و یونانینگاهی به زنان حماسی و اسطوره(. »1390جوی الوار. )ـ بخنوه، مریم و سهیلا زریّن
 . 110ـ97. صص10. شمارة 3. سال فرهنگ

 . تهران: نی.شناسی سیاسیجامعه(. 1374ـ بشیریه، حسین. )

 . تهران: آگاه.پژوهشی در اساطیر ایران(. 1381ـ بهار، مهرداد. )

تحلیل روانکاوانه شخصیّت بانوگشسب بر اساس آرای (. »1392رهنما، خدیجه و محمود طاووسی. )میـ بهرا

 . 37ـ9. صص17. شمارة تحلیل و نقد متون زبان و ادبیاّت فارسی«. فروید و یونگ

. 9. سال مطالعات ایرانی«. های ملیّبانوگشسب در حماسه(. »1389ـ حسام پور، سعید و عظیم جباره ناصرو. )

 . 74ـ53. صص18شمارة 

 . ترجمة قاسم صنعوی. تهران: توس.جنس دوم(. 1380ـ دوبوار، سیمون. )

ادب و «. های باستانداستانای و حماسی بانوان در های اسطورهپیوند خویشکاری(. »1384ـ رضاپور، منوچهر. )
 .218ـ207. صص 25شمارة  زبان.

 . تهران: الهدُی.از گذشتة ادبی ایران(. 1375کوب، عبدالحسین. )ـ زریّن

شناختی جایگاه زن ای و رواننقد اسطوره(. »1394پور آلاشتی و مرضیه حقیقی. )ـ ستاری، رضا؛ حسین حسین

 .60ـ37. صص1. شمارة 7سال  .زن در فرهنگ و هنر«. نامهدر بانوگشسب

 . تهران: باغ آیینه.انواع ادبی(. 1370ـ شمیسا، سیروس. )

 . تهران: فردوسسرایی در ایرانحماسه(. 1390ـ صفا، ذبیح الله. )
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«. نگاهی گذرا به جایگاه و نقش زنان در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسة هومر(. »1391نژاد، حسین. )ـ صفری

 .26ـ20. صص 176. شمارة پیاپی62شمارة  6. سال یّاتکتاب ماه ادب

«. مقایسة جایگاه زن در شاهنامه فردوسی با ایلیاد و اودیسة هومر(. »1389علی قبادی. )ـ عباسی، حجت و حسین

 . 138ـ109. صص 19. شمارة 6. سال شناختیادبیّات عرفانی و اسطوره

 . تهران: هیرمند.زن در ایران باستان(. 1386الله.)ـ علوی، هدایت

«. های حماسی با تکیه بر بانوگشسبشیوة بازتاب عناصر کهن زردشتی در منظومه(. »1395ـ غضنفری، کلثوم. )

 .207ـ189. صص2. شمارة 9. سال بهار ادب

 . تهران: دانشگاه تهران.فرهنگ زبان پهلوی(. 1390وشی، بهرام. )ـ فره

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.مهنابانوگشسب(. 1393انگیز. )ـ کراچی، روح

 . تهران: مرکز.رؤیا، حماسه، اسطوره(. 1372الدیّن. )ـ کزّازی، میرجلال

 . تهران: توس.حماسه در رمز و راز ملیّ(. 1379ـ مختاری، محمد. )

. صص 7شمارة . نقد و بررسی کتاب فرزان«. قدرت بانوگشسب و تیغ عشق(. »1383ـ مزداپور،کتایون. )

 .180ـ168

بررسی وضعیتّ نابرابری جنسی در میان کشورهای منتخب خاورمیانه: (. »1392ـ همّتی، رضا و مریم مکتوبیان. )

 .142ـ115. صص 2. شمارة 4. سال نامه زنانپژوهش«. با تأکید بر جایگاه ایران

 . تهران: تیرگان.زن و شعر(. 1389ـ یزدانی، زینب. )
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 «چهل نامة کوتاه به همسرم»خوشبختی در 

 آفرین درکه نوش

 14نگار، در ساز، مترجم و روزنامهساز، ترانههای کوتاه، فیلمنادر ابراهیمی قاجار کرمانی، نویسنده رمان و داستان

و مــادرش از  در تهــران متولّــد شــد. پــدرش عطاءالملــک ابراهیمــی از نوادگــان حــاکم کرمــان 1315فــروردین 

قیم تهران بود. وی تحصیلات مقدّماتی را در تهران گذراند و در مدرسـة دارالفنـون دیـپلم ادبـی های ملاریجانی

گرفت و بعد از دو سال تحصیل در دانشکدة حقوق آن را رها کرد و در رشتة زبان و ادبیّـات انگلیسـی لیسـانس 

 (.9:1368گرفت )ابراهیمی، 

مقـدّم در یـک مهمـانی له به نـام فرزانـه منصـوری تهرانیسا 21سالگی با دختری  29در  1344نادر ابراهیمی در 

وقتی من نادر را انتخاب کـردم و قـرار »گوید: خانوادگی آشنا شد و این آشنایی به ازدواج انجامید. همسرش می

)علومی، « کردصحبت و در بانک عمران کار میشد ازدواج کنیم، جوانی بود خوش بر و بالا، کوهنورد، خوش

108:1372.) 

گویـد: نـادر در خانـة پـدر و هایش میدر مصـاحبه 1323آبـان  22فرزانه منصـوری، متـرجم و آموزگـار متولّـد 

فروردین تا اردیبهشت نـامزد  11و از  1344کرد. ما در سال اش یک اتاق داشت که در آنجا زندگی مینامادری

 (.1389هزارتومان پول مهریه )منصوری،  50شدیم با 

کـه دو فرزنـد داشـتیم بـه خـاطر دانشگاه قبول شدم و بـا این 52ـ53واج معلّم شدم. در سال من یک سال قبل ازد

فـروختیم. نـادر در کـردم و نـادر نقّاشـی روی لبـاس، و محصـولاتمان را در خیابـان میمسائل مادی خیـاطی می

گـری چـون ترجمـه و که من تحصیلاتم را ادامـه دادم و فعّالیّـت دیطوریکرد، بهکارهای خانه به من کمک می

ای که در آن زنـدگی مشـترکمان را شـروع کـردیم در امیرآبـاد بودکـه بـا فشـار بازیگری هم داشتم. اولّین خانه

جـا مان را عـوض کـردیم و بـا فـروش خیلـی از چیزهـا در همینصاحب خانه چندین بار در همـین منطقـه خانـه

آمـد هنرمنـدان و دیدوبازدیـد آنهـا بـا مـا باعـث شـد وتوانستیم خانه بخریم. نادر صاحب سه تا دختر شد و رفت

های خوبی شوند. تنها اثری که وقتی آن را به خانه آورد و باعث شد همه گریـه کنـیم، سـرود  دخترهای ما نقّاش

مشهور شد و من در ایـن مجموعـه نقـش مـارال را داشـتم.  آتش بدون دوداست. با مجموعة  سفر به خاطر وطن

 شد، خیلی پربیننده بود.تلویزیون شبکه دو آن زمان پخش می که در آتش بدون دود

 داشـتمشهری که دوسـت میدر آثار نادر سه زن، یعنی هلیا، عسل و مهری شخصیّت اصلی هستند. هلیا، قهرمان 

است و عشق به او عشق به وطن است و بر اساس این داستان ما اسم دختر بزرگمان را هلیـا گذاشـتیم. هلیـا بـرای 

به کار رفت و پس از انتشار ایـن  45در سال  داشتمبار دیگر شهری که دوست میاوّلین بار توسطّ نادر در کتاب 

شد. نادر در اتوبوس تهـران بـه اصـفهان وال ثبت بار در سازمان ثبت اح 17499کتاب در بین مردم رواج یافت و 
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درلاتین قـدیم بـه « هلیو»درست کرد و بعداً متوجه شد واژة «الهی»را از به هم ریختن حروف « هلیا»بود که واژة 

 معنی خورشید است. و در دهخدا به معانی، دختر خورشید، طلوع خورشید و آرزو آمده است )همان(. 

اش یا در انتخاب سبک نوشته تحت تأثیر کسی بوده باشد. در کتابخانـة مـا که در نوشته من هرگز از نادر نشنیدم

بینیـد. ولـی جملاتـی را همیشـه از کتـاب ها بـه انتخـاب نـادر اسـت و از همـة نویسـندگان کتـاب میتمام کتاب

هـا افتـاد و او در نبـر سـر زبا 79کرد. بیمـاری نـادر در اسـفند آندره ژید حفظ بود و تکرار می های زمینیمائده

 (.1392قلم را کنار گذاشت )صنوبری و اساطیری، 80های ابتدای دهة سال

را بنیان نهاد. نادر ابراهیمی « ابرمرد»های کوهنوردی به نام ترین گروهمند بود و یکی از قدیمیاو به ورزش علاقه

 3شنبه ساعت تومور مغزی در روز پنجوپنجه نرم کردن و رنج بردن از بیماری سال دست 9سالگی پس از  72در 

 (.10:1368درگذشت )ابراهیمی،  1387خرداد  16بعدازظهر 

دورة کامـل از کارهـایش باعـث شـد لقـب  60های او به همراه فـروش هزار جلد از کتاب 6بیش از  81در سال 

را دیـدم از زیبـایی  مچهـل نامـة کوتـاه بـه همسـرترین نویسنده را بگیرد. وقتی بـرای اولّـین بـار کتـاب پرفروش

مخاطب خاصّ خودش را پیدا کرده بود. من سـعی کـردم  چهل نامة کوتاه به همسرمظاهرش، خیلی لذّت بردم. 

ام و بـه کمـال دانم که خیلی موفّق نبودهآمیز است. خودم میزن خوبی باشم آنچه نادر در چهل نامه نوشته مبالغه

 (.1389ام )منصوری، نرسیده

ها گـاهی از مسـائل جزئـی و های نادر اسـت، نـادر در ایـن نامـهیکی دیگر از عاشقانه به همسرم چهل نامةکوتاه

بافد و گاهی از سـادگی عشـق حـرف کند، گاهی فلسفه میگوید، گاهی نصیحت میهای زندگی میروزمرگی

ة کوتاه و بلند را به ها خطّ نازکی از احساس و عشق است که این چهل نامزند، امّا وجه مشترک همة این نامهمی

 هم مرتبط کرده است. 

هایی را بـا نویسـی، بـرای فرزانـه منصـوری نامـهدر روزهای تمرین خوش 63ـ65های نادر ابراهیمی، حدود سال

نویسد، تا شاید گرد ملال از خاطرات غبارآلود همسرش بزُداید صدای قلم نی سنّتی و بوی تلخ مرکّب ایرانی می

اندوه را از سرزمین سبز زندگیشان دور کند و بذر شادی، خنده، آرامش و خوشبختی را  و علف های هرز غم و

در این زمین بکارد تا در این زندگی مشترک عشق بروید و قد بکشد و خنده وسعادت و خوشـبختی را بچینـد و 

 هدیه کند.

خلاقی، عاشقانه و سیاسـی به موضوعات شخصی، اجتماعی، ا چهل نامة کوتاه به همسرمنادر ابراهیمی در کتاب 

زنـد و در کنـار ایـن اشاره دارد. وی با بیان موضوعات شخصی آن را به مسائل و موضوعات اجتماعی پیونـد می

ایـن »کنـد: تـا مسائل اجتماعی چون حکیمی توانا، اندرزهای اخلاقی و حکیمانة خود را برای جامعـه تجـویز می
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اند، شاید عبرتی اند وخیلی چیزها را در آستانة فراموشی قراردادههها که خیلی چیزها را فراموش کردبرای جوان

 (.106:1395)ابراهیمی، « باشد

... شاید تلنگری نظر جدّی و وفادارانه باشد در متن پُرغبار و تیرة زندگی باطل شهریای از یک تجدیدشاید ذرّه»

 (.106)همان:« ای نو باشدهای اوّل  قصّهشاید، جمله«...»باشد به ظرفی که سرشار است ومحتاج سرریز کردن

نویسـد کـه قـدم اوسـت میگام و همنویسنده درنامة شانزدهم به همسرش که در این سفر پرُخاطره و مخاطره هم

ها باشد؛ چراکه تکرار، آفت زندگی است و زندگی زمانی ارزش واقعی خود را زندگی نباید تکرار بیهودة لحظه

چیـز وجـود در یکنواختی و سـکون، هیچ»های سرشار ازخوشبختی را حس کند: ان لحظهسازد که انسنمایان می

 (51)همان:« گیرد.ندارد چه رسد به خوشبختی که ناگزیر، از پویشی دائمی سرچشمه می

کنـد و اگرانسـان نظر، خوشبختی را درکلبة کوچـک دیگـران جسـتجو میبه نظر ابراهیمی انسان درمانده وتنگ

جویـد، بلکـه های دیگـران نمیآلایش داشته باشـد، خوشـبختی را در خانـة همسـایه و درسـفرهبیروحی بلند و 

 گرفتنی نیست.داند. خوشبختی، خریدنی، دزدیدنی و وامخوشبختی آنان را خوشبختی خود می

 توان وام گرفت. خوشبختی را نمی»

 توان به دام انداخت.پرندة سعادت دیگران را نمی

 (60)همان:« ای به عاریت خواستتوان برای لحظهخوشبختی را نمی

چنـین بنـایی باشـند. کننـد، بایـد شـاهد ویرانـی ایناو معتقد است افرادی که خوشبختی را برپایة مادیّـات بنـا می

 بیند:بنابراین پول به تنهایی عامل خوشبختی نیست. ابراهیمی خوشبختی را در عشق و ایمان و تفاهم می

 (66)همان: « رمحو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده استخوشبختی، همین عط»

« های منتظـر تـو بسـپاردرسانی، زنگ در خانه را بزند و آن را به دستروز نامهای نیست که یکخوشبختی نامه»

 (.65)همان: 

ه بـه دسـت در زندگی برای خود چیزهای غیرممکن نسازیم. اگر به زندگی ساده نگاه کنیم، خوشـبختی را سـاد

 آوریم.می

 (.124)همان: « خوشبختی را ساده بگیریم، ای دوست ساده بگیریم»

 ایم:مان دعوت کردهو اگر جسم و روحمان را تطهیرکنیم، خوشبختی را به محیط کوچک خانه

 (.124)همان: « خوشبختی را تنها به مدد طهارت جسم و روح در خانة کوچکمان نگه داریم»
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آید. داشـتن یـک خـانوادة کتاب و اعداد و ارقام ندارد. خوشبختی با تجمّلات به دست نمیخوشبختی نیازی به 

سالم، داشتن استعداد و توانایی و قدرتی که خداوند به ما عنایـت کـرده، نشـانگر خوشـبختی اسـت. خوشـبختی 

 نیازی به قوانین و اصول پیچیده ندارد:

الوصـول بـه ناپذیر ندانیم تا چیزی ممکناصول و قوانین ادراکخوشبختی را تابع لوازم و شرایط بسیار دشوار و »

 (123)همان: « ناممکن ابدی تبدیل شود

که دیگران به وجود ما نیازمند هستند، خوشبخت هسـتیم. وقتـی در خوشبختی درنگاه ما و در کنار ماست. همین

 .است زندگی احساس خوشبختی کردیم؛ یعنی خدا را داریم که در همین نزدیکی

 منابع 

 . چاپ اولّ. تهران: روزبهان.چهل نامة کوتاه به همسرم(. 1368ـ ابراهیمی، نادر. )

 ونهم. تهران: روزبهان.. چاپ بیستچهل نامة کوتاه به همسرم(. 1395)ـ ــــــــــــــــ 

 .108. ص 47شمارة . نامة ادبستانماه«. مصاحبة علومی با خانوادة نادر ابراهیمی(. »1372ـ علومی، محمّدعلی. )

 «:گفتگوی خواندنی با فرزانه منصوری(. »1392) ـ صنوبری، حسن و مجید اساطیری.

 www.shahrestanadab.com 

 www.seemorgh.com«: های زندگی ابراهیمی از زبان همسرشناگفته(. »1389) .ـ منصوری، فرزانه

  

http://www.shahrestanadab.com/
http://www.seemorgh.com/
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 هامثنوی

 جلیل حسینیسیّد

 قافیه اندیشـــــم و دلـدار  من

 گویدم مندیش جز دیدار  من

 «مولانا»

ها ای ژرف و پرمغز و نغز است که باید ساعتباور کنید این بیت از مولانا، شاعر و اندیشمند ایرانی، به اندازه

 از زوایای مختلف به بررسی  آن پرداخت و از صمیم جان فهمید. نشست و

کوشد که گیرودار وزن و دیگر جوانب  اصول شعر را رعایت کند، اماّ چون یک شاعر  نوپا در آغاز، بسیار می

 تر گشت و دانشش در شعر افزایش یافت، دیگر در میانة راه این زوائد را رها کرده تا مانع  صعودشکم پختهکم

 کران  شعر نگردد. البتّه با رعایت  اصول و جوانب  علمی آن، و با دانش و آگاهی.به سوی آسمان  بی

 سراید:مثلاً مولانا می

 ها شیرین شوداز محبَّت تلخ

 ها زریّن شودوز محبَّت مس

ر، از آن  مولانا های دیگها و بیت؟ چنین خطای وزنی  فاحشی از او؟ شاید اگر این بیت و بسیار از شعر«هامس»

زدند که زدة این اثر را هزار توسری میداریم که صاحب  فلک« دکاتره و استاد»نبود، بسیاری به قول  خودشان 

 ای؟ست که کردهاین چه اشتباهی

ای کرد، ولی باز سکتهرا مشددّ بخوانیم شاید بشود وزن را پرُ« س»از مزاح گذشته با هزار امّا و اگر، اگر حرف 

 شود.توان نادیده گرفت و کاملاً حس میپدیدار گشته را نمیکه 

 و یا در آن غزل مشهور:

 شودتو به سر نمیسر شود، بیهمگان بهبی

 شودداغ  تو دارد این دلم جای دگر نمی

های دیگر رود تا پایان همین قافیه و ردیف را رعایت کند، امّا چون به بیتاین مطلع  غزل است و انتظار می

ها با تعریفی که ما از غزل است و فرسنگ« شودتو به سر نمیبی»شان همان بینیم تنها پیوند  بینرسیم، مییم
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کس خواهان لقای اوست، باید عطایش ایم؛ هربه سخن گفتن نشسته« مولانا»داریم فاصله دارد، ولی در خصوص  

 به لقایش ببخشد و از او بگذرد!تواند عطایش را خواهد، میرا نیز بپذیرد و هر کسی نیز نمی

های غیر معمول و و شاعران  بزرگ  دیگر که مرتکب  ایطاء و فراوان نمونه« مولانا»های دیگر از و یا بسیار نمونه

گذرم! این بزرگان با آگاهی کامل، دست به ها درمیکه سخن به درازا نکشد از آنخاطر  ایناند و بهعجیب شده

 اند، نه ندانسته.زدهچنین کارهایی 

گفت: چرا در تمام  طول تاریخ  شنیدم در رادیو سراسری، کسی از اساتید  ادبیّات دانشگاه میچند وقت پیش می

 هاست: )عشق و مرگ(، چرا؟ادبیّات داستانی و عرفانی  ما، دو موضوع  کلُیّ دربرگیرنده آن

ماست و باید به زندگی اندیشید و در حال زندگی کرد و کرد که این ضعف ادبیّات عرفانی و رمزی  و انتقاد می

 فلان و بهمان...

دریغ! در باورداشت  جامعة ما هنوز که هنوز است وقتی از عشق سخن به میان  من در این فکر بودم که ای

خجالت  کنند وشدّت از این مباحث فرار میآید، انگار صحبت از قتل و اختلاس به میان آمده تا جایی که به می

ها نیستیم، چه برسد به زمان  بازیها و عشقکه خود  ما و در کُل همة نوع  بشر زاییدة این عشقکشند، نه اینمی

 عطار و مولانا و نظامی و غیره.

و صد البتّه عشق  توأمان  با مرگ، پیامی هم برای ما دارد، عشق و مرگ دو واقعیتّ  جاودانة بشرند، دو اتفّاق  

بخشند. عشق در عجایب و غرایب  دیدگاهی  ما در نهایت ناپذیر که زندگی را ارزش و معنا مینکارحقیقی و ا

ها نابودی باشد و این روایتوشدنش مصادف با مرگای که عاشق مترادف با مرگ است، و وای به حال  جامعه

ایم بوده و گی که از آنها داشتهو وحشتی همیش« عشق و مرگ»ها خود نقدی بر نوع  دید  ما نسبت به و منظومه

 اند بگویند.خواستهست که میهست و این سخنی

 بودن و دست الطیر  عطار. آیا رسیدن  به سیمرغ، رسیدن  به درک  واقعی از خویش و زندگی و زندهمانند  منطق

بین باید با چشم  حقیقت های عناصر  بیگانه نیست؟ و یا مثنوی  مولانا کهکشیدن از خرافات و توُّهمات و فریب

 آن نگریست؟به

شد. کاش به جای طبل  تو خالی گونه که بایسته و شایسته است، پرداخته میو ای کاش و ای کاش به خیّام نیز آن

 اندیشیدیم.فزا، ناب، واقعی و حقیقت  افکار  او میهای جانبودن، سر سوزنی هم به خیّام و اندیشه

زدند فهمیدندش، بلکه تیر  طعنش میروزگارش نه تنها نمین پیش، جامعه و مردم  همهمان خیّامی که چندین قر

کردند چون که به جهل  کوفتند و شهد زندگی را به کام  جانش زهر  هلاهل میو با دست  جهل بر سر  خردش می

 آنها گرفتار و مبتلا نبود و حقیقت  آفرینش و هستی و زندگی را دریافته بود.
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 سرود:که میتا جایی 

 عیبم مکنید اگر چه تلخ است، خوش است

 تلــخ اســـت از آن که زندگانی  من است!

 

ها ساختند و منتشر کردند و این کارها هایی زدند و مثنویهای اخیر برخی آمدند و در اوزان  بلند حرفدر سال

باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد،  ویژه از جوانان. شعر اگر دارای جوهر شعریای شد، بهباعث  تقلید  عدهّ

شک قال و داد و هوار ندارد و بیودیگر سبک و قالب و شکلش چندان اهمیّتی نداشته و نیازی نیز به قیل

قرن  اخیر بسیار مثنوی سروده شده، چه در اوزان معمول و مرسوم و چه در کم در نیمماندگار خواهد بود. دست 

؛ حال پرسش اینجاست که چرا و چگونه به اندازة مثنوی  زیبای «هامادر  وزن»ر واقع اوزان  بلند  نامأنوس و د

 ست که باید به آن اندیشید.ایاز دکتر خانلری در قلب و دل  مردم و مخاطبان جای نگرفته، مسئله« عقاب»

ست پرُبار و شاهکار تابیکه ک ها و بدایع  نیمایوشیجبدعتنام مهدی اخوان ثالث، شاعر و ادیب  نامدار، در زنده

« هامثنوی»تر دلایل و اوزان  ای در این خصوص ارائه کرده و به زیبایی  هر چه تمامدر حوزة شعر نو  نیمایی، مقاله

 کنم و بر آن پندارم که خالی از لطف نباشد.ها اشاره میرا شرح کرده و آورده است، که بنده به اختصار به آن

 ها:صیات  آنها و خصواوزان  مثنوی

سرایی بهترند که دارای دو خصوصیتّ  کوتاهی و سَبکُی باشند، کوتاه از لحاظ  تعداد  هایی برای مثنویوزن

راحتی بتوان از آن ادراک  وزن کرد! چون موجب و هجاها و افاعیل  عروضی و سبَُک از این لحاظ که به 

گوار و ل است، بایست از حیث  وزن کوتاه و نرم و خوشهای مطوَّل و مفصَّراهواری  مرکب  مثنوی برای منظومه

های بلند و سرکش است. جامی در مقدَّمة شدة وزنشده و روان باشد که فشرده و گاه در واقع رام و آرامتلطیف

یعنی « خفت و عذوبت»ها را هفت اورنگ که مجموعة هفت مثنوی اوست، شرط  اوزان  مناسب و خاص  مثنوی

 داند.یی و روانی میسبکی و گوارا

اند که یکایک به سرایان  بزرگ  تاریخ  ادبیّات در هفت بحر و وزن، آثارشان را به رشته نگارش درآوردهمثنوی

 پردازیم: ها میآن

های مشهور  دیگر نیز بر این وزن هستند )بحر چه بسیاری از مثنویکنیم، گر. از همان وزن  شاهنامه آغاز می1

 حذوف/فعولن فعولن فعولن فعول یا فعل(متقارب مثمن م

 از شاهنامه فردوسی:

 به نام  خداوند  جان و خرد
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 کزین برتر اندیشه برنگذرد...

 

الطیر  عطار بر این وزنند )رمل دمنة رودکی و منطقوست، کلیلهسراییهای مثنویترین. وزن  دوم نیز از قدیمی2

 ن(مسدس محذوف/فاعلاتن فاعلاتن فاعلن یا فاعلا

 از سلامان و ابسال  جامی:

 یوسف کنعان چو در زندان نشست

 بر زلیخا آمد از هجران شکست...

 

 ست. )بحر خفیف/فاعلاتن مفاعلن فعلان یا فعلن(. وزن سوم وزن حدیقه سنایی3

 از جامی:

 زد حکیمی به طوف  باغ قدم

 1دید زاغ و کبوتری با هم...

منظومه ویس و رامین فخرالدیّن اسعد گرگانی در این بحر و وزن ست، وزن چهارم، وزن  مخصوص دوبیتی -4

 است )بحر هزج مسدس محذوف/مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل یا فعولن(:

 از فرهاد و شیرین وحشی بافقی:

 افروزای ده آتشالهی سینه

 در آن سینه دلی وآن دل همه سوز...

 

                                                           
دانش و خواسته است نرگس و گُل*که به یک جای ».گذشته از تذکار  اخوان ثالث، به یاد آمدم بیتی از شهید بلخی در این وزن 1

دهد و گُل که در ادبیّات فارسی اختصاصاً روید و رویشش نوید  بهار میست که بیشتر در زمستان مینرگس گُلی« نشکفند به هم! 

گُل و نرگس به هم دیدی به »گوید: می« ویس و رامین»ست و یا فخرالدین اسعد گرگانی در شود و بهاریبه گلُ  سرخ گفته می

ای از نرگس و گلُ بوده ام که مقصود معنی  ایهامی و کنایهجایی نرگس و گلُ را با نوروز به کار بردهالبته بنده نیز در « نوروز؟

 .است، بعدها با این ظن که مبادا خواننده را به راه  اشتباه بکشاند تصحیح شد و لاله را جایگزین  نرگس کردم
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های بحر هزج/مفعول ی و لیلی و مجنون نظامی)از شاخه. نوبت به وزن پنجم رسید، وزن  تحفة العراقین  خاقان5

 مفاعلن مفاعیل یا فعولن یا مفاعل(.

 از لیلی و مجنون نظامی:

 ستساقی دل  ما ز ما گرفته

 ست...غم شیب و فراز  ما گرفته

 

 های در این بحر و وزن )بحر سریع مسدس/مفتعلنالاسرار نظامی و دیگر مثنوی. ششمین وزن، وزن  مخزن6

 مفتعلن فاعلن یا  فاعلان یا مفتعل(.

 از زهره و منوچهر ایرج میرزا:

 میوة باغ  بهیای تو بهین

 غنچة سرخ  چمن  فرهی...

 

جامی است )رمل مسدس الابرار سبحةها وزن . وزن هفتم و در واقع آخرین وزن از اوزان  معروف  مثنوی7

 ن(.مخبون محذوف/فعلاتن یا فاعلاتن فعلاتن فعلن یا فعلا

 جامی:سبحةالاابرار از 

 چارده ساله مهی بر لب  بام

 چون مه  چارده در حسن تمام...

 

نیمایوشیج  افسانة ایم قدما حتّی شعر  غیر  مثنوی هم در آن سروده باشند، وزن  . وزن  تازه ای که ندیده8

بعضی شاگردان  ادیب  است.گرچه برخی از متأخرین و معاصرین چون ادیب نیشابوری، میرزا حبیب خراسانی و

نیما از همه مشهورتر  افسانةاند، امّا چون هایی به این وزن گفتهفر مثنویالزمان فروزاننیشابوری مانند  استاد بدیع

معروف شده است. این وزن دارای آن دو ویژگی  سبَُکی و گوارایی توأمان است )فاعلاتن  افسانهاست به اسم  

 فعولن فعولن(.

 نامة رعدی آذرخشی:اردیبهشتاز 
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 روز  گشت و تماشاست امروز

 روز  کهُسار و صحراست امروز

 لاله چون دختران  پُر آزرم

 دارد از روی بیگانگان شرم

 زین سبب تا درآید ز پرده

 «*شرمگین گردد و سرخ چرده...

 منبع 

 تهران: زمستان.چاپ سوم. . ها و بدایع  نیمایوشیجبدعت(. 1376)ـ اخوان ثالث، مهدی. 
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 جان؟گردی داداشکی برمی

 میترا درویشیان

تابستان از راه رسیده بود و باز ما به کرمانشاه رفتیم. خانة برادرم که دختر و پسری کوچک داشت مهمان بودیم. 

آمدن گرما، تمامی ها سرگرم بازی بودیم. هوا بسیار گرم بود و با کرد و من و بچهّمی مامان داشت شوید پاک

زده بود و دائم در حال خاراندن و گریه کردن بودم.  سوزهای ریزی مانند عرقپشت پاهایم و زیر بغلم جوش

های نایلون مشکل را داشتم. یک بار با مامان به دکتر رفتیم که علّت را حساسیت من به لباسمدّتی بود که این 

فایده بود. یکی از دوستان مادرم گفته بود کار هم بید، اما اینگرفتن دابار دوشتشخیص و دستور روزی یک

که صابون گوگرد برای خارش خوب است و مامان تصمیم داشت که پس از پاک کردن شوید، به داروخانه 

 های ظهر بود که دیگر از خارش به گریه افتاده بودم.رفته و چنین صابونی را برایم بخرد. تقریباً نزدیکی

 

در به سر کرد و رفت تا صابون را بخرد و دو سه سطل آب هم زیر آفتاب گذاشت تا بعد از برگشتن مامان چا

هایم بودم تا با پا کردن آنها بهتر بتوانم تنم را بشوید. تازه از خانه رفته بود بیرون و من در حال پوشیدن کتانی

کردم مامان چیزی جا گذاشته و فکر می بازی کنم که در  خانه زده شد. دختر داداشم رفت و در را باز کرد.

پوش وارد خانه شدند. من که داداش را طور نبود. داداش همراه دو مرد شیکبرگشته تا آن را بردارد، اما این

های بیش از حد دوست داشتم به بغلش پریدم اما یکی از آن مردها جلو آمد و من را از داداش جدا کرد. چشم

 بینی طوری نگاهم کرد که دلم برایش سوخت.ت عینک ذرهّداداش کمی خیس شد. از پش

چنان بود فهمیدم. اما شرایط آندیدم میهنوز ده سالم نشده بود ولی با وجود این بسیاری از چیزهایی را که می

 آوردم.فهمیدم به زبان نمیکه آنچه را می

 

 سنگینی و دیگه برای خودت خانمی اس، من دوست داداشت هستم. تو ماشاءاللهداداشت خسته»آن مرد گفت: 

 « طوری خودت رو تو بغل داداشت پرت کنی!شدی، نباید این

 « دونم تو دوست داداشم نیستی!می»با لج نگاهی به او انداختم و گفتم: 

 «شناسی؟تو تمامی دوستای داداشت رو می»گفت: 

 «اونها رو بشناسم؟ مگه من بزرگم که»نگاهی به داداش کردم و ادامه دادم « نه!»گفتم: 

 خندید. شدم میطوری که فقط خود من متوجّه می هایشداداش از پشت عینک با چشم 

 «مامانت کو؟»همان مرد از من پرسید: 

 « رفته برام صابون بخره.»گفتم: 

 « از وقتی اومدی اینجا بودی؟»یکی از مردها به داداش گفت: 
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 «. آره، اینجا خونة برادرمه»داداش گفت: 

 نها چند جلد کتاب را که در کنار کمد بود نگاه کردند، ورق زدند و زیر و رو کردند. آ

 «خونی؟تو هم کتاب می»یکی از آنها که کتاب دستش بود از من پرسید: 

 « رم!آره! من مدرسه می»گفتم: 

 « ها! کتابای بزرگا!نه کتابای بچهّ»گفت: 

 « نه!»گفتم: 

 ش دیدم. های داداو باز خنده را در چشم

 « خره؟!یعنی داداشت برات کتاب نمی»گفت: 

 «نه! فقط چندتا خرید، منم بعد از خوندن دادم به دوستام.»گفتم: 

 «شون حتماً صمد بود؟! نه؟خبُ دخترکوچولو! اسم کتابا چی بود؟ اسم نویسنده»صدایش جدیّ شد و گفت: 

نوشت خوانده بودم و ها میرنگی را که برای بچهّهای صمد بهآن زمان کلاس سوم دبستان بودم.  تمامی نوشته

داداش سرگذشت صمد و ماجرای کشته شدن او را برایم تعریف کرده بود. داداش در آن زمان برایم برنامة 

و آنچه را که از آن فهمیده بودم به صورت کتبی  داد باید خلاصهکتابخوانی گذاشته بود، وقتی کتابی به من می

های های صمد از نوشتهتا کتاب دیگری به من بدهد و خودش قول داده بود که پس از کتابدادم تحویلش می

گورکی به من بدهد اما با وجود این چون داداش از قبل به من گفته بود تا خودم جلو دوستانم از تو چیزی 

 ام در این مورد جواب هیچ کسی را نده.نپرسیده

صمد «! زنکدوی قلقله»بود و دیگری هم « های ناخواندهمهمان»آنها نه. یکی از »پس در جواب آن آقا گفتم: 

 کیه؟

 « دونی صمد کیه؟یعنی تو نمی»آن آقا چرخ کاملی زد رو به من و گفت: 

 « کی؟»گفتم: 

 و دیگر چیزی نپرسید و من هم جوابی به او ندادم. « تو درس خواندنت هم همینطوره؟»گفت: 

 

شه کمی صبر اگه می»داداش گفت: « ما دیگه اینجا کاری نداریم. بهتره بریم!»آنها رو به داداش کردند و گفتند: 

 «. کنین تا مادرم بیاد. به اون بگم

 «تونیم صبر کنیم. باید بریم!دیگه بیشتر از این نمی»مرد حرف داداش را برید و گفت: 

ها را زمانی این حرف« هات رو خوب بخون!رو اذیت نکن و درسمامان »داداش موقع رفتن بغلم کرد و گفت: 

داداشم را های زنزد که تازه اوّل تابستان بود. فهمیدم باز چه بدبختی به سرمان آمده است. تندتند دمپاییمی

ا که دست داداش را محکم در دست خودم گرفته بودم، با او تا دم در رفتم که یکی از مرده پوشیدم و در حالی

آمد ریخت، در صورتی که یادم میاختیار از چشمانم میاشک بی« داداشت کار داره، باید بره.»آمد و گفت: 
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توانستم کاری بکنم. داداش دیگر نگاهم وقت نباید اشک ریخت. نمیکه داداش به من گفته بود جلو آنها هیچ

بینمش. داداش در دانستم تا مدّتی دیگر نمییدادم. مهایم تمامی داداش را در دلم جا میکرد و من با چشمنمی

حالی که یکی از مردها در کنار او بود، روی صندلی عقب ماشین نشست و مرد دیگر روی صندلی جلو جای 

بار دیگر مرا نگاه کند. به دنبال ماشین با پای چرخی زد تا یکگرفت. زمانی که ماشین حرکت کرد داداش نیم

داداش جان کی »زدم: کردم و فریاد میو خاکی که به پا شده بود، شیون می دویدم و در گردبرهنه می

 «گردی؟برمی
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 سیاهی

 عاطفه رحمتی

دهند. خانه در سکوت و خاموشی فرورفته است و تنها نور کم  چراغ  شب را نشان میهای ساعت نیمهعقربه

ای در اتاق من اندکی فضا را  روشن کرده است. مادرم خوابش برده و فراموش کرده است که آن را مطالعه

ن زندگی را ندارم. دیگر تاب مقابله ام. دیگر طاقت ایآید.کلافه شدهخاموش کند. باز هم خواب به چشمانم نمی

های آتشی که از دهان این است، ندارم. شعلهام چنبره زده ای را که بر سر زندگیکنندهبا این اژدهای مأیوس

ها تا کشد. تا کی باید به این شرایط ادامه بدهم؟ تا کی باید شبام را به آتش میآید، دارد هستیاژدها بیرون می

هایم مانند خوره مغزم را از کار بیندازد؟ یقین دارم اگر هر کس دیگری به جای ار بمانم؟ و فکرسپیدة صبح بید

رفت که چه؟ وقتی هیچ امیدی به بهبود شرایط ماند. اصلاً تا تهش را میمن بود، همان اوایل از ادامة مسیر باز می

هم مانند دخترکانی بود که در  بخش تمام دردهاست. کاش درد مناند که مرگ خاتمهنیست. راست گفته

شان گم کردن اند. کاش درد من هم مانند کودکانی بود که تمام دغدغهحسرت نگاهی عاشقانه از جانب معشوق

هاست. شان در راه مدرسه است، مبادا از مادرشان کتک بخورند. درد من بالاتر از این حرفخرجی روزانه

دهم؟ آیا بودم وحال تقاص کدام اشتباهم را پس میی چه گناهی کرده کنم، به راستگاهی با خودم خیال میگاه

های کند؛ چرا که برای پرسشگناهم به این اندازه بزرگ بود که مستحقّ چنین عذابی شدم؟ و...  مخم دود می

م که کرددانید پیش از این تصورّ مییابم. آخر میآورند، پاسخی در خور نمیپایانی که به ذهنم هجوم میبی

گمان باید پاسخی داشته باشد. حال که به این مرحله از کند، بیانسان برای هر پرسشی که به ذهنش خطور می

اند. فکرش را بکنید دانم که بسیاری از تصورّاتی که در ذهن داشتم از بیخ وبن اشتباه بودهام، میام رسیدهزندگی

دانستم ناملایماتی موقع نمیرود. آن گونه که بود پیش میام همانکردم همیشه زندگیتا دو سال پیش خیال می

گریزی از بین توانی راهلَه بزنی نمیبندند. آن زمان است که هرچه لهَشوند و راه را بر او میسر راه انسان سبز می

 آنها بیابی و به مسیرت ادامه بدهی. 

ام نم؛ اما دیگر تاب و توانم را از دست دادهکدو سال تمام است که با این ناملایمات دست و پنجه نرم می

هایی که با چشم اند؛ تاولهام از شدّت مقابله و مقاومت در حال خرد شدن هستند. پاهایم تاول زدهواستخوان

 اند. توانم آنها را ببینم که ادامه دادن مسیر را برایم سخت دشوار ساختهتوان دید؛ فقط خودم مینمی

های غروب بود. آن حادثة شوم پیش آمد. ثانیه به ثانیة آن روز را به خاطر دارم. نزدیکی دو سال پیش بود که

شدند. عوعو سگی ولای کوبیده میهای درشت باران با شدتّ در گلابرهای سیاه آسمان را پوشانده بودند. قطره

ام را ناهگاهی برساند، توجهّهایش را که کاملاً خیس شده بودند، به پکوشید هرچه زودتر تولهخاکستری که می

 جلب کرد. 
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شد کرد. باران هر لحظه شدیدتر میهایش را هدایت میاش تولهریخت. با پوزههایش ترس و التماس میاز چشم

 و سگ خاکستری در مخمصه افتاده بود.

ام ن سینهای سنگ دروگر بودم. گویی به جای قلب، تکهّپشت پنجره ایستاده بودم و این منظره را نظاره

پلة هایش را زیر شیروانی راهتوانستم سگ ماده و تولهسوخت. میبسته نمیکوبید. ابداً دلم به حال حیوان زبانمی

 شوم. کنم، از سنگدلی خودم شرمگین میساختمان راه بدهم. لااقل تا بند آمدن باران! حالا که فکرش را می

داد و جز من کسی شاهد این ماجرا بی تیره، در پاییزی سرد رخ میتمام این مناظر در برابر دیدگان من، در غرو

کردن کرد. تنم گُر گرفت. باید چه کار قدر شدید بود که سقف خانه شروع به چکّه نبود. بارش باران آن

کس نبود که به من کمک کند تا سقف را تعمیر کنم. ظرف بزرگی آوردم و زیر قسمتی که کردم؟ هیچمی

بردار نبود. ظرف دیگری را جایگزین بودم. باران دستداد. کلافه شده قرار دادم. کفاف نمی کردچکّه می

ظرف بزرگ کردم. آب ظرف بزرگ را خالی کردم. باز پشت پنجره رفتم. از درز پنجره، سوز سرمایی داخل 

افزود. بود و بر شدّتش می کوبید. باد نیز به کمک باران آمدهها میوار خودش را به شیشهآمد. باران دیوانهمی

رفت. باد ریخت، روی اعصابم رژه میکرد و داخل ظرف میهای آب باران که از سقف چکّه میصدای قطره

کس در خانه نبود... همة اهل خانه برای شد. هیچبرد و موجب وحشت من میهر لحظه صدایش را بالاتر می

ن از مردم گریزان  بودم ترجیح دادم که در آن مهمانی شرکت مهمانی به خانة عموی پدرم رفته بودند و من چو

 نکنم. از کودکی اهل معاشرت نبودم. 

هایم بود. شاید اگر آن روز با ترین مرهم روی دردها و زخمهایم و نابطاقتیهمیشه اتاقم بهترین مأمن برای بی

ها و این اگرها وشایدها، ین حدس و گمانای دیگر بود.  ولی اشدم، حالا شرایط به گونهام همراه میخانواده

بود و قابل تغییر نبود. پدر و مادرم تلاش  شدهخورده  گونه رقمبیهوده سخنی بیش نیست. سرنوشت برایم این

کردند مرا از کودکی اجتماعی بار بیاورند؛ اما تلاششان بیهوده بود. همیشه از پاسخ دادن به دیگران طفره می

کردم که مردم مرا خواهند درید. بدون دلیل، وشنود را دوست نداشتم. احساس میعاشرت و گفترفتم. ابداً ممی

 بود. ترسی عمیق و عجیب از اجتماع در دل من ریشه دوانیده 

کردم. هر موقع که یاد آن روز گذشتند. باید سقف را تعمیر میها از پی هم میجا ثانیهبیمناک و گریزان از همه

 کند.   نشیند و حسرت و افسوس است، که تمام دنیایم را پر میام میسردی روی پیشانی افتم، عرقمی

کردم، بسته رحم میکردم، شاید اگر به حیوان زبانشاید اگر منزوی نبودم، شاید اگر در میهمانی شرکت می

چرخد. اما مگر این می کرد، و هزاران شاید دیگر در سرمبارید، شاید اگر سقف چکّه نمیشاید اگر باران نمی

کند؟ شاید تنها برای التیام زخم هایی که روحم را خراش ها چیزی را عوض میها و این فکر کردنشاید

های شاد چیزی برایم اهّمیّت ندارد. دیگر رنگ دانم. دیگر هیچاندیشم! خودم هم نمیها میدهند به شایدمی
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است، چرا که تمام دنیایم را سیاهی و پوچی فرا شده و اُخت گرفته  کنند. روحم بیشتر با سیاهی مأنوسشادم نمی

 است.  گرفته

ام انداختم و چتری برداشتم تا به ای را روی موهای پیچ خوردهرنگی پوشیدم و روسری سرمهکاپشن چرمی سیاه

بلندی به حالت افقی به  کار تعمیر شوم. نردبان چوبیبه کردن سقف را بیابم و دست  بام بروم و علّت چکهّپشت

جا رها شده بود. سنگین بود و استفاده آنطور بیشد که همانبود. حدود یک سالی می شدهدیوار تکیه داده 

 باران نیز وزنش را بیشتر کرده بود. نردبان را به ساختمان تکیه دادم.

رفتم، صدای جیرجیر به دم که بالا میپا روی اولین پلهّ گذاشتم صدای جیرجیر ضعیفی از چوب بلند شد. با هر ق 

های چوب از نردبان جدا شده بود. به نردبان نگاه کردم. چند پلّه بیشتر نمانده بود که به رسید. تراشهگوش می

زد و هایش باز هم توجّهم را جلب کرد. حیوان گویی ضجهّ میبالای ساختمان برسم. صدای سگ ماده وتوله

 جا روی نردبان به سگ چشم دوخته بودم. با یک دست چتر را نگهبودند. همان هایم کر شدهمن انگار گوش

بودم و با دست دیگرم نردبان را محکم گرفته بودم. به پایین پایم نگاه کردم. یک جعبة آهنی بزرگ، یک داشته 

چشم دوختم.  نظم کنار هم چیده شده بودند. چشم از وسایل برداشتم و باز به سگمنقل و یک بشکة خالی، بی

کشید. طاقت این همه اش گویی فریاد میهایش جا مانده بود. بازگشت تا او را هم بیاورد. تولهیکی از توله

اش اطاعت کرد. چند قدمی بیشتر راه نرفته بود که سختی را نداشت. سگ ماده او را وادار کرد که راه بیاید. توله

کار کند. آخر هم درون چاله پرید و او را دانست چهشده بود. نمیای پرآب افتاد. سگ ماده دستپاچه درون چاله

ای کردم. غافل از اندکی کمک! غافل از ذرهّبه دندان گرفت و نجات داد و من هم با وقاحت تمام فقط نگاه می

 ترحّم! 

های بالاتر رفتم. تراشة بزرگی از چوب کف دستم فرو رفت. خون از ها به سمت پلهّتوجّه به سگ ماده و تولهبی

کرد، با دست دیگرم که چتر را نیز حمل می«. آخ»لای تراشه به آرامی بیرون آمد. با صدای بلندی گفتم لابه

سقوط می کنم، سقوطی گنگ و واقعی، انگار  سعی در بیرون آوردن تراشه کردم. پایم لغزید، حس کردم دارم

کننده، چشمانم را بستم و خودم را تسلیم گذاشتم. با حالتی مبهم و خستهها قدم میکه به دنیای ناشناخته

سرنوشت شومی که در انتظارم بود کردم. محکم روی بشکه پرتاب شدم. آخ که چقدر دردناک بود. همان 

م از هم پاشیده شد. دردی در کمرم پیچیده بود. برای چند دقیقه جز درد و لحظه حس کردم که تمام اعضای بدن

حرکت، روی وسایل کف حیاط افتاده بودم. حتیّ نای طور بیکردم. همانسیاهی چیزی را احساس نمی

کشیدن نداشتم، چه برسد به این که بخواهم فریاد بزنم وکسی را به کمک بخوانم.  اصلاً به فرض که فریاد نفس

کردم پوست ای داشت، وقتی کسی نبود که به کمکم بیاید. درمانده بودم، احساس میزدم! چه فایدههم می

جهد. نزدیک شدن چیزی را به خود احساس می کردم. سگ ماده را پشت گردنم بریده شده و خون بیرون می
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کند. ام میال کردم الان تکهّ پارهآمد. ترسیدم. با خود خیهایش را رها کرده بود و به سمت من میدیدم که توله

 هایم را بستم و منتظر گزیده شدن از جانب سگ ماندم.چشم

سوزی هایش دلکرد. از چشماش به صورتم، چشمانم را باز کردم. حیوان داشت مرا نوازش میبا برخورد پوزه 

خورد، جا داد و خودش کنار می هایش را کنار بشکه، جایی که کمتر بارانکردم. تولهبارید. فقط نگاهش میمی

من بازگشت. سرش را روی بدنش گذاشت و به من خیره شد. قطرات باران به شدّت به سر و گردنش برخورد 

 چنان دراز کشیده بود.کردند؛ اما هممی

. کنمشد فهمید که دارم گریه میهایم میهای باران یکی شده بودند و فقط از قرمزی چشمقطرات اشکم با دانه

ام صبر کس نبود که به دادم برسد. ناچار باید تا بازگشت خانوادهشد و هیچبه لحظه بیشتر می درد نخاعم لحظه

کردم. درد شدید کمر، تنهایی، ترس، باران، تاریکی و... همه و همه دست به دست هم داده بودند. تنها می

ام نشسته بودند. سرما تا ود که در چند قدمیهایش ببخشید، حضور سگ ماده و تولهام میگرمیچیزی که دل

گاه کردم. یقین داشتم که دیگر هیچشدن خون پشت گردنم را حس میهایم نفوذ کرده بود. لخته استخوان

کردم؛ به کردم. فقط و فقط فکر میگاه نخواهم توانست به آرزوهایم برسم. فکر میتوانم بلند شوم و هیچنمی

هایش، کردم، به لختة خون گردنم، به سرما، باران، سگ ماده وتولهم حس میدرد شدیدی که در نخاع

گاه ای که هیچچشیدم، خانوادهای که هرگز طعم آن را نمیام که نابود شده بود، خوشبختیام، آیندهدلیسنگ

 هایم، خواهرم!آمدند، پدرم مادرم، برادردادم، به فرزندانی که هرگز به دنیا نمیتشکیل نمی

هایم که سرمای زیاد مقاومتشان در برابر ثابت ماندن را در کردم. صدای برخورد دندانبه زمین و زمان فکر می

چیز توانست مهم باشد؟ دیگر هیچتوانست مانع فکر کردنم بشود. دیگر چه چیزی میهم شکسته بود، نیز نمی

فکر کردن بودم. اتّفاقی که برایم افتاده بود  ای وجود نداشت و من مأیوس از عالم و آدم، غرق درکنندهدلگرم

شنیدم صدای خندة داد و من میای سر میفاجعة تلخی بود و حالا که به من دست یافته بود، گویی قهقهه

های بدنم با سرنوشت شومم رحمانة سرنوشت لامروتّی را که بدان رسیده بودم. انگار گوشت و استخوانبی

رحم باران به های بیها بود که قطرهشد و فقط از سیاهیای درآسمان دیده نمیستارهدرهم تنیده شده بود. هیچ 

چنان گرمای گذشت و همآمدند. زمین سرمای عجیبی پیدا کرده بود. دو سه ساعت از افتادنم میزمین می

مده بودند. از ها نزد مادرشان آبخش حضور بود. باران بند آمده بود و تولههای آتشین سگ ماده، نویدنفس

ها خاموش بودند و خانه تاریک بود. خیره به خانه چشم لرزیدند. چراغشدّت گرسنگی و سرما بر خود می

 ها!ام و روشن شدن چراغدوخته بودم؛ در انتظار بازگشت خانواده

یدم. سگ شنها متوجّه غیبتم شدند. به جز سر و صدایشان چیزی نمیبالاخره بازگشتند و با روشن کردن چراغ

های چند نفر را که به ماده شروع به پارس کردن کرد و من صدای باز شدن در خانه را شنیدم و نیز صدای گام

دویدند. با ام. شتابان به سمتم میآمدند. چقدر خوشحال بودم از شنیدن صدای خانوادهسرعت به سمت من می
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ا من پذیرفته بودم سایة سرنوشت شومی را که بر دیدن من در آن وضعیّت خشکشان زد. گویی باور نداشتند؛ ام

 ام خیمه زده بود. زندگی

بینم سوختنشان را؛ گردند  و من میام همچون پروانه به دورم میشش ماه تمام است که بستری هستم. خانواده

که ز ایندهد و امری عادی و همیشگی شده است. هیچ اتفّاقی  نیفتاده است؛ غیر اسوختنی که هر لحظه رخ می

فروغ مادرم، سویشان که چشمان پردست سفید شده است. هیچ اتفّاقی نیفتاده است؛ غیر از اینموهای پدرم یک

که برادرانم باید همیشه از پشت  پردة اشک مرا ببینند. هیچ نشده؛ غیر اند. چیزی نشده، غیر از اینرا از دست داده

و بانی تمام این دردها من هستم. چیزی از این دنیا کم نشده  اش پیر شده استکه خواهرم در کودکیاز این

حرکت روی تخت بخوابم. هیچ بر سر دنیا نیامده، هیچ نشده؛ جز که من باید تا آخر عمرم بیاست؛ جز این

اند؛ هایی که توان حرکت را از او گرفتهکه یک نفر در زندان سرنوشت به زنجیر کشیده شده است؛ زنجیراین

کنند و این اسارت ابدی است و هیچ حکم کوبی میهایی عمیق بر جسم و جانش خالهایی که زخمزنجیر

 شود. عفوی برایش صادر نمی

کنند. گویا رؤیایی بیش ام همچون غباری محو از جلوی دیدگانم عبور میتمام خاطرات خوشی که داشته

کنم چیزی به اسم خوشبختی، خنده، راه رفتن، ور نمیرسد. بامعنا به نظر میاند. دیگر خوشبختی برایم بینبوده

 تکان خوردن و... وجود داشته باشد.

گونه توانستم دخل خودم را بیاورم. اینکنم. کاش حداقل میدو سال تمام است که فقط سقف را نگاه می

ام، اما را خواندهام و به قصد مرگ شهادتین شدند. چندین مرتبه نفسم را حبس کردهام نیز راحت میخانواده

ام که لحظة موعود نفس دانم دل به چه چیز  این زندگی بستهام. نمیدرست لحظة آخر، دوباره نفس کشیده

اش جان دادن  دانم چرا توان دل کندن از این زندگی را که هر لحظهشوم. نمیکشم و مانع مرگ خودم میمی

موش کند داروهایم را به من بخوراند یا مادرم فراموش کند به است ندارم. باید منتظر بمانم تا یک روز پدرم فرا

کارهایم رسیدگی کند یا در انتظار بمانم که برادرها و خواهرم یادشان برود، با من حرف بزنند و لبخند را روی 

ز نفس ام بنشانند. آری، باید منتظر روزی بمانم که مرا از یاد ببرند. آن روز است که حتّی اهای ترک خوردهلب

 شوم.کشیدن هم آسوده می
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 های اسماعیل زرعیها و داستانیادی از دوستی: «سماع راز»

 سیّدمرتضی معراجی

ام جناب استاد اسماعیل کاش فرصت و منبع کافی داشتم تا بتوانم حقّ مطلب در بارة دوست هنرمند و نویسندهای

زرعی را ادا کنم. دوستی که قلم و هنرش پیش از هر چیز ما را به هم نزدیک کرد و آنگاه بزرگواری و فروتنی 

آیند و ها البتّه هر یک به طریقی پیش میدوستیاش او را عزیزتر کرد. مشربی و... دیگر محسنّات ذاتیو خوش

ام و اسماعیل زرعی یکی از این ام که بیشتر دوستانم را به واسطة هنر و ادبشان یافتهاین بنده توفیق بسیاری داشته

دانم در کدام بخش از دهة بزرگواران است. اما آشنایی و دوستی بنده با جناب زرعی از آنجا شروع شد که نمی

صحبتی دو نفره د بود که با دوست عزیز و هنرمندم جناب محمّدرضا کلهر مترجم، شاعر و نویسندة گرامی هفتا

زدیم که به ضرورت ها و تجربیات خود حرف میها و نوشتهنویسی داشتیم و از خواندهدربارة داستان و داستان

و گریخته و کم و بیش و نه شاید در  یک همنشینی دوستانة داستانی رسیدیم. موضوع این بود که اگرچه جسته

مندان به هایی وجود داشت و به هر صورت علاقهحدّ مطلوب امّا در شعر و شعرخوانی و شعرشناسی انجمن

هایی برای دور هم جمع شدن و خواندن و گفتن داشتند، ادبیّات منظوم و شعر باری به هر حال مجامع و انجمن

نویسی نتوانسته بود برای خودش فراهم آورد و در واقع تشکیل انجمن داستان نویسی چنین امکانی راولی داستان

ها ها و علایق جدیّ بیشتری نیاز داشت و درآن زمان و شاید مثل همة زمانبه شایدها و اگرها و حوصله

که چه  چنین انجمنی کار چندان آسانی نبود و... به هر تقدیر گپ و گفت ما به اینجا رسیداندازی رسمی راه

نویس یک جمع خانگی راه بیاندازیم و ناگفته نماند که پیش از آن هم خوب است با چند تن از دوستان داستان

نویسم جناب استاد کاوه حیدری هم چنین گفتگویی داشتیم و به هر تقدیر با دوست و همکلاسی داستان

یم محمّدرضا کلهر، کاوه حیدری، دانم درست در چه تاریخی و چگونه جمع ما جور شد و پنج نفر شدنمی

خط که نام و نشان و دستیوسف کارا )کانا(، اسماعیل زرعی و بندة ناچیز. البتّه به توسطّ دوستان چنان

دادند و احتمالاة جناب استاد منصور آورند جناب استاد فریبرز ابراهیم پور نیز دورادور ارائة طریق و نظر میمی

نام که هر گاه جمع ما بیش از همین پنج نفر نشد. گروهی بیشتند، با این حال هیچیاقوتی نیز خبر و آگاهی دا

شنیدیم و... شاید زیاد طول نکشید گفتیم و میشدیم و از داستان میهفته به نوبت در منزل یکی از یاران جمع می

ها کارمان جدیّ و یک تها نشویم و لااقل در آن نشسبازیو شاید هم از همان آغاز برای این که اسیر دوست

که هر هفته هر کدام یک داستان جدید از خودمان جهته ادبی باشد، اصولی برای خود رقم زدیم از جمله این

های موفقّ ارائه کنیم، بعد کار همدیگر را بدون تعارف نقد کنیم و آن هم نقد کتبی، همچنین به بررسی نمونه

ها خواندیم و نوشتیم و نقدها گفتیم و که درآن مدّت داستانمختصر ایننویسی از هر دستی بپردازیم و... داستان

دانم چه مدتّ و تا چه تاریخی، زندگی روزمره و مشکلات و ها کردیم و باز هم نمیشنیدیم و بررسی

هایمان ادامه داشته باشد، ولی هرچه بود، های آن به ما اجازه داد که این کار را پی بگیریم و نشستدرگیری

نویسی برای این حقیر بود و همچنین از دیگر محسنّاتش باقی ماندن دوستی این بها در داستانای گرانتجربه
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دانیم سختی کدام نمیعزیزان که هنوز خدمتشان ارادت دارم )جز یکی از آنها یعنی یوسف کارای عزیز که هیچ

به آبادان چه سرگذشتی پیدا کرد.( همچنین  روزگار با او چه بازی درآورد و پس از بریدن از زادگاه و رفتنش

نویسی در از جمله کارهایی که در حوالی آن زمان کردیم، اگر درست یادم بیاید برگزاری یک مسابقة داستان

نوشتم و به می ای ادبی در رادیورادیو کرمانشاه بود که با استقبال خوبی هم روبرو شد. چون در آن زمان برنامه

گمانم آن مسابقه را در برنامه گنجاندم و داور کار هم همین یاران بودند که البتّه افتخاری و  پیشنهاد دوستان،

ها را بدون داشتن نام هر کدام جدا جدا دوستانه زحمتش را کشیدند و طریق داوری هم چنان بود که داستان

دادیم ) مثلاً طرح داستان تیاز میهای گوناگون آن امخواندیم و با توجّه به جدولی که ساخته بودیم، به بخشمی

پردازی / گفتگوها/ شیوة بیان / زاویه دید / ابتکار و... ( بعد هم نفر اولّی را که در مجموع امتیاز / شخصیّت

بیشتری گرفته بود، معرّفی کردیم و گمانم کتابی از طرف رادیو به او دادیم. بعدها که رسا را راه انداختم چنان 

ای اختصاص به داستان دادم و از نوشتة این دوستان سودها بردم و به یاد دارند، صفحه که اهل فرهنگ به

خصوص جناب اسماعیل خان زرعی که ستونی اختصاصی برای درج رمانی از ایشان به سبک پاورقی داشتیم و 

امشان در یک شد، به پیشنهاد خودشان برای تکرار نشدن نچون گاه در چاپ، نوبت داستان کوتاه ایشان هم می

علی سماع »مستعار تعیین کرده بودند از به هم ریختن نام شخصی و رسمیشان و ما اثرشان را به نام  صفحه، نامی

کردیم و چه روزگاری بود... به هر حال افتخار آشنایی با جناب استاد اسماعیل زرعی برای من از درج می« راز

ام. پس جا و ادبی ایشان از همان دوران ارادت پیدا کرده ها شروع شده و بنده به شخصیّت انسانیآن سال

داردکه بخواهم و بتوانم دربارة قلم و هنرآن عزیز خطی بر کاغذی به عنوان عرض ارادت بیاورم، ولی متأسفّانه 

به دلیل دوری چندساله از زادگاه و دوستان خود و در هم ریختن و در دسترس نبودن منابع لازم به دلیل 

ترسم نتوانم به خوبی از عهدة کار برآیم، با این های مکررّ، علاوه بر بضاعت ناچیزم در این باب، میاییجبهجا

کنم و از های آن عزیز به چند نکته که در یاد دارم اشاره میام نسبت به نوشتههای شخصیحال از دریافت

هایش به خصوص در عیل زرعی در داستانخواهم. آنچه که از قلم جناب اسماام مثل همیشه عذر میبضاعتیبی

 ایشان به یاد حقیر مانده، نکات ذیل است : سفر در غبارکتاب 

و نامرئی با شود و خواننده به آرامی آرام صحنه باز میهای او از یک نقطه شروع شده و آرامطرح داستان. 1

 یابد.شود و آن را درمیموضوع درگیر می

کند و همه چیز را با جزئیاتش به توصیف ای غفلت نمین، نویسنده از هیچ نکتهگیری داستادر روند شکل. 2

 برد.کشد و خواننده را با توضیح جزئیات به عمق موضوع میمی

گذرد تا در دنیای مادّی و های او ذهنی است و حتّی واقعیّات بیشتر در ذهن میآید بیشتر داستانبه نظر می. 3

 فیزیکی.
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ها خالی از حرف زدن که عموماً داستانبرد، چنانهایش کمال استفاده را میفتگو در داستاناز دیالوگ و گ. 4

 نیستند و گاه کلّ داستان یک حرف زدن بلند بلند است.

گویی و منولوگ است و اصولاً با خود حرف زدن ها به یاد دارم صورتی از تکغالب آنچه که از آن داستان. 5

 در کارهایش نمایان است.

ای با رعایت اصول شود که بافت ادبی کارها به محاوره نزدیک شود، البتّه محاورهدو ویژگی فوق باعث می. 6

 ادبیّات رسمی.

افتند و مکانی اتّفاق میزمانی و بیهایی که از او به یاد دارم در بیاگر از چند نشانة کوچک بگذریم، داستان. 7

 و مکانی بسط داده یا تبیین شوند. توانند در هر زمانبه همین خاطر هم می

دهد و بیشتر خیال را به تخیّل و به کارگیری خیال خود و خواننده در نوشتن و درک داستان اهمیّّت زیادی می. 8

 کند تا منطق یا احساس خواننده را.هایش میدرگیر داستان

توان به دنبال آنها در نیستند. برای همین نمیای ها در تمام متن پراکنده شده و نقطهاتفّاق، ضربه و اوج داستان. 9

 بخشی از داستان گشت.

پردازد و با شناساند وکمتر به توصیف بیرونی از آنها میهایش را با ذهنیّاتشان به خواننده میشخصیّت داستان. 10

 که ظاهرشان هم نمایانگر درونیّاتشان باشد.ظاهرشان کاری ندارد، مگر این

شوم که جناب اسماعیل زرعی تا آنجاکه به یاد دارم، در کار نوشتن کلمه به کلمة میدر پایان یادآور 

های مکررّ ها و بازنویسیداد، حاصل این وسواس ادبی بازخوانیهایش وسواس خاصیّ به خرج میداستان

 پویا. شد. عمرش به عزتّ دراز و قلمش همچنانهایش بود و به راحتی در نوشتن از خود راضی نمیداستان
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 های داستانکوچه

 محمّد امجدیان

توان گفت که در  کرمانشاه همیشه در حوزه ادبیّات داستانی در ایران خوش درخشیده است و به جرئت می

نویسی مدرن ایران، مدیون پیشکسوتان و صاحبان اندیشه و قلم این دیار هستیم. در حال حاضر نیز عرصة داستان

یابند. در این میان ل ادبی  واقعی و مجازی هر روز بیش از پیش رونق و رواج میبا انقلاب دیجیتالی، محاف

با حضور استاد زرعی و سرکار خانم صیّدی چه در « های داستانییکشنبه»های ادبی توان گفت که فعاّلیّتمی

آید. یکی ه شمار میدنیای واقعی و چه در دنیای مجازی، تحوّلی تأثیرگذار در حوزة ادبیّات داستانی کرمانشاه ب

نویسی های داستانی، ایجاد انگیزه و انتقال تجربه و کار  گروهی در راستای داستاناز اهداف مهمّ انجمن یکشنبه

های اولّیه، در جمع و در کنند و بعد از بررسیاست. در این جلسات، هر هفته اعضای گروه آثار خود را ارائه می

های داستانی، صاحب اثرند و گیرند. اکثر اعضای یکشنبهیل و نقد قرار میحضور صاحب اثر مورد تجزیه و تحل

های داستانی، نوع نگاه به داستان، نقد اند. در جلسات یکشنبههایی را چاپ و منتشر کردهدر حوزة داستان، کتاب

ای برخوردار ت ویژهجویی و احترام متقابل از اهمّیّاثر، موضوع متن، انتقاد و پیشنهاد برای اصلاح متن، حقیقت

 است.

استاد زرعی نیز با توجّه به پیشینة پر بارشان، با چاپ و انتشار بیش از بیست اثر ارزشمند در حوزة داستان و شعر، 

مدار و زنند. ایشان شخصیّتی اخلاقدیدگاه و سبک خاص خود را دارند و با نگرشی امیدوارانه به آینده قلم می

اش برای نوآموزان الگویی ارزشمند است. من فقط دو سوز و آگاه که خصایل انسانیای دلجدّی است؛ نویسنده

ایشان برای من بسیار جذاّب و جالب بود، در عرصة  جهنّم به انتخاب خودم ام. کتابسه اثر از ایشان خوانده

ای بر سندهفرسایی در خصوص چنین  نویکش قابل تأمّل است و قلمنویسی آثار این نویسندة زحمتداستان

های  نظران عرصة ادبیّات داستانی است. امید است که ادبیّات کرمانشاه با وجود چنین گنجینهعهدة صاحب

 تر در پیش رو داشته باشد.ای درخشانپرباری، آینده
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 شمار زندگی اسماعیل زرعیسال

 : زاده شدن در کرمانشاه1333

 آغاز همکاری با نشریّات مصوّر و: چاپ اولّین شعر در مجلّة تهران1348

 روزی: استخدام و آغاز سه سال دورة شبانه1353

 : ازدواج با منیر امیدی1357

 : تولّد سپیده1358

  مناطق جنگی جنگ و ده سال حضور مستمر در بیشتر: آغاز1359

 انتشارات نگاه. نسخه 3000. شمارگان صفحه 151داستان کوتاه.  12. مجموعة سفر در غبار: چاپ کتاب 1369

 : تولّد نیما 1373

 نسخه. انتشارات سپیدة سحر 2200صفحه. شمارگان  112. داستان بلند. رؤیای برزخی: چاپ کتاب 1378

 نسخه. انتشارات 1000. شمارگان صفحه 101. . ادبیّات فولکلور. جلد اولّهای عامیانهافسانه: چاپ کتاب 1382

 چشمة هنر و دانش

 ی سال خدمت و شروع دوران بازنشستگی: پایان س1384

 در یک شب : دوبار سکتة قلبی1384

 1000صفحه. شمارگان  96متل و حکایت.  19گفتار و . مجموعة یک پیشها قصّهسرزمین: چاپ کتاب 1388

 چشمة هنر و دانشنسخه. انتشارات 

نسخه. به 1000صفحه. شمارگان  128. ، بصیرت و ذخایر ذهنی و داستانیاسماعیل زرعی: چاپ یادنامة 1388

 کوشش روزنامة بیستون

. انتشارات نسخه 2000صفحه. شمارگان  256داستان.  19. مجموعة های منکمی از کابوس: چاپ کتاب 1388

  ستایزدان

 آشنایی. انتشارات نسخه 3000. شمارگان صفحه 184. رمان.  معبد  آفتابراز: چاپ کتاب 1389

نسخه.  3000صفحه. شمارگان  224داستان.  13. مجموعة که هرگز خوانده نشدهایینوشتهچاپ کتاب : 1389

  آشناییانتشارات
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نسخه.  3000. شمارگان صفحه 240داستان.  20. مجموعة خواهند بروندها نمیفصل: چاپ کتاب 1390

  آشناییانتشارات

 نسخه. انتشارات 3000. شمارگان صفحه 184داستان.  19وعة . مجم لیزاشوهر ایرانی خانم: چاپ کتاب 1390

  آشنایی

 به کرُدی هورامی. مترجم: عبدالله حبیبی دو برادر: ترجمة داستان 1390

 به کرُدی هورامی. مترجم عبدالله حبیبی مرغحکایت تخم: ترجمة داستان 1390

 آشنایینسخه. انتشارات  3000شمارگان صفحه.  232داستان.  22. مجموعة شدهنفرین: چاپ کتاب 1391

 نسخه. انتشارات 1000. شمارگان صفحه 184داستان.  19. مجموعة افزارهای معیوبجنگ: چاپ کتاب 1392

 آشنایی

نسخه.  2000صفحه. شمارگان  192قطعه شعر.  125 مجنون؟ پرسی از سوگوارانچه می:  چاپ کتاب 1392

 انتشارات آشنایی

اثر به خاطر داستان  1776رد تقدیر قرار گرفتن در دوازدهمین دورة جایزة ادبی صادق هدایت از بین : مو1392

 های شکستهآینهکوتاه 

 مهتاب : کسب رتبة سوم در پنجمین دورة جایزة ادبی فانوس به خاطر داستان کوتاه1392

 به نظرسنجی مردم گذاشته شده بود، : کسب مقام دوم در جایزة ادبی کرمانشاه از بین ده عنوان کتابی که1393

 افزارهای معیوبجنگبه خاطر کتاب 

 چیاسرخاثر به خاطر داستان کوتاه  1269: مورد تقدیر قرار گرفتن در جشنوارة ادبی لیراو از بین 1393

 گوشفال اثر به خاطر داستان کوتاه 212آفرینی از بین : کسب مقام دوم در اولّین جشنوارة داستانی متن1393

 های پیامکی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه: داور اولّین جشنوارة داستان1393

اثر به خاطر داستان کوتاه  1156از بین  : کسب مقام اوّل در سیزدهمین دوره جایزة ادبی صادق هدایت1393

 به انتخاب خودم جهنمّ

 نسخه. انتشارات آشنایی 1000ارگان صفحه. شم 144داستان.  9. مجموعة های غمگینخواب: چاپ کتاب 1393

 نسخه. انتشارات آشنایی 1000صفحه. شمارگان  112. داستان بلند. روزشمار اموات:  چاپ کتاب 1393

  آشنایینسخه. انتشارات 1000صفحه. شمارگان  305. رمان. های شومشادی: چاپ کتاب 1393
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در  بررسی کتاب، ویژه هنر و ادبیّاتویکمین مجلّة در هشتاد جهنّم به انتخاب خودم: چاپ داستان کوتاه 1394

 آمریکا 

به خاطر  اثر 528 خانة ادبیّات اصفهان از بین : مورد تقدیر قرار گرفتن در نخستین فراخوان داستان کوتاه1394

 کارت ورود به زندگیداستان کوتاه 

نسخه. انتشارات  550شمارگان  صفحه. 146داستان.  16. مجموعة جهنّم به انتخاب خودم: چاپ کتاب 1396

 مروارید 

 فالاثر به خاطر داستان کوتاه  250: کسب مقام اوّل در نخستین جشنوارة داستان کوتاه لنگرود از بین 1396

نویسی طنز به عنوان یکی از شش اثر برتر در اولّین جشنوارة داستان دمُ بُز: برگزیده شدن داستان کوتاه 1396

 خطیخط

نسخه. انتشارات دوات  500صفحه. شمارگان  180داستان.  29. مجموعة های تاریکپیامکاب : چاپ کت1397

 معاصر

. صفحه 181نقد به آثار اسماعیل زرعی.  27. یک مقدمه و اسماعیل زرعی در آینة آثارش: چاپ کتاب 1397

 بستاننسخه. انتشارات طاق 1000شمارگان 

 خانه اثر به خاطر داستان کوتاه 350ملکوت اندیمشک از بین : کسب مقام اوّل در مسابقة ملک 1397

ها و مجلاّت ها و مقالاتی که بصورت جداگانه در کتابشمار از داستانـ لازم به توضیح است که در این سال

 ، نامی برده نشده است.معتبر منتشر شده


